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  تطبيقي ادبياتدر  نقش تعاملي

  
ايـن فراينـد در علـوم     به زمان نيـاز دارد.  يياهاي جديد در فضاي آكادمي رشتهجاافتادن 

بنا به ماهيت علوم انساني،از يك طرف، اغلـب  انگيزتر است.  شچالتر و  انساني طولاني
 ـ   نِظر وجود دارد. و اختلاف ترين مفاهيم برسر اصولي هـا   صاز طرف ديگـر، مـرز تخص
  اند. تنيده هاي متعدد علوم انساني درهم چون شاخه روشن نيست

سـاير   اتادبيي خاص چه در ارتباط با ادبياتپژوهشگران ادبي همواره، چه در درون 
 ادبيـات ي است كه ياآكادمي اي ، در اين جا، سخن از رشتهااند. ام  ملل، به مقايسه پرداخته

تا مقطع تحصيلي دكتـري   جهانهاي معتبر  در بسياري از دانشگاه خوانده شده و تطبيقي
كنند كه دو يا چند استاد تاريخ  . نقل ميه استاندازي نشد داير است. اين رشته دفعتاً راه

هم ملي فرانسه  كه ادبياتمتوجه شدند  ،حين تدريس ،نفرانسه در دانشگاه سرب ادبيات
. لذا به ايـن نتيجـه   ر بوده و هم در آنها اثر گذاشته استمتأثّساير ملل اروپايي  از ادبيات

ملـل  ساير  ادبيات مستلزم بررسي تعامل آن باملي فرانسه  ادبياترسيدند كه فهم تاريخ 
ات تطبيقـي بخشـي از تـاريخ     در نظر اين استادان، ادبياتسان،  بدين است.اروپايي   ادبيـ

بـدين قـرار،   در آكادمي فرانسه شـناخته شـد.    عنوانهمين  هو ب به شمار آمد المللي بين
بـه   ا ديري نپاييد كه ايـن نظـر  براي شناخت بهتر خود و ديگران. امشد اي  وسيله تطبيقْ

ك طرحـي نـو درانـداخت و    لوجود آورد. وِ بحراني به ،كله وِبه قول رن ،بيراهه رفت و
ها مغايرت نداشت بلكه  فرانسوي نه تنها با نظر ،در ريشه ،نظر جديدي را مطرح كرد كه

ل آن بود. به سخن ديگر، وِبه نحوي مكمهاي  به شباهت ،ر ادبيتأثّتأثير و علاوه بر  ،كل
ات د و ادبكرتوجه ملل  فرهنگي و انسانيِ اصوليِ اي بـراي قرابـت    وسـيله را تطبيقـي   يـ

اي جهـاني و   تطبيقي، از طرفـي، پديـده   ادبيات. در اين نظر، شناختالمللي  فرهنگي بين
هـاي   را بـا سـاير شـاخه    ادبياتو، از طرف ديگر، قلمداد شد مشترك بينِ ملل مختلف 

د كـه جزايـر   شتطبيقي پلي  به تعبير ديگر، ادبياتساخت.  علوم انساني و هنري مربوط 
مطالعـات   ايـن نظـر راه  ضمناً . ساخت ميمرتبط هم  مطالعات ادبي و هنري را به ةپراكند
 تطبيقي گشود.  ادبيات روي را بهاي  رشته بين
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و  ،اي رشـته  فرهنگي، بـين  زباني، بين بينــ » بين«واژة  نقش تعاملي ادبيات تطبيقي با
همدلي و همبستگي  ود و، از اين طريق،ش ــ در اصطلاحات ادبي منعكس مي المللي بين

 جهـان كـه   اسـت  مـوهبتي  و آن كند گو و صلح و دوستي را به ذهن متبادر مي و و گفت
ات دوسـتانة   انسان آشفته و پرتلاطم امروز سخت به آن نيازمند است. همين ويژگيِ  ادبيـ

 .بدرخشـد  جهـان رشـد كنـد و   تطبيقي باعث شده است كه اين رشته در محافل علمي 
در ميانـة   ابتداي راه و برخيبرخي كشورها در اين زمينه سابقة طولاني دارند، برخي در 

تطبيقي به راه  ادبياترشتة  ،هرحال به ،ولي اند. در آن گام ننهادههنوز ديگر برخي  راهند،
  شود. اي به رويش گشوده مي آفاق تازه دهد و خود ادامه داده و مي

يـك از  نقدمحور اسـت، هيچ و  ،پذير اي پويا، انعطاف هتطبيقي رشت ادبياتاز آنجا كه 
ـ  هاي آن فصل  هنظري  هالخطاب و پايدار نمانده اسـت. نظري   ـ  ،ديهـاي متعـد  ه بـه  بـا توج

سان، عرصة فراخي  و، بدين اند ي كسب كردهپيروان و يافته استقرارمجال بروز و  شرايط،
بـا تمركـز بـر     ،تيسـنّ  تطبيقيِ ادبياتبراي پژوهش تطبيقگران گشوده شده است. امروز 

تطبيقـي نـو داده    ادبياتهاي ادبي، جاي خود را به  ر و شباهتتأثير و تأثّة جريان مطالع
ات پژوهي، مطالعات فرهنگي، مطالعات پسااستعماري،  است و با ترجمه مهـاجرت،   ادبيـ

ر عصر د ادبياتاي، اقتباس،  رسانه محيط زيست، حقوق بشر، صلح جهاني، مطالعات بين
به معناي دقيـق   ،تنگاتنگي دارد و روابط شدن و چند فرهنگي ديجيتالي و جهاني فناوريِ
  ، شده است.اي فرارشتهيا بهتر بگوييم  اي رشته بين تعبير،
ات تطبيقي در فضاي آكادمياا رشتة امهاي ايران چه جايگـاهي   امروز دانشگاه ييادبي

هايي نوشـته   گزارشتطبيقي در ايران  ادبيات ةسابق بارةدارد و در كجا ايستاده است؟ در
 همچـون  ر تطبيقگران ايرانيبيشتيابيم كه  درمي سابقه،با نگاهي گذرا به اين  شده است.

و بعضــاً  انــد متــأثّر بــودهتطبيقــي  ادبيــاتة فرانســوي زبــان، از نظريــ تطبيقگــران عــرب
قان، هاي پراكندة اين محقّ تلاشم رغ  اما بهاند.  هي نيز انجام دادههاي درخور توج پژوهش

به دلايل  ،نگرفته است. نگارنده در مقالات خود تطبيقي در ايران پا ادبياتگاه رشتة  هيچ
ات  شـود كـه   مي . لُب آنها در اين دليل خلاصهاين امر پرداخته است تطبيقـي را در   ادبيـ

 ايم، در نتيجـه  ه راندهايم و آن را به حاشي اي آن نپذيرفته رشته جايگاه علمي مستقل و بين
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 عمومــاً بــه وايــم  آشــنا نشــدهتطبيقــي و روش تحقيــق آن درســت  ادبيــاتقلمــرو  بــا
  .ايم پرداخته و گاه بيرون از قلمرو آنمايه  ملاط و كم هاي ديمي و بي پژوهش

ات برنامة آموزشي گرايش  ،ûýĂúدر نيمة دوم دهة  ،گروهي از استادان تطبيقـي   ادبيـ
كننـد و بـه تصـويب وزارت علـوم      فارسـي و عربـي را تـدوين مـي     ادبيات در رابطه با

ايـران   هـاي  برخـي از دانشـگاه   فارسيِ ادبياترسانند و اين گرايش در گروه زبان و  مي
 به نقد اين برنامه پرداخته اسـت  ،خود پيشينهاي  در نوشته ،شود. نگارنده اندازي مي راه
 .دش ـف پس از چند سال متوقّو اجراي آن عمل نكرد موفقّ  تطبيقي ادبياتدر آموزش  كه

س گـردهم  كه نگارنده يكـي از آنهـا بـود، در دانشـگاه تربيـت مـدر       متعاقباً چند استاد،
ه  فارسـي  زبان  ادبياتتطبيقي در گروه  ادبياتآيند و برنامة ديگري براي گرايش  مي تهيـ
شود.  اكنون اجرا مي رسد و هم به تصويب وزارت علوم مي ûýăýكه در شهريور  كنند مي

هـاي   س با حضور مـديران گـروه  اي در دانشگاه تربيت مدر در جلسه ،جديد ةاين برنام
عضو هيئت علمـي   معضل كمبود ،. در اين نشستشود ميبررسي  فارسي كشور ادبيات

هم در جلسـات قبلـي و    ،شد. نگارنده صي كاملاً احساس ميبراي تدريس دروس تخص
 ،صـي به لحاظ محتوايي و تخص ،تواند يادآور شدم كه اين گرايش نمي ،جلسه هم در آن

ات تطبيقي را بگيرد. گنجانـدن يـك يـا چنـد درس      ادبياتجاي رشتة  تطبيقـي در   ادبيـ
ي با اين رشـته را  كلّ يِيهاي ادبي اقدام مفيدي است و بستر آشنا هاي درسيِ رشته برنامه

 ـ    فراهم خواهد آورد ولي كافي نيست و ص نخواهـد بـود. اگـر    قـادر بـه تربيـت متخص
ي صورت رشتة علمي مسـتقلّ  داشته باشيم، بايد آن را بهتطبيقي  ادبياتدر ايران بخواهيم 
خارجي مانند  ادبياتهاي  فارسي و گروه ادبياتبا گروه  ضمن حفظ استقلال، ،ببينيم كه

 همچنـين  و اسـپانيايي  ،عربـي فرانسه، انگليسي، آلماني، چيني، روسي، ايتاليايي، ژاپنـي،  
شناسـي و تـاريخ و    شناسـي و جامعـه   هاي علـوم انسـاني از قبيـل حقـوق و روان     گروه
 ـ      رشته و  ابطـه ي پزشـكي ر هاي هنري ماننـد تئـاتر و سـينما و نقاشـي و موسـيقي و حتّ

  همكاري دارد.
در  ،طلبد. قرار ما با دوستان بر ايـن شـد كـه    گروهي مي تطبيقي كارِ ادبياتآموزش 

اي  صـورت رشـته   تطبيقي بـه  ادبياتبرنامة آموزشي رشتة  ،تطبيقي ادبياتگرايش  نبج
با كمـك چنـد تـن از اسـتادان      ،د. نگارنده به عهد خود وفا كرد ووشمستقل نيز تدوين 
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در  ،تعديل و  و نيم بررسي و جرح پس از يكسال ،اين برنامه را نوشتيم كه ،دانشگاه شيراز
ويب شوراي دانشگاه شيراز رسيد. اين برنامة جديد كارشناسي به تص، ûýăþسال خرداد 

به وزارت علوم ارسال شد ولي بررسي  ،براي تصويب نهايي ،تطبيقي ادبياتارشد رشتة 
  .شتگآن به آينده موكول 

ات تطبيقي در كشـورهاي  اگر به تجربيات ساير مراكز علمي معتبر جهان در قلمرو ادبي
ات تطبيقـي آن     يم، روشن مـي دور و نزديك نظري بيفكن شـكوفايي     گـاه بـه   شـود كـه ادبيـ

ـــ سـاختار و برنامـة علمـي و آموزشـي      است كه سه شرط رشد هر رشتة علمـي    رسيده
فراهم آمده است.  روز؛ نيروي انساني متخصص؛ و دسترسي به منابع علمي ــ منسجم و به

نظران  مشورت صاحب و با همكاري و يكجااين كشف جديدي نيست. هر سه شرط بايد 
  فراهم آيد والاّ كار به ثمر نخواهد رسيد.

نشيني بـا روانشـاد    شخصي نگارنده نيست. نتيجة مصاحبت و هم نظر آنچه گفته شد
تطبيقي دوران معاصر  ادبياتترين چهرة  شاخص ،حق به ،استاد ابوالحسن نجفي است كه

 ـاسـتاد نجفـي و    ةدربار ،ايران است. در جايي ديگر ام.  تطبيقـي در ايـران نوشـته    اتادبي
ت و تواضع و شاگردنوازي، در امور علمي بسيار سختگير بود لذا در عين صميمي ،استاد

ارزش   هـا كتـاب   خواندن ده برابر اي از زبانِ استاد شنيدن ي جملهنوشت ولي حتّ كم مي
اد هاي زندگي من مصاحبت نزديك و صميمانه با اسـت  داشت. يكي از بزرگترين موهبت

بالم و دلشادم. در طول حدود  موهبتي كه بدان مي ــ تطبيقي بود ادبياتنجفي در حوزة 
كـردم و او بـود كـه بـا      هاي متمـادي در محضـر اسـتاد شـاگردي مـي      ساعت ،يك دهه

راهي كه رهـايش نخـواهم كـرد.     ــ نظيرش راه را به من نشان داد ت بيموشكافي و دقّ
تطبيقي در ايران مستقل شناختن  ادبياتي يرشد و شكوفايم كه يگانه راه گو جرأت مي به

هر كه را طـاووس بايـد جـور       اي است. راه سختي است ولـي   رشته با خصلت بينآن 
ستان كشدهند.  

  
  رضا انوشيرواني علي
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بهرام  مرگ يزدگردهاي  جستاري تطبيقي در نمايشنامه
  الحكيم  توفيق الكهف اهلبيضايي و 

  ات فارسي، دانشگاه گيلانو ادبي نشيار گروه زباندا ،علي صفايي
 ات فارسي دانشگاه گيلانن و ادبيدانشجوي دكتري زبامحمد اصغرزاده، 

  ûăďýďăÿتاريخ پذيرش مقاله:                          ýûďûďăÿتاريخ دريافت مقاله: 

  
  
  

  چكيده
تاريخي فقدان گونـة   درك خلأ هاي غربي به ات نمايشي و نمايشنامهدر قرن اخير آشنايي با ادبي

نويسـان و ناقـدان    نمايشـنامه  ،شـده اسـت؛ درنتيجـه   منجـر  ارسي و عربـي  فات نمايشي در ادبي
 هـاي فرهنگـي و تـاريخي جوامـع خـويش       در زمينـه  پژوهشنمايشي اين كشورها به صرافت

 زنـد. توفيـق  هاي اين فقدان به خلق شكلي بـومي از نمـايش بپردا   جويي ريشه اند تا با پي افتاده
در نـويس   ترين اين افراد دانست. ايـن دو نمايشـنامه   توان از شهره الحكيم و بهرام بيضايي را مي

ي خود نيز آشـنايي  هاي عرفي و روايي فرهنگ ملّات نمايشي غرب، با زمينهآشنايي با ادبي عين
دو ارتباط برقـرار  ن اين يااند تا م نويسي خود كوشيده ورزي و نمايشنامه دارند و در مسير انديشه

؛ انـد  دانسـته ارتبـاطي    ـ كنند. بيضايي و حكيم در طي اين فرايند زبان نمايش را عـاملي مـاهوي  
بينـامتني  ويژگـي  اي و  اسـطوره جنبـة  را در هاي تاريخي و عرفـي   همچنين اشارات و برداشت

بوتـة  اخته و در الانه دور س ـوقايع تاريخي را از روايت نقّ ،؛ درنتيجهاند آثارشان برجسته ساخته
كوشد تا بـا محـور قـرار دادن نمايشـنامة      اند. اين پژوهش مي شكال روايتي نو قرار دادهآزمون اَ

 اهلبهرام بيضايي و مرگ يزدگردالحكيم جسـتاري تطبيقـي در وجـوه برجسـتة      توفيق الكهف
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  مقدمه
ل دو جامعة كهن عربي و ايراني است. افسـانه،  اصاتّن و حلقة هرين گهوارة تمدالنّ بين

از گذشتة اين دو جامعه است و تاريخ آن  ناپذير جداييهايي  اسطوره و حماسه بخش
دراماتيك و تراژيك است. برخورداري از اين زمينة فرهنگي و  رويدادهاياز  ونمشح

اي در  ارسي و عربي جايگاه ويژهفهاي مختلف ادب  تاريخي باعث شده است تا گونه
حلقة اين دو زبان  قلمرو فرهنگيدر گنجينة  با اين حال،ميان مردم جهان داشته باشد. 

). البتـه  ûýĂĀ :üüüالحكيم،  ؛ûþý(شميسا  جود داردات نمايشي واي به نام ادبي مفقوده
آيينـي و   هـاي  هايي از نمـايش  توان جلوه مي ايرانيان و اعرابدر تاريخ چندهزار سالة 

از مـتن   برآمـده هـاي مـذكور    )؛ اما نمـايش ÿ -ûûالف:  ûýþû(بيضايي،  فارِس را يافت
 ؛Ā-ā: ب ûýþû(بيضايي،  دهاي آتني را نداشتن و قوام و ماندگاري نمايش ندنمايشي نبود

ة مكاشفة علمي و فقهي باعث شد تا دانشمندان ). در دورة اسلامي روحيûĂ -ûăشلق 
هاي فلسفي مكتب آتن بپردازند. با وجود اين به دلايل  عرب و عجم به ترجمة انديشه

 نـژاد  (هاشـمي  هاي آتني صورت نپذيرفت اي از نمايشنامه مختلف در اين دوره ترجمه
ăيم، الحك ؛ûýĂĀ :üüüهاي فقهي اخبـاريِ دوران بعـد از    )؛ البته اين امر صرفاً به نگره

هاي اسـاطيري، حماسـي، سياسـي و تـاريخي      وجود زمينه بازيرا  ،گردد اسلام بازنمي
 ـāب:  ûýþû(بيضايي،  گيري نمايش در ايرانِ پيش از اسلام براي شكل ات )، ما در ادبي
 ـ يا اي قوام ارسي با گونهفكلاسيك  رو نيسـتيم  ات نمايشـي و نمـايش روبـه   فتـه از ادبي 
ت نيـافتن سـوادآموزي و در دسـترس     ). فرهنگ شفاهي ايراني و üü (پازوكي عموميـ

هـاي   ن زمينـه اكه به عدم برقراري ارتباطي منسجم مي ـرا ــ  پهلوي نبودن متون و آثار
منجر شده سي ات كلاسيك فارهاي فرهنگي دورة پيشااسلامي با ادبي تاريخي و گنجينه

گيري و قوام  هاي شكل توان از دلايل اين امر دانست. در جوامع عرب نيز زمينه مي ــ
اي و  قبيلـه  زنـدگي نـد از:  ا اي از دلايل اين امر عبـارت  ود. پارهفراهم نبگونة نمايشي 

 ـگيري مفاهيم ملّ صحرانشيني، عدم شكل ات روايـي و زبـان   ت و كشور، تفاخر به ادبي
تـراژدي در فرهنـگ جـاهلي، عـدم     مفهـوم   نبـود عيب دانستن آن،  بيفصيح عربي و 

و حرمـت  هـاي فقهـي و شـرعي     محـدوديت هـاي آتنـي،    نمايشـنامه دسترسي به متن 
الحكـيم،   هاي اخبـاريِ آغـاز دورة اسـلامي    م در گرايشتصويرسازي و تجس)ûýĂĀ :
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üüý -üüĀيلادي به عرصـة  اي تقريباً مقارن، در قرن نوزدهم م ). ايران و مصر در دوره
 رويـارويي چپاولگري كشورهاي استعمارگر مانند انگليس و فرانسه بدل شـدند. ايـن   

اين كشورها اوج  و خواص د تا از سويي عواطف ملي و قومي در ميان عوامشباعث 
گيـري كشـورهاي    هاي قدرت جويي ريشه گيرد و از سوي ديگر روشنفكرانشان در پي

ود در الگوي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و اَشـكال  موج غربي، به نقاط ضعف و خلأ
(خسـروي   د و در راه اصلاح آنها گـام بردارنـد  نربپي ب ،نمايش ، از جملههنري خود

ýÿ -ýă .( ،توان  نمي و ناآشنايي با آن رانمايش  هنگگيري فر عدم شكلدر اين جوامع
 آنهـا دانسـت  در طـولاني   اسـتبداد  نتيجةدر  وگو گفتارتباط با عدم نضج فرهنگ  بي

بـه روي  آشنايي با هنر نمايش غربي و تلاش براي ترجمه و  ه). در نتيجûþý(شميسا 
هاي ملي و قومي در اين كشورها امري كـاملاً طبيعـي    جنبشبا آن مقارن  صحنه بردن

هـاي   صـرف نمايشـنامه   تقليـد هاي ابتدايي كه مصروف ترجمـه يـا    . بعد از تلاشبود
آشـنايي بـا   در عـين  نويساني پا به عرصه گذاشتند كه  شنامهرفته نماي رفته ،اروپايي شد

ضمن در با هنر نمايش غربي نيز آشنايي داشتند و  ،سنّت روايي جوامع ايراني و عربي
هاي ملي و ساختار  دند تا ارتباطي معنادار ميان روايتكرتدقيق در هر دو بخش سعي 

الحكـيم و بهـرام    فيـق ). توāăعصـمت  ؛ üú -üü (خبـري  اي نمايش ايجاد كنند صحنه
اند كـه آثـار آنهـا از مـرز تقليـد       نويسان و ناقداني نمايشنامه ترين سرشناسبيضايي از 

داستان و انسان شرقي  گرايي آيينالانه و صرف گذشته و ارتباطي معنادار ميان لحن نقّ
از سـوي ديگـر ايجـاد    تئاتر غربي جنبة نمايشي هنر و  يحورمگوو گفتاز يك سو و 

 ـ     . در راه برقراري اين ارتبـاط روايـت  است كرده ي، هـاي آيينـي و ملـي از شـكل خطّ
نقـد و   معرضو در صحنة عريان نمايش در  وندش ميسويه و نوشتاري خود جدا  يك

  گيرند. قضاوت قرار مي
بـه  . دارنـد نظـر   مكتب امريكايي ادبيات تطبيقـي در اين پژوهشِ تطبيقي به  انمحقق

هـاي دو   ايجابي وجود خاستگاه مشـترك بـراي شـباهت    به دنبال اثبات عبارت ديگر، ما
 گوتهانداز نظرية ادبيات جهانيِ  نمايشنامة مورد بررسي نيستيم و بيشتر معطوف به چشم

 ـ   المللي بينها و تعاملات  ) به همسانيýþ(ندا  معمـاري   ةو ادراك حقايق انسـاني بـر پاي
  ).  ÿû-āû (شركت مقدم ها نظر داريم ات انساني در ادبيادبي متجلّ
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  ها معرفي نمايشنامه
  مرگ يزدگرد

از  پـس كـه   ،جـوي او و چند نفر از سپاهيان يزدگرد آخرين پادشاه ساسـاني در جسـت  
رسـند و او را   گريخته است، به آسـيابي در شـهر مـرو مـي     وتنها تكشكست از اعراب 

پاهيان از يابند. مظنونانِ قتل پادشاه آسيابان، زن و دختر اويند. در بـازجويي س ـ  كشته مي
يـك عمـر ظلـم     شويم كه آنها نـه جـاني بلكـه قربـانيِ     ه مياش متوج آسيابان و خانواده

  مرگ شاه بلكه تراژدي زندگي آنهاست.  نامة غمواقعي نه  تراژدياند و  پادشاه
  اهل الكهف

نـد از خـواب   ا بـرده  حاكمِ كافر شهر به غاري پنـاه  كه از ترس كشتارِ يسه مؤمن مسيح
كـه  شـوند   كشـد متوجـه مـي    خيزند. طولي نمـي  آنها غالب شده بود برمي سنگيني كه بر

ند و زمانه تغيير كرده اسـت. هرچنـد مـردم شـهر بـا      ا هودبسيصد و اندي سال خوابيده 
تواننـد بـا زنـدگي     آنها هر يك به دلايلـي نمـي   ،درون يم شاناي تقديسي به استقبال نگره

يوس أدند و نااميـد از زنـدگي، گرسـنه و م ـ   گر جديد انُس گيرند. در پايان به غار بازمي
مـردم  ميرند. البته حضور دختر حاكم در غار و بيل و كلنگي كه  يكي پس از ديگري مي

 ـ گذارنـد  مـي در درون آن ة غـار  از مسدود كردن دهان شهر پيش بيـداري و   اميـد  ةروزن
  گذارد. آنها را باز ميدوبارة بازگشت 

  
  الكهف اهلو  مرگ يزدگرداسطوره در 

شدة كهنِ پارسي نمايانگر روايت اسـاطيري آنهاسـت. تعزيـة مـردم      هاي شناخته نمايش
ن نخسـتي اي در واقعيـت دارد و از   اي در افسـانه و دنبالـه   بخارا بر مرگ سياوش كه پايه

 آيد نمايش در ايران است از اين دست آثار به شمار مي عرصةشده در  مأخذهاي شناخته
  ).ÿ: الفûýþû(بيضايي، 
تـوان   هـاي او مـي   اسـت و در اغلـب نمايشـنامه    پـرداز  ايي كـارگرداني اسـطوره  بيض
). در واقـع اسـطوره كليـد فهـم آثـار      ûĂĂ(مرنـدي   هايي اساطيري را مشاهده كرد جنبه

بيضايي است. او از مفاهيم كليديِ آيين و اسطوره در زوايـاي آشـكار و پنهـان فرهنـگ     
ها روح اساطيري  فهبيش از ساير مؤلّنيز گرا  ن). زبان باستاýĂü(نوروزي  برد ملي بهره مي
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 همچنـين  مـرگ يزدگـرد  گـذارد. در نمايشـنامة    هاي بيضايي را به نمايش مـي  نمايشنامه
دارد. هرچنـد در ايـن    واقعيـت حضور و جدالي آشكار با  1آنيموسي و آنيمايي ةاسطور

 (قـادري سـهي   رويـيم  ظاهر با مرگ اسطوره روبـه  حكيم ما به اهل الكهفنمايش مانند 
ûĂûاند كه رداي جاودانة اسـطوره را كـه    هاي تاريخي واقع در اين اثر اين شخصيت )، به

بـر مـرز    نشسـته بيضـايي غبـار    ،. به تعبير ديگركنند به بر كرده بودند از تن ميبه ناحق 
. نگاه ويژة بيضايي بـه  كند را آشكار ميتمايز ميان آن دو زدايد و  تاريخ و اسطوره را مي

ساختارِ  ناپذيري و شكستگيِ س، زايندگي، سنجشمحوري، تقد هايي مانند رويداد فهمؤلّ
  ).üúÿ(محمدي كند  نمايان مياساطيري آثار او را  ماية زمانْ

اي اسـاطيري   نمايشي عربي نيز در گذشته جلوه هاي شبه گونه ،هاي ايراني مانند نمايش
اي است كه  اجراي مراسم مذهبي ويژه فتتوان سراغ گر ميپيش از اسلام آنچه از داشتند. 
 ). بـا وجـود  ûĂ(شلق  شود در آن ايما و اشارات نمايشي ديده ميو  دادند انجام ميكاهنان 

دلايل گوناگون مذهبي، اجتماعي و... در قرون گذشته اقبال چنداني بـه  به ادُباي عرب  اين
ارسـي و  فهـاي   فرهنـگ بـا   آشنايياز  پسدادند و تازه در عصر حاضر  اسطوره نشان نمي

  ).þûþراد  (رفيعي اند ها و قهرمانان تاريخي خود تمايل پيدا كرده غربي به احياي اسطوره
هنر نمايش از سرچشمة  ،در حقيقت ،ادُبا است. به نظر اواين توفيق الحكيم يكي از 

هـا آثـار جاويـدان خـود را از      دين سيراب شده است و سرايندگان بزرگتـرين تـراژدي  
را در آن  مـاوراء طبيعـي  ميان انسان و نيروهاي  تقابل و تضادديني الهام گرفته و اساطير 

و در  شـناخت  را مـي باسـتان  يونان  ياتاو ادب ).ûýĂĀ :üüü(الحكيم،  اند به وديعت نهاده
خويش موضوع و چارچوب كلي اثر را آشـكارا از   محور انديشههاي  برخي از نمايشنامه

 از دريچة رموزهاي ديني را نيز  . حكيم داستانه استگرفتم واهاي يونان و روم  اسطوره
كنـد. البتـه وي، اسـطوره را تكـرار و      نگرد و از آنها به دلخواه استفاده مي اي مي اسطوره

كند، بلكه بدون پايبندي به موضـوع و حـوادث آن، از نمادهـايش بهـره      بازپردازي نمي
 ).ûúÿ (يوسـفي آملـي   پوشاند دها ميگيرد و جامة هنري و فكري جديدي بر اين نما مي

بـا خلـق ايـن اثـر،     خـاص دارد.   يمقام و منزلت ـ الكهف اهل ،در ميان آثار توفيق الحكيم
رمــزي و  اي هكــه نمايشــنام دانســت ينــويس عربــ نخســتين نمايشــنامهرا بايــد حكــيم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 anima and animus 
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 ـ  محور انديشه نمـايش،   شـيوة . توفيـق در ايـن   ه اسـت ات عـرب افـزود  به گنجينـة ادبي
اي  اسـطوره  اي و شـبه  هـاي اسـطوره   تشخصي گيري از اغلب با بهرهخود را  موضوعات

بــا   شهرزادو  الكهف اهلهايي مانند  ). او در نمايشنامهûýĂĂ :ûûă، دادخواه(پروراند  مي
اصطلاح حافظة تاريخي اقـوام، بـه نـوعي بـه      مثالي يونگ و به نزديك شدن به صورت

  ).ûĀĀ (نوين ري نزديك شده استانديشـه و احساسات مشترك جهاني و بش
  
  شناسي روان

ارسـطويي گرفتـه تـا     1پـالايي  شناسي ارتبـاطي ديرينـه اسـت از روان    ارتباط نمايش و روان
شناسان براي درمان بيماران خود از آن بهـره   درماني كه امروزه روان هايي مانند نمايش روش
بـرداري هنرمندانـة    هنـدة بهـره  د نشـان  الكهـف  اهلو  مرگ يزدگردهاي  گيرند. نمايشنامه مي

تقـابلي سراسـر يـونگي آثـار     شناسانة هنر نمايش اسـت.   نويسندگان اين آثار از وجوه روان
نقشـي   ،»سـايه «ماننـد   ،شناسـانه  اي و روان بيضايي را تسخير كرده است و مفاهيم اسـطوره 

ررنگ در شخصييختـي بـومي   كه ر ،دارد. صور مثالي آثار او او هاي نمايشنامهدر سازي  تپ
 انـد  هاي رفتاري هاي انساني و نقصان هاي تمام مناطق جهان دچار رجحان مانند انسان ،دارند

 مـرگ يزدگـرد  آثار بيضايي به بهترين شكل در نمايشنامة  ةشناسان روان صبغة). ûăĀ(براهني 
ري نـدارد،  ظاهر در صحنه حضـور مـؤثّ   است. در اين نمايشنامه شاه مرده است و به نمايان
ي ديگر ها تيا بخش ناسالم روان شخصي ة اواي براي بازتاب ساي جنازة او وسيله ،حال بااين
 ـ گفت جنازة او ساية يك تاريخ ملّ فراتر رفت و توان ت و حتي مياس لِ ي اسـت. او در تخي

كنـد.   شود و نقش خـود را بـازي مـي    كند، زنده مي آسيابان و زن و دختر او حضور پيدا مي
روند و نقش نمايشي خـود را بـه    بارها در جلد شاه فرومي ،هر يك ،دختر او آسيابان، زن و
هـا و   است كه متوجه نقصان آن خودفراروي و بازتاب سپارند و از مسير همين از ديگري مي

بود. نمايش در اين لحظات به خـوابي   پنهان ماندهشويم كه در قالب تناني آنها  خطاهايي مي
گذارنـد.   ياي خود را به نمايش ميؤاند و اكنون ر بازيگران ديدهماند كه گويي هر يك از  مي

هـاي   تتوان پنداشت كه حادثة نمايش در ذهن زن گذشته است و اكنـون شخصـي   حتي مي
تك  گيرند يا شايد در ذهن دختر يا آسيابان يا تك صحنه جان ميروي ذهن او هستند كه بر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 catharsis 



  13  
مقاله ûþ )، پياپيûýăÿپاييز و زمستان ( ā/üادبيات تطبيقي

  هاي... نامهشجستاري تطبيقي در نماي
 

 

اصلي، آسيابان، زن و دختـر، بـه بهانـة    هاي  تشخصي مرگ يزدگرد). در ûüû(حسيني  آنان
ت بـه  دهند. در واقع هدف اسطوره گاهي فراروي از جنسي ت ميكشي مدام تغيير جنسي شاه

ست. چگونه من معنا پيدا كنم؟ اين پرسش است كه معنا دارد، نه پاسخ. ما پاسخ ا سوي معنا
). همچنين از ûăāبراهني ( گرديم گيريم و به دنبال معنا مي را كه مرگ شاه است به دست مي

ساية خدا بر زمين اسـت   ، شاهي كه در نگرش سنتّيمنظري ديگر در اين نمايش جنازة شاه
 شـود  و مشخص مـي  محاكمهتاريخ  محضركند در  را كور مي رعيتچشم اش  فرهّ ايزديو 

  كه ساية ديو است. خدا،او نه ساية  :تاجش دروغي بيش نيست روي اي نشان اسطورهكه 
 ن عقل و احساس، يـا جسـم و روح بـود   امي يهمواره به دنبال يافتن نقطة تعادل حكيم
ن اروپا رنگ انديشه و هاي شرقي با تمد گويد پيوند ما انسان ). او ميûýĂā :ûăā، (دادخواه

عقيده و اعتقاد ديني را از روح مـا بزدايـد. مـن     است اما نتوانسته ،ر ما را عوض كردهتفكّ
كـنم و انسـان    ام را بر پاية دو محور بنا مي در حركت هستم و انديشههمواره در دو جهان 
ت انسـان ايمـان دارم و عظمـت او را در همـين     بينم. مـن بـه بشـري    را در جهان تنها نمي

الحكيم،  گيرد دانم. بشري كه از فراسوي اين جهان الهام مي ت او ميبشري)ûýĂĀ :üýû.(  
بة ذهني و عقلي در نمايشنامه اين بود كـه  هدف توفيق الحكيم از روي آوردن به جن

با مسـايل عقلـي، عـاطفي و اجتمـاعي      را خود  هاي فكريِ دغدغه از طريق گفتاربتواند 
هـايي از   توان جلوه حكيم هم مي الكهف اهل). در نمايشنامة ûĀü(پرستگاري تطبيق دهد 

اند و گويي از  كردهن كه بيشتر از هر انسان ديگري عمر اآنيما و آنيموس را يافت. قديس
ةاند چهر ت بازگشتهسفر ابدي  ة ابرمردي دارند؛ دختر پادشاه هم كه همنام و شبيه به جـد

گذر زمان جـوان و سـرزنده بـاقي مانـده اسـت و       درخود است گويي خود اوست كه 
تصويرگر آنيمايي يگانه است كه حضوري ناب و ابدي دارد. حضور همين دختر اسـت  

سـازي او بـا    همـاني  تا واپسين لحظـه بـا ايـن    ،يسآخرين قد ،شيليناشود م كه باعث مي
معشوق كهنش اميد به زندگي را در درون خود زنده نگه دارد و بـه غـار بـازنگردد. بـا     

زندگيظرف  درت وجود اين از آنجا كه ابدي و وصال تجربه گنجد نميي ماد  ي اي مـاد
اي خـويش بـه مبـارزه     ي اسـطوره هـا  است، هم مشيلينا و هم دختر پادشاه بـا صـورت  

 ،آينـد  مـي ها به حساب  تها بازتابي از ديگري بودن من شخصي خيزند. اين صورت برمي
   ت زمان حال سهيم سازد.لذّ ةتواند آنها را در تجرب كه تنها خود بودن مي درحالي
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تبينامتني  
 آنها ت كه هر دواست واقعيهاي بيضايي و حكيم مؤيد اين  به نام نمايشنامه گذرانگاهي 

بيضـايي و   الـذكرِ   سـابق  اند. در آثـارِ  هاي تاريخي نظر داشته به اقتباس از متون و روايت
ن اي ـاند، بلكـه   نظر نبوده مددر نمايشنامه  تنعنوان وقايع م حكيم، متون تاريخي صرفاً به

هـا، و   معاصر، دغدغه انسان اندازهاي اساطيري را در قالب چشم  ـ هاي تاريخي دو روايت
اند؛ و در واقع بيش از آنكه آثارشان واكاوي استعارة مـتن و   امروزي او بازآفريده ندگيز

  : سنجند مي و اسطوره هاستعار محك بهرا  حاضرزمانة  ،اسطورة كهن باشد
ديـوان  ) ûýþü( آرش)، ûýþü( هشتمين سـفر سـندباد  هاي بيضايي  نمايشنامهاز ميان 

)، ûýāý( كُشـي  سـهراب )، ûýÿĂ( مـرگ يزدگـرد  )، ûýĀû( نامـة كـلات   فتح)، ûýþā( بلخ
هاي توفيـق   نمايشنامهو از ميان  )ûýĂü( ويكمشب هزار و )ûýāā( مجلس قرباني سنمار

 بيجمـاليون  و ايـزيس )، ûăüĂ( الكهـف  اهـل )، ûăüþ( شـهرزاد، خـاتم سـليمان   الحكيم 
)ûăþü( قابل ذكرند. از اين لحاظ  

و روايت طبري از مرگ يشنامة خود قرار داده اي تاريخي را محمل نما بيضايي واقعه
  يزدگرد را به اين شكل در نمايشنامة خود آورده است:

  گمان زور او از زري است كه در كيسه دارد. در انبان او بايد جست اي آسيابان. بي زن:
  جا توفان است. آرام باش تا بخوابد. بيرون از اينجا همه آسيابان:
  [...] ب بود شما انبان او را گشتيدو آنگاه كه در خوا سردار:

....  
 و چون در گشوديم از پيكـر شـكافتة پادشـاه دوران، بـر افـق رنـگ خـون پاشـيد        [...]  سردار:

  ).ûýĂĂ :Ă-ă(بيضايي، 

ساده همان روايت تاريخ يا صداي تاريخ است. ثروتمندي خسـته كـه در    اين روايت
كشد. البته بيضـايي در   اش او را مي هآيد و آسيابان به طمع گنج و جام آسيابي فرود مي

آشوبد. مـرگ شـاه و شكسـت طبقـة حـاكم       مسير نمايشنامه بر اين خوانش تاريخ مي
توسط سپاه ـ  مهاجم، آنها را در دادگاه قضاوت رعي  ت ت نشانده است و ايـن بـار رعي

 تاس ـ گفته ماندهاها ن گويد. براي فهم واقعه بايد به سخنان او كه سال است كه سخن مي
  گوش سپرد. 
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ماركس تاريخ بشر مرحلة تكامل انديشة طبقة بردگان و غلبـة آنهـا بـر     در ديالكتيك
ت تـاريخ  يجهل طبقة خدايگان است. اين انگاره هرچند منظري يگانه به زمان داده و كلّ

 ـ    ،دارد پذيري استعارة متن به دور مي را از تأويل ي از نبـرد  از منظـري ديگـر الگـويي كلّ
يـك اسـتعارة    در قالـب دهد؛ الگويي كهن كه  ه ميئراه نيل به تعادل غايي ارا طبقاتي در

نمايد و بيضايي نيز آن را در اثر خـود بـه نمـايش     بنيادين در آثار مختلف هنري رخ مي
 ديالكتيـك تـوان در تطـابق بـا     را مـي  مـرگ يزدگـرد  است. همچنين نمايشنامة  شتهگذا

يـك خـدايگان بـه جايگـاه بنـدگي دانسـت،       اي از هبوط  هگل مرحله خدايگان و بندة
سابق از لحاظ ساخت انديشه و قدرت هنوز به تكاملي تـاريخي دسـت    هرچند بندگانِ

گـوي موبـد بـا    و ). گفـت ûăă(مرنـدي   اند تا در جايگاه خدايگان نو قـرار گيرنـد   نيافته
  خانوادة آسيابان مبين همين امر است: 

سـپاهيان تـواش بـه ميـدان     [...]  ي به برنايي آوردممن آن جوانك را به خون جگر از خرُد زن:
از من مژدگاني خواستند، آنگاه كه پيكر خونالودش را با هشت زخم پيكان بر تن  [...]و  .بردند

  آوردند. برايم بازپس
سال تو با پادشـاه   ند! اي زن كوتاه كن و بگو كه آيا پسر اندكا مردمان همه سپاهيان مرگ موبد:
  ارز بود؟ ما هم

  تر بود! سنگ نبود؛ براي من بسي گرانمايه زبانم لال اگر چنين بگويم. نه، پسر من با پادشاه هم زن:
رده؛ آيد! بگو اي آسيابانِ پسـرم  زمين از پاي در مي گونه است كه ايران هاه، شنيديد؟ اين سردار:

  پس تو از پادشاه كينة پسرت را جستي!
همه مـن او را نكشـتم؛ نـه از نيكـدلي، از بـيم!       ر بود؛ با اينام از كينه پ انبار سينه ،آري آسيابان:

  ).ûýĂĂ :ý-þ(بيضايي، 

ست كه در آن پيوند ديانت زرتشتي با قدرت ا اي تصويرگر دورههمچنين  مرگ يزدگرد
در دفـاع از   ،انـد  اش رسـيده  گسلد. درباريانِ پادشاه كه بر بالين جنـازه  سياسي از هم مي

آسـيابان   بـه دسـت  د و قتـل او را  نشـمار  مـي آن را اهـورايي   ،يافتة شـاهي  جايگاه زوال
تـوان ايـن    هـاي مختلـف نمايشـنامه مـي     خواننـد. در قسـمت   ديوسيرتي و پليـدي مـي  

  .يافتدررا ، س زرتشتيانكتاب مقد، اوستاهاي  درباريان از انديشهبرداشت  سوء
زنـدگان   آمده است كه روح مرده سه روز حاضر و شنواي اعمال اوستادر همچنين 

  رود: است و بعد به عالم ديگر مي
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هنگـامي كـه اشَـَوني از جهـان در گـذرد،       [...] اي اهوره مـزدا!  زرتشت از اهوره مزدا پرسيد:
  دومين و سومين شب در كجا آرام گيرد؟ روانش در نخستين،

  ).ÿúă-ÿûú اوستا( بر سر بالين وي جاي گزيند اهوره مزدا گفت:

  يضايي به اين شكل بازنمود شده است:اين باور در نمايشنامة ب
 ؛دانيد كه روان مرده تا سه روز بر سر مردار ايستاده است؟ او اينجاسـت خاموش! آيا نمي موبد:

  ).ûýĂĂ :ûü(بيضايي،  آيد؛ مبادا برآشوبد؛ مبادا به سخن درآيددرميان ما. مبادا به رنج 

ند دادن اثر خـود بـا آثـار ديگـر     الحكيم نيز از بينامتنيت همچون تمهيدي براي پيو توفيق
با قرآن و منابع اسلامي نسبت بينـامتني  از جمله  الكهف اهل نمايشنامةسود جسته است. 

 كهـف را در ابتـداي داسـتان و كتـابش آورده     ةسـور  ûû برقرار كرده است. نويسنده آية
ó¿.Ò̈  فَضَربَنَا: «است Ó︻ اآددينَ عنس فَي الكْهف ِهمآملي  (يوسفي »ذَانûúĂ البته داستاني كه .(

توفيق الحكيم از اصحاب كهف به صـورت نمايشـنامه نوشـته اسـت بـا اصـل داسـتان        
در ايـن نمايشـنامه،    .گـردد  اختلافات فاحش دارد كه به روح منتقد توفيق الحكيم برمـي 

هاي مسيحي و  فلسفي و عشقي دارد و با داستان زندگي اصحاب كهف دو عنصر جديد
امـا   ؛تفاوت بسـيار دارد  ،آن به شكل ساده و آميخته به روح ايمان آمده استآنچه در قر

متن و متن اصلي برقـرار اسـت و   در هر صورت ارتباط بينامتني ميان متن مرجع يا پيش
  :اين مسئله در بسياري از عبارات متن مشهود است؛ از جمله

  بثنا هاهنا!؟يا مرنوش!...كم لَ مشلينيا:
  )üúûú :ā(الحكيم،  ض يوميوماً أو بع مرنوش:

گومندي است؛ بدين صـورت  و ارتباط اين متن با قرآن براساس نظرية ديالكتيك و گفت
(يكي از افراد درون غار) كـه بـا ترديـد و     كه ما شاهد دو نوع صدا هستيم: صداي بشر

 ،كند و در متن مرجع، يعنـي قـرآن   دودلي از مدت درنگ و خوابيدنش در غار سؤال مي
(يعني خداوند) هسـتيم كـه از زبـان يكـي از      كهف، شاهد صداي برتر ةسور ûăدر آية 

ا لبَثِـْتمُ   « :دهد افراد پاسخ مي پاسـخ نهـايي را    üÿ؛ و در نهايـت در آيـة   »ربكمُ أعَلـَم بِمـ
  ). ûúĀ-ûúā(يوسفي آملي  »زدادوا تسعا:سنينَ و مائةٍَولبَثُِوا في كهَفهمِ ثَلاَثَ : «دهد مي
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  باز بودن متن
انگار هنوز  ،اند رازها دانسته شده ،ختم محاكمهمانند  ،ة بيضاييهرچند در پايان نمايشنام

راستي و ناراستي و پاداش و مجازات آيندگان است و شايد  گرفتهقضاوت تاريخ پايان ن
ه به ناتمامي اي اشار . اين پايان به گونهريابنداي ديگر د اتفاق افتاده است به گونهرا آنچه 

تـوان آن را   مـي بنـابراين   مخاطبان نمايشـنامه دارد؛ ها و رأي  تاريخ و نامعلومي قضاوت
  ر متن دانست: پذيري و تكثّ اي از تطابق اين نمايشنامه با مفهوم تأويل نشانه

پوش را ديدي نگـاه كـن؛ اينـك در پـي او     اي مرد ببين؛ از همان آستان كه آمدن شاه ژنده زن:
  بينم.  يان را ميسپاه تاز
  ).ûýĂĂ :ÿă(بيضايي،  رسند داوري پايان نيافته است. بنگريد كه داوران اصلي از راه مي[...]  سركرده:

شروع و پاياني ندارد؛ نه به شيوة نويسندگان و شـاعران بـا يـك    نيز  الكهف اهلداستان 
رتي، امـرِ  رسـد؛ بـه عبـا    شود و نه به نتيجة قطعي مي خاص شروع مي ةمقدمه و افتتاحي

مانـد و مكالمـه را پايـاني نيسـت.      شده و قطعي وجود ندارد. مسئله و متن بـاز مـي   تمام
و  گيبـود  نايـافتگي، ناكامـل   ناتمامي متن نشـانگر حركـت دائـم مـتن و انسـان و پايـان      

  ).  ûúĂ-ûúă يوسفي آملي( گوي دائمي استو گفت
 

  زبان
، گفتـار نمايشـي  بـر فصـاحت    هاي بيضايي و حكيم عـلاوه  گوهاي نمايشنامهو در گفت

  .  داردهاي بومي نيز جلوه و كاركرد خاص خود را  زمينه پس
كامل است و  نويسي يخواني، نه در كتاب نمايشنامهدر  عمدهبيضايي معتقد است دشواري 

؛ يعنـي  قـرار دارد اين دو  ةميان دردر نوشتن متني است كه بلكه ؛ نويسي كامل هنه در شكست
نويسي كامـل   هايي است كه نه شكسته تزيستي اين دو و ترسيم شخصي متني كه نيازمند هم

يـا   بـي اد، گاه عاميانههاي نمايش گاه  تشخصي نويسي كامل آنهاست، نه كتابيگفتار معرفّ 
  : پنج).ûýăû(بيضايي،  زنند كتابي حرف مي عاميانه و، و گاه چيزي ميان كتابي

هـم   يكجـا گـرد   ونـاگون زبـان را  هاي گ صورت مرگ يزدگردبيضايي در نمايشنامة 
نثـر كهـن را، و    موزونو فاخر پيمبرانه را، هم زبان و  آورد، هم زبان شكيل اوستايي مي

، »نـامرد « كنـد. كلمـات   در يكديگر ادغـام مـي   با توانمندي، و آنها را معاصر راهم زبان 
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وزنـد، ولـي   زبـان امر  هـاي  نمونهاز  »سگ درگاه«، و »گدازاده«، »عوعو«، »خبر نيستم بي«
مـا  « :جملاتـي از نـوع   پيامبرانة متـون اوسـتايي اسـت و   كنندة زبان  موبد تداعي سخنانِ

 ـ« ،»ايم ايم و بر نان گرسنه مردمان از پند سير آمده آن « ،»آتـش بـود   ةتنها ميان ايشان زبان
نويسـنده ايـن   . ي فـاخر و مـوزون اسـت   زبـان  گـر  ، تـداعي »پساك زرنگار را به من بده

كـه   كنـد  در يكديگر ادغـام مـي   اي شدگي با چنان مهارت و درونيني را هاي زبا صورت
ت طبيعي خاصزبـان نمـايش در    مـرگ يزدگـرد  كند. در نمايشنامة خود را پيدا مي ادبي

شود كه ديگر تفريق آنها از يكديگر ممكن نيست. در اين  زبان هستي چنان مستحيل مي
  ).ûĂă-ûăû(براهني  شود مييكي با معنا نيست بلكه از هستي  منفكسازوكاري اثر زبان 

هاي تـاريخي امـري فراگيـر     (آركاييك) براي نگارش نمايشنامهكهن   استفاده از زبان
ارسـي  فو متـون منثـور كلاسـيك ادبيـات      اوسـتا واسطة آشنايي بـا   است؛ بيضايي نيز به

فارسي  ترجمة). ü-ý (كيارسي زباني كهن نوشته استبه هاي تاريخي خود را  نمايشنامه
بـا   يچنـدان آميـزش  كه هنوز  طور نثر مرسل فارسي قرون آغازين هجري و همين اوستا

آينـد. ايـن    هاي بيضايي بـه شـمار مـي    از منابع زباني نمايشنامه ،اند هتشداواژگان عربي ن
هاي بيضايي را برخوردار از زبـاني بـومي و ملـي سـاخته اسـت.       برداري نمايشنامه بهره

(هاشـمي مينابـاد) نشـان داده    » مرگ يزدگردانگليسي  ةدر ترجم زدايي فرهنگ«پژوهشِ 
طور كامل در ترجمـة انگليسـي مـنعكس نشـده اسـت و       است كه ظرايف بومي متن به

 تنگاتنگديگر نيست. اين امر مؤيد وابستگي  هاي و فرهنگ ها واقع قابل انتقال به زبان به
  جغرافياي خود است. و فرهنگ و تاريخ  هاين متن ب

اي كه شـيوة   گونه كارگيري عناصر زبان است، به سازي به برجسته ،هاورانكاعتقاد  به
 ربيان جلب نظر كند، غيرمتعارف باشد و در مقابل فراينـد خودكـاري زبـان غيرخودكـا    

از نقش خودكار فاصله گرفته  مرگ يزدگردزبان در  ،هاورانكباشد. در تطابق با تعريف 
ايـن   اي كه زبانِ گونه )، بهûü-ûý(كيارسي  ز يافته استسا و كاركردي شاعرانه و برجسته

بيضايي در ادامة تلاش ملّ از پيام آن است. نمايشنامه بخشي لاينفكدرگرايانة خـود   تي 
مـرگ  لغات عربي كوشيده است تا از هيچ لغت عربي در متن نمايشـنامة   فتننگر كار به

 ـ(شكسـت امپرا  مـان نمايشـنامه  راستا با وقـايعِ ز  بهره نبرد. اين تلاش هم يزدگرد وري ت
ساساني از مسلمانان) كاركردي مفهومي يافته اسـت. عـلاوه بـر اسـتفادة او از لغـات و      
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و ...  »افريشـتگان «، »ديويسـنان «، »اهـورا مـزدا  « مفاهيم موجود در ديانت زرتشتي مانند
، در كنار جمـلات  وگوها گفتوار اين  دروني و حس خلسه وگوهاي گفتتكرار بعضي 

بازيگران، نحوة جمع بستن اسامي و صفات، اضافه كردن مكرر صفات به اسـامي   كوتاه
قرون  ةمرسل ساد و همچنين نثر اوستانيز نمايانگر بهرة بيضايي از ترجمة متن  جز آن و

ت و جلـوه      ،سوم و چهارم هجري است هـاي   نثري كه هنوز در ورطـة تفـاخر بـه عربيـ
ر ديگ ـتقابل ايمـان و انكـار، پرسشـگري و     ،ذكرشده مصنوع نيفتاده است. غير از موارد

بـه  اثـر بيضـايي    هاي زبـاني  در زمرة گيراييتوان  گوي نمايشي را ميو هاي گفت مايه بن
  .  حساب آورد
دهنـدة جهـان اسـت.     وسيلة شـكل  مرگ يزدگرداي ديگر زبان در نمايشنامة  در لايه

نظر قرار گيرند و در انسان  نزلةبه م ،ها در ظرف تاريخ فارغ از نام تآنگاه كه شخصي مد
در نقش هم فروروند زبان تنها وسيلة تمايزبخش اسـت. در بـازي زبـانِ ايـن نمـايش،      

گردند كـه در طبقـه و خـانواده، تـاريخ و      دنبال چيزهايي ميبه ها  تبازيگران يا شخصي
الـت  حشوند. انگار همه در ابتـدا   زندگي قابل حصول نيست. همه به يكديگر تبديل مي

 زبان ايـن خميرهـا را بـه صـورت آسـيابان، شـاه، دختـرِ        ،و بعد دارندشكل  خميري بي
شـاه بـوده اسـت و     پيش از اين آنها هر يك از گوييآورد.  در مي آسيابان و زنِ آسيابان

كند كه تو شـاه بـودي، حـرف بـزن، ثابـت كـن.        زبان با حركت خود به آنها گوشزد مي
اي است هـم بـراي برهنـه     يرد. از اين نظر زبان وسيلهگ حلول از طريق زبان صورت مي

هـا   تكردن روح انسان، و هم براي پوشاندن آن. حال بايد آنچه را در جهان اين شخصي
پوشيده مانده بود برهنه ببينيم. عبور از شخصي به شـخص ديگـر فقـط از طريـق زبـان      

  ).ûăü-ûăþ(براهني  گيرد يافته صورت مي هستي
). ûĀü(پرسـتگاري   م و سخن در نمايشنامه ارزش ذاتي قائل بودبراي كلانيز حكيم 

هاي كلاسيك اروپايي و متون شـاعرانة عربـي را بـراي     او زبان فخيم و فصيح نمايشنامه
زبان محاوره به اعتقاد او طور  دانست؛ همين هايش مناسب نمي ارتباط با مخاطب نمايش

بـراي حـل ايـن مشـكل      ،؛ درنتيجـه نبود محور عميق و انديشههاي  نمايش در خور شأن
تـوان آن را   كه مي) ăûزاده  (قنديل هاي خود از زبان سومي بهره برد دوگانه در نمايشنامه
  دانست. اوهاي  نشان ويژة نمايشنامه
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. كـاربرد زبـان   اي دارد وگـو نقـش ويـژه    حكيم گفت محور انديشه هاي در نمايشنامه
هـاي ايــن    ويژگي ازل و احساس) صر تخي(عناانه عراچيرگي روح ش و نمادين و كنايي

تـوان صـداي يـك     ). در آثار حكيم كمتر ميûýĂā :ûĂú، دادخواه( سـبك نمايشي است
گوهـاي متضـارب   و گفت براساسوي برتر را شنيد، و قضاوت نهايي بيش از هر چيز ار

هـايي   برخوردار از ويژگي الكهف اهلگوهاي نمايش و . گفتپذيرد صورت ميبازيگران 
مـرگ  و نمايشـنامة   اين نمايشنامههايي ميان  ت كه برشمردن آنها مؤيد وجود شباهتاس

  است: يزدگرد
را : حكيم از عبارات كوتاه بهره گرفته تا انتقال معنا به مخاطب گوهاي كوتاهو گفت

عبـارات   كوتاهيگوها در عين و و درك مطلب بهتر صورت گيرد. اين گفت تسريع كند
  اند: املدربردارندة مفاهيمي ك

  : دع الامر للمسيحيمليخا
  ليَت المسيح يعلم بما يوقر ضميري! :مشلينيا
  ).üúûú :ûþ(الحكيم،  : أو تشك في أنه يعلم؟! استغفراالله! اعتقد أنه يعلميمليخا

غارنشين خود بگويد كه ترديد و دودلي را از خـود   خواهد به همراه درواقع، يمليخا مي
داند؛ پس كـار را بـه    برايت قابل درك نيست، مسيح آن را مي دور ساز و اگر اين مسئله

  ).ûûû-ûûü (يوسفي آملي» ع الامر للمسيحد« :مسيح بسپار
بسيار بـرده  ة خواننده از تكرار بهر ذهنپرسش در  طرح: توفيق الحكيم، براي تكرار

 ديگـر و  »مسـيح «مـدام كلمـة    þĀتـا   üýدر صـفحات   براي نمونـه ). ûûā(همان  است
). در قسـمت پايـاني نمايشـنامه، در    ûýĂü(الحكـيم،   شـوند  ت تكرار ميات مسيحيمفرد
يسـه را  تكرار كلمـة قد  ،يسه بودن پريسكاقد دربارةگوي ميان پريسكا و غلامش و گفت

گـوي  و در گفت ،ăāتا  ăý حات)؛ همچنين در صفûĂā-ûĂĂ(همان  كنيم نيز مشاهده مي
فـاق افتـاده بـه    كه براي آنهـا اتّ  را ند وقايعيخواه ميان اصحاب كهف هر يك از آنها مي

كند آنچه رخ داده در عالم خواب بـوده   هر يك گمان مي ،خواب مرتبط سازند؛ بنابراين
  شود: تكرار مي »حلم«وار آنها بارها كلمة  گوي خلسهو ). در گفتûûā-ûûĂ(همان  است

  آه...أهذا حلم؟! ) صيحةفي ( مرنوش:
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  مزعج كما تري... مشلينيا:
  إني رأيت عين ما رأيت...أكنت أحلم أنا أيضا؟ مرنوش:
  ماذا حملت أنت؟ مشلينيا:
أنهم دخلوا علينا كما قلت و أن البلد غير البلد و أن أهل...و آه...يـا للويـل!...إن مكـان     مرنوش:

  بيتي سوق للسلاح، و ان ولدي مات في سن الستين...
  مات في سن الستين؟!...أليس هذا حلم؟ مشلينيا:
  ؟يقظةنعم...لارباه...أحلم هذا حقا أم  مرنوش:
  ).üúûú :ăý(الحكيم،  بل حلم ايها المسكين مشلينيا:

اي از تأثيرگـذاري كتـاب    را نشـانه  مرگ يزدگردتوان تكرار و ايجاز در  طور كه مي همان
 نامةكاررفتـه در نمايش ـ  بر قلم بيضايي دانست، تكرار كلمات و جملات بـه  اوستامقدس 

رجعت داد. در قرآن  ،ن كريمآيعني قر ،اين داستان مرجعتوان به متن  را نيز مي فالكه اهل
نـي تكـرار   آهـاي قر  هاي فراواني از ايجاز و تكرار وجـود دارد. يكـي از ايـن نمونـه     نمونه
  ).ûýآية  ،ÿÿسورة ( حمن استدر سورة الرّ »ربكمُا تكُذَِّبانِ فبَأِيَ آلاَء«بارة آية  ويك سي

مـرگ  هاي ظـاهري مـتن دو نمايشـنامة     از جملات كوتاه و تكرار كه از شباهتغير 
هـاي مضـموني    تـوان از ويژگـي   زيـر را نيـز مـي    مـوارد ، اسـت  الكهـف  اهلو  يزدگرد
ها بيشتر از هر چيز  . البته اين ويژگيه حساب آوردب الكهف اهلگوهاي نمايشنامة و گفت

هـاي   تـوان نمونـه   نيز مي مرگ يزدگردبرخاسته از جهانِ چندصدايي نمايش است و در 
وگـوي عقلـي و    هـا، گفـت   تگـوي درونـي شخصـي   و گفـت  عالي از هر يك را يافـت: 

 ).ûúþ-ûûþ(يوسفي آملي  گو ميان اهل ايمان و انكار، پرسشو استدلالي، گفت
  

  سبك
روش خاص پروراندن و بيان افكـار از طريـق تركيـب كلمـات      ات، سبكدر حوزة ادبي

گيـرد،   ديگر سبك تدبير و تمهيدي است كه نويسنده در نوشتن به كار مياست. به بيان 
از انتخاب واژگان و استفاده از زبان مجازي تا نظم بخشيدن به ساختمان نحـوي جملـه   

). در اين تعريف سبك ادبي بيش از هر چيز با زبان پيوند خـورده  ûýĂĂ :ûüú (دادخواه،
ان، نمايشـنامه و فيلمنامـه حركـت كنـد،     است. البته هر گاه متن ادبـي بـه سـمت داسـت    
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مفاهيمي مانند روايت و تصويرسازي نيز با مفهوم اوخورنـد.   ة سـبك ادبـي گـره مـي    لي
هـاي كهـن    اي از الگـوي روايـت   آميـزه  الكهف اهلو  مرگ يزدگردهاي  سبك نمايشنامه
  غربي است.  نمايشبومي و ساختار 

). او براي نگارش ý(دهباشي  اشته استي دملّ هنر نمايشبيضايي همواره دغدغة نوعي 
و تاريخ ادبيات ايران در معناي ات است. يكي ادبي برده  بهرهدو حوزه بع ااز منمرگ يزدگرد 

ديگـري  شـود؛   جز آن مـي  هاي نمايشي و بازي و ات عاميانهادبي وفرهنگ  اعم آن كه شامل
ارانه اصول تراژدي ارسطويي را آثار نمايشي جهان. در اين نمايشنامه نويسنده هوشي مجموعه

در يـك محـل    و (وحدت زمان) روز نمايش تقريباً در يك شبانه رويدادرعايت كرده است. 
 )،(وحدت عمـل  است هم يكي نمايش داستانهستة اصلي و دهد،  رخ مي (وحدت مكان)

  ).ûûă -ûüú(حسيني شاهانه است   داستان نيز تراژيك وي امحتوعلاوه  به
به تأليف جديدي از تراژدي كهن دست يافته است. اساس  يزدگردمرگ بيضايي در 

هـاي نثـر    پيچيـدگي يجاز در زبان، حـذف  موارد زير استوار است: ااين تأليف جديد بر 
نمايشي از طريق  و افزودن بر هيجان و حس عقلايي مفردات بيان كاستن از منطق ادبي،

يحات و ابـل توجـه از توض ـ  هم در صورت هم در معنا، كاسـتن ق شعر نزديك شدن به 
ها در يكديگر از طريق استفاده از  تادغام شخصي را،اج مربوط به صحنه و هاي توصيف

وع بيان مشترك ن رسيدن بهها براي  تاز جداسازي جنسي شخصي فتننقاب كلامي، فرار
زمـاني. در   ابزار ادبي بيان و افزودن بر شيوة شـيواي هـم   درزمانيِ بشر، كاستن از عنصرِ

 بنـدد، امـا   ميي را به كار ارسطويرغم آنكه عناصر اصلي بوطيقاي  به مرگ يزدگرد ،اقعو
د از ود واقعي يكسر رويگردان ش ـآنكه از تجد طلبد؛ و بي مينيز آن را به مبارزه  زمان هم
با كارانه و غربي سرانه و كاسب د خيرهتجدĤتابد. اين نمايشـنامه بـه جـاي     نه روي بر ميم

چرخانـد   هاي ساده، حافظه را به دور خود مي مبتني بر تداعي 1نماهاي شتهگذاستفاده از 
هـاي گريـز از مركـز    و رجعت به مركز، يعني رجعت بر سر جنازة يزدگرد، را به حالت

  ).ûĂă(براهني  دارد نثري مرجح مي
را نه در سنتّ نمايشي ارسـطويي غـرب،    مرگ يزدگرد نامةهاي نمايش در واقع ريشه

هـاي   هـا و نمـايش   بـازي  گذارانة نمايشي ايران، در سياه نه و فاصلهنقالاهاي  تكه در سنّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 flashbacks 
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(زبـاني و پوششـي)    جو كرد. فاصلةو تر در تعزيه بايد جست حوضي و از همه مهم تخته
زمان حال،  نخست القاگر اين تفكر است كـه آنچـه    ميان اين نمايش و پوشش و گفتارِ

كنـد. بـازيگران نمـايش     ويسنده به اين اكتفا نميبيند يك نمايش است، اما ن تماشاگر مي
د. چگونگي واقعة نمـايش اصـلي تنهـا از طريـق ايـن      نكن خود نمايش ديگري بازي مي

هـا و   توان در داسـتان  گذارانه را مي شود. اين شگردهاي فاصله ديگر بازسازي مي نمايشِ
  ).ûüúيني (حس مشاهده كرد برتولد برشتهاي  ي ايراني و نمايشهاي سنتّ نمايش

تلاش براي خلـق  كه معتقد است  رياض عصمتدر سنتّ ادبيات نمايشي عرب نيز 
آفريقـايي و ژاپنـي و    هـاي  نمـايش  ، همانندعرب نمايشيز ساختن اشكلي واحد و متم

). توفيـق الحكـيم را   Ăû(عصـمت   اي كاملاً ضروري و واجـب اسـت   مسئله ،اندونزيايي
 ـ  ندانيترين ادبا و هنرم جستهتوان از بر مي نمـايش بخشـي بـه    تدانست كـه در راه هوي 

 ـاست عربي گام برداشته زاكـاملي   شـناخت ات نمايشـي غـرب   . او در كنار مطالعة ادبي 
ادبي رات تـاريخي آن داشـت و آثـارش از فرهنـگ شـرقي سرچشـمه       ات عرب و تطـو
عاميانة  اتهاي خود را بر پاية تاريخ، ادبي ). حكيم نوشتهûýĂā :ûāĀ(دادخواه،  گرفت مي

 ـ    ،حــال ). درعــينûĀü(پرسـتگاري   ت خــود بنـا نهــاد مصـر و ميــراث دينـي و ادبــي ملّ
 نمايشابزورديسم و  رمانتيسم،مانند سمبوليسم،  ،هايش از مكاتب هنري غرب نمايشنامه

    ).ăûزاده  (قنديل روايي تأثير پذيرفته است
از: اسـتفادة   انـد  هاي حكيم بـه اختصـار عبـارت    هاي سبكي نمايشنامه برخي ويژگي

هـاي ادبـي و جـوهر شـعر، اسـتفاده از       وگو، برخورداري از آرايـه  از عنصر گفت خاص
كارگيري اشـعار و   هاي ديني اديان ابراهيمي، به اساطير شرقي و يوناني، اقتباس از داستان

  ،هاي مختلف (دادخواه هاي ادبي و عاميانه در نمايشنامه زباناز  گيري بهرهامثال عاميانه و 
ûýĂĂ :ûüü-ûýû.(  

استفاده توفيق الحكيم توانست با مطالعة عميق در آثار فكري، فلسفي و هنري غرب و 
. او در اين دكنات نمايشي عرب ايجاد ها، گرايش نويني را در عرصة ادبي دنياي اسطورهاز 

نويســان  روي آورد. نمايشــنامه» محــور انديشــهنمايشــنامة «نــوين بــه نــام  يراه بــه ســبك
القاي مسائل اجتماعي و موضوعات روز، با كنار نهادن كلام صـريح و   بـراي محور انديشه

و در يــك   ختيشـنا  گويا و بـا زبـان نمـادين در شكلي پيچيده، مفاهيمي فلسـفي و روان 
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 نبـرد  كـار بـه  دهند.  كـلام مــوضوعات ذهنــي و ناملــموس را در آثـار خود جـاي مي
 ـ  شعري هرجوزبان نمادين و كنايي، چيرگي  ل و احسـاس) و بيـان مسـائل    (عناصـر تخي

ي و گاه موضـوعات و مسـائل روز جامعـه از جملـه     ختشنا شناختي، هستي فلـسفي، روان
گونه آثار، كشـمكش   هاي ممتـاز ايـن سـبك نمايشي است. توفيق، در محتواي اين ويژگي

 ـ  ح فرضـيه،  كنـد و سـپس بـا طـر     ت را مطـرح مـي  انسان با زمان، مكان، حقيقـت و واقعي
از جملـه آثـار    ).ûýĂā :ûāă -ûĂú، دادخواه( كشد پيامدهاي اين كشمكش را به تصوير مي

هـاي شـرقي و سـاختار نمـايش غربـي       ها و داسـتان  ر از اسطورهتوان آنها را متأثّ او كه مي
 ةتوفيـق الحكـيم دربـار    انـد.  الكهـف  اهـل ) و ûÿÿ (نـوين  شـهرزاد هـاي   دانست نمايشنامه

گويد: هدفم از نوشتن اين نمايشنامه وارد كردن عنصر تراژدي به  مي لكهفا اهلنمايشنامة 
    ).ûýĂĀ :üüă -üýú(الحكيم،  اسلامي بود  ـ يك موضوع عربي

واجد ساختار  الكهف اهلغير از شباهت در جهان معنايي با تراژدي آتني، نمايشنامة 
امـا   دهنـد،  وي ميرساله  سيصداز پس فترتي ارسطويي تراژدي نيز هست. وقايع نمايش 

كه بـيش از هـر   ، يابند. تمامي اين وقايع يا در درون غار تنها در طول دو روز فرجام مي
دهـد و   يـا در كـاخ حـاكم جديـد روي مـي      ،غار افلاطون است عالم مثلُ و چيز يادآور

را تـا انـدازة    الكهف اهلمضمون نيز همان تراژدي گذر زمان است. مجموعة اين عوامل 
 ،يـا مضـمون   عمـل زمـان و   و يعني وحـدت مكـان   ،صل سه وحدت ارسطوزيادي به ا

ايـن   ،كـه بيـان شـد    مـوردي است. همچنين محدود شدن مكـان بـه سـه     نزديك كرده
 ةنسـخ بـا   اي جـاي داده اسـت كـه مطـابق     پـرده  سـه نمايشي نمايشنامه را در قالب آثار 

ردة سـوم فرجـام   ارسطويي در پردة اول، مقدمه و معرفي، در پردة دوم كشمكش و در پ
 كشد. كار و تهذيب پاياني را به تصوير مي

  
  شناسي جامعه
بـا  ارسي، مقـارن  فات عربي و داستان و اسطوره در ادبيديرپاي قدمت و سابقة رغم  علي

تئاتر را در جلسـة بررسـي   لفظ  گيريكار مشروطه در ايران نمايندگان مجلس بهانقلاب 
 ي از عوامـلِ بسـيار ). توفيق الحكيم نيز ماننـد  ă نژاد (هاشمي دانستند هنر تئاتر زشت مي

جلـد  بـر روي  ايران از ترس متهم شدن بـه ابتـذال نـام اصـلي خـود را      در  هنر نمايش
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). نـوزايي ادبـي در ايـران    ûĀú(پرسـتگاري   اش قرار نداد هاي كمدي نمايشنامهنخستين 
عربـي. ايـن   كشـورهاي  در » هضـة النّ«تقريباً مصادف بـود بـا   همگام با نهضت مشروطه 

خواهانه و موج  ات اجتماعي جديد، مبارزات آزادير از تحولّمتأثّ دو موردنوزايي در هر 
 زبـان،  و عرب زبان ). جوامع فارسيýÿ(خسروي  جديد گرايش به ترجمة آثار غربي بود
در قـرن اخيـر محمـل مبـارزات طبقـاتي بـود.        ،مانند بسياري از كشورهاي ديگر جهان

  گرا بود.  هاي سوسياليستي و ملي يش نيز متأثر از جريانلاجرم ادبيات و نما
). بيضايي كوشيده ăþ (راودراد مندي اجتماعي اوست دغدغه دهندة نشانآثار بيضايي 

(حسـيني   طور كلـي بيـان كنـد    به مرگ يزدگرداست دريافت خود را از تاريخ ايران در 
ûüþكه انقلاب مردمي در  ه بردروي صحنرا به  مرگ يزدگرداي نمايشنامة  ). او در دوره

هاي چپ طبقة خلـق   تازگي بر نظام شاهنشاهي غلبه كرده بود و به تعبير جريان ايران به
گويد: پرسش هميشـگي مـن يعنـي     طبقة فاسد ثروتمند را شكست داده بود. بيضايي مي

  ).ûĂă (مرندي كند نمود پيدا مي مرگ يزدگردمسئلة مردم، شاه و رابطة اين دو با هم در 
او در  ،پرسـت دانسـت   تـوان يـك سوسياليسـت خلـق     رغم آنكه بيضايي را نمي علي

هـا، از آسـيابان، زنـش و     تـرين نويسـنده   نـويس  بهتر از طبقـاتي  مرگ يزدگردنمايشنامة 
 .)197(براهنـي   كنـد  دخترشان در مقابل يزدگرد و زورگويـان و قلـدرهايش دفـاع مـي    

 زندگاني خودبندگان خود بوده و  سترنجدكنندة  خدايگاني است كه فقط مصرف يزدگرد
در «گويـد:   طور كـه آسـيابان از زبـان او مـي     برده است. همان در خوشگذراني به سر  را

ها بود كه من نشنيدم. مـن بـه دنيـا پشـت كـرده       تيسفون مرا از دنيا خبر نبود. بسيار ناله
رد و مردم بر پاية چون رابطة بين يزدگ» اينك دنيا به من پشت كرده است. و بودم، آري؛

شناخت متقابل نبوده و يزدگرد تلاش نكرده است تا مردمش را بشناسد و وجود آنان را 
تش بـه عنـوان   شناسند. يزدگـرد غافـل بـود كـه هـوي      ارج بنهد، مردمانش نيز او را نمي

خدايگان به وجود بندگانش وابسته است و نتوانست مرجع شناختي باشد كه مردم از او 
ند. آسيابان و زن از بنده بودنشان ناراضي هستند و از اينكه مجبور به خـدمت  انتظار دار

به خدايگان و برآوردن نيازهاي او هستند، به شدت شكايت دارند. آنها خود را بندگاني 
ند كـه در حكومـت يزدگـرد    ا دانند كه زندگيشان در بندگي تباه شده است و معترض مي

  ):  ûăā-ûăĂمرندي ( اند مورد ظلم واقع شده



 هاي...  نامهشجستاري تطبيقي در نماي    ûþ 26 )، پياپيûýăÿپاييز و زمستان ( ā/üيقيادبيات تطب مقاله
 

 
 

كردم روزي داد خود به شهريار برم؛ و اينك او اينجاست؛ داد از او به هميشه آرزو مي آسيابان:
  [...] كجا برم؟ آنچه را كه از من گرفتي پس بده اي شاه؛ روزهاي زندگيم، اميدهاي بر بادم!

نوكيسه. شما  ايد. شما و همة آن نوجامگان ها كشيده بلندتباراني چون شما از گردة ما تسمه زن:
  ).ûýĂĂ :ûăă(بيضايي،  ايد دمار از روزگار ما درآورده

ن آنهـا پرداختـه اسـت.    اي ـمبيضايي در اين نمايش به بسط و تشريح دو طبقه و روابـط  
اند. گروه جويندگان شاه كه  بازيگران نمايشنامه به دو گروه مشخص و مجزا تقسيم شده

دولت اسـت: سـردار، سـركرده و سـرباز،     دهندة  ل از نمايندگان دو قدرت تشكيلمتشكّ
قدرت دينـي. گـروه دوم آسـيابان، زن و دختـر      ةنمايندگان قدرت نظامي و موبد نمايند

دهنـد. برخـورد ايـن دو     نمايندگان روستاييان كه به حكومت نـان و سـرباز مـي    ؛اوست
كـه   هاي آنان را با اهورامزدا، با سلاح جنگ، با دشـمني  هاي آنان و رابطه گروه، خصلت

نمـايش از   سـازد. سـربازِ   هاي آنان را با يكديگر آشـكار مـي   تازد و نيز رابطه به پيش مي
تر است. شتاب او در اجراي عدالت، فرزي و چابكي  رحم تر و بي سردار و موبد شتابزده

در او در فراهم آوردن تير و طناب و تبر، افروختن آتش و رفتار او با خـانوادة آسـيابان   
. او كنـد  تصـوير مـي  ابزار دست طبقـة حـاكم   او را به صورت عامل يا ، هنگام پاسداري

را  ،روسـتايي آسـيابان   ،تبـار خـود   هماي است كه  شده و ازخودبيگانه همان انسان شيئي
بيند و گوش او فقـط   هاي قدرت را بر شانة سردار مي شناسد. چشمان او فقط نشانه نمي

اي اسـت كـه    بنـده  دمـرگ يزدگـر  ابان در ). آسيûüÿ(حسيني  شنود فرمان فرمانده را مي
 نتوانسته است به اين باور دست يابد كه جايگاه او نيز به اندازة جايگاه شاه اهميت دارد

ايـران هنـوز بـه آن    طبقـة زحمـتكش در   كه ). نويسندة نمايش معتقد است ûăă مرندي(
طبقـة آسـيابان را   مرحله از آگاهي نرسيده است كه خود را ماماي تاريخ بداند. او نوميدانه 

  ).ûüĀ(حسيني  رها كرده است اراده، در انتظار داوري بي
علاوه بر آن كه از پيشگامان ادبيات نمايشـي در جهـان عـرب بـه     نيز توفيق الحكيم 

: ûýĂĀ(الحكـيم،   هاي اجتماعي و فرهنگي اسـت  اي توانا در زمينه نويسنده ،آيد شمار مي
üüûكننـد:  تقسـيم مـي   هـاي او را بـه سـه دسـته     ). نمايشنامه û Ċ ؛ طنـزü Ċ ؛ اجتمـاعيýĊ 

خصـوص اولويـت    در دومـا نظرية در ). با آنكه حكيم Ăă-ăúنيا  (رخشنده محور انديشه
)، نبايـد از نظـر دور داشـت كـه     ûýĀĂ :þü(الحكيم، كند  تشكيك مياجتماعي نقش هنر 
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ف ايـن  ترين اثر هنري نيز واجد معنايي اجتماعي است و دشوار بودن كش ـ حتي انتزاعي
). حكيم در پاسخ بـه ادعـاي اجتمـاعي    ûüþ(حسيني  دشو نبايد سبب طرد اين آثار امعن

خـاطرات يـك    ،خـود  چـاپ نمايشـنامة   ،دكن ـ كه سارتر مطرح مي ،نبودن ادبيات عرب
 ـ كه  1لوتاندر مجلة  ، رادادستان روستا اسـت و رويكـردي   س آن سارتر سـردبير و مؤس
دانـد. حكـيم معتقـد اسـت كـه غـرب        تر مـي رسا دليلي بر نقض ادعاي ،اجتماعي دارد

اي ديگـر   بـه گونـه  اجتماعي در جوامع تحت استعمار خود  عاها و شعارهايادرغم  علي
سياسـت  توان در مقالة  دغدغة حكيم نسبت به جامعه را مي). ûýÿĀ(الحكيم، كند  رفتار مي

  ) هم مشاهده كرد. ûýÿÿ( اتبياد
ت كه گـاه در رمانتيسـم و گـاه در رئاليسـم     ت مصري وجه غالب آثار حكيم اسهوي

حكيم نماد زنـدگي و غالبـاً نقطـة     محور انديشه هاي آشكار شده است. زن در نمايشنامه
اغلـب   ،برخلاف آثار بيضايي او، اجتماعي هاي مقابل هنر و انديشه است و در نمايشنامه

زن  الكهـف  اهـل  ود شهرزاها مانند  نقش مثبت و اصيلي ندارد. البته در بعضي نمايشنامه
هـاي   گاه از قـواره يافتة خود  تعالير داستان است كه به واسطة روح بزرگ و نيروي مؤثّ

انورسادات زيسـت،   دورانالحمايگي تا  رود. حكيم كه از عصر تحت مردانه نيز فراتر مي
هـاي   زمـاني او بـا حكومـت    ). هـم ăû زاده (قنـديل  با مركز قدرت سازش داشتعمدتاً 

غلبة مضمون توان از دلايل  ه را ميطبقة مرفّ بهداشتن  تعلقّطور  و همين عربگراي  يملّ
 ،اجتماعي آنها دانسـت. بـرخلاف بيضـايي    مضمونهاي او بر  نمايشنامه محورانة انديشه

 با همين دوراننگاه حكيم به جامعه نگاه طبقاتي نيست؛ اين در شرايطي است كه مقارن 
گويد: خواننـدگان ادب   بود. حكيم مي گرفته ر بالاتب سوسياليسم در جوامع عرب بسيا
سـطح   و از حيـث  متفـاوت گون و  اجتماعي گونه ةراستين كساني هستند كه از نظر طبق

  ).ûýÿþ :þāă(الحكيم،  اند فكر و فرهنگ ويژه
هاي  توفيق در آثار نمايشي از مسائل سياسي و اجتماعي دور شد و به ژرفاي انديشه

موجـودي   مثابـة ي انسان پرداخـت. وي انسـان را بـه    ل مسائل كلّي و تحليختشنا انسان
ر از مسـائل و مشـكلات   داراي عقل و احساس و به عنوان فردي از افراد جامعه و متـأثّ 

انساني را در گسترة مفـاهيم  بعد  همراه آن به و طرح كرداجتماعي در آثار نمايشي خود 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Le Temps 
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). نمايشــنامة ûýĂā :ûĂú-ûĂû(دادخــواه، كــرد فلســفي، سياســي و اجتمــاعي بررســي 
تـوان در آن   مـي ولـي   شود، محسوب ميحكيم  محورانة انديشهآثار  در زمرة الكهف اهل
 اي مقولـه مشاهده كرد. در ايـن نمايشـنامه جامعـه     نيزفلسفي عميقي   ـ هاي اجتماعي لايه

زمانمند و ماداند  هاي نمايش كه بعد از سيصدسال از خواب برخاسته تي است. شخصي
  كنند: ر مواجهه با شهر جديد احساس بيگانگي ميد

، مـا  كننـد  ما را درك نميندارد. اين مخلوقات تعلق به ما  دوبارهاين زندگاني تازه و اين حيات 
سـياق آنـان بـه تـن     بـه  ند و اين لبـاس كـه   ا اين مردم نزد ما غريبادراكي از آنان نداريم. هم 
  ).ûýĂü  :ûûþ-ûûÿالحكيم، (كند  نميرديف آنان  همما را در  ايم كرده

تبه واقع مادوگرنـه  شود درك ميتغييرات جامعه قابل  سايةدر زمان  پذيري و زوال  ي ،
 ،. جامعـة نـو  برجـاي نخواهـد گذاشـت   چشـمگيري  تأثير گذر زمان  تحرك بي ةجامع در

گردشي كه  ولط در به معناي ميرايي اشكال كهن نيز هست. چوپان و سگ او ،حال درعين
بـيش از   ،سـت ا ن مـرگ آنهـا  اي كه مبي جامعه، خود را با جامعة نو ةكنند فاصل ر ميدر شه

اي كـه مبـين    كوشـند از بـرزخ زمـان و جامعـه     نِ نمايش ميايسكنند. قد بيش احساس مي
ت پناه برند. غاري كه گـذر زمـان   خبري و فردي ناپايداري و فنا است بگريزند و به غار بي

هاي داخلـي آن را بـه اشـكال جديـد در      دهد و نه ديواره يير مينه پوشش ساكنان آن را تغ
آيد و بـراي همـين هـم     خبري و جدايي حاصل مي ت تنها در اين بيآورد. عشق و ابدي مي

  شود.   اند ديواري كشيده مي ن آمدهايسهايي كه به بدرقة قد بين اين غار و انسان
 
  زمان

. هـيچ  انـد  گوو ه با آينده نيز در گفتكا گذشته، متون چندلايه و چندمعنا و پويا نه تنها ب
هاي گذشـته تغذيـه كـرده     مگر اينكه از قرن ماندهاي آتي زنده ب تواند در قرن اثري نمي

باشد. اگر بخواهيم نمودار تعامل متون با گذشـته و آينـده را رسـم كنـيم، بـدين شـكل       
زمـان و   ).ûýāú :ă، ي كـدكني شفيع( آينده     خواهد بود: گذشته            متون         

  دهد. هاي عميق آثار هنري را تشكيل مي ديالكتيك آن با وقايع يكي از لايه
شود كه تاريخ پايان يافته است؛ اما تاريخي كه  اي آغاز مي نمايشنامة بيضايي از لحظه

منشـوري اسـت كـه تصـوير      مرگ يزدگـرد اند.  نوشته و زورمندان ران شاهاناخو ميراث
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 ـ  تشخصيبنابراين د. اننماي هاي تاريخي را بازمي هذهني رابط م هاي نمايش هر يـك تجس
سـازند. بـراي    اي ديگـر بـازمي   اند و تاريخ را به گونـه  ها جان گرفته اند. رابطه يك رابطه

گذشته بايد در طول زمان بـه مـا    ). زبانûüûِ(حسيني  ندارند خاص همين است كه اسمِ
شدند. دختر بايـد در طـول زمـان     ول زمان معاصر ما ميرسيد. شاهان كهن بايد در ط مي

خواهـد.   شد. اينها همه زمان مـي  داد و نهايتاً شاه مي داد، تغيير طبقه مي ت ميتغيير جنسي
هـا را   افتـد، ولـي بيضـايي ايـن حالـت      اصولاً حركت ديالكتيكي در طول زمان اتفاق مي

شـاهي اسـت كـه دختـر آسـيابان      شاه اسـت،   كه دخترْ هنگاميكند.  زمان مي ناگهان هم
هـاي او هسـتيم فهميـده     حـرف  ةنوندش ـ ياط ما كه تماشاگر يا خواننده بودنش هم توس

زمـان   زمان، ولي هم و در برابر ما. ناهم لحظهولي در  ،شود: چيزي در حال دگرگوني مي
). سمبوليسم موجـود در اثـر بيضـايي بـه آن     ûăü-ûăý(براهني  ايستا كردن پوياها ؛با ما
ت قرار دارند با يهاي نمايش كه در ذيل الگوي كلّ تبخشد. شخصي اي فرازماني مي جلوه
هاي گذشته، حال و آيندة تاريخ ايـران تبـديل    نامي خود به كالبدي براي تمامي انسان بي
ان شـاهان و  ي ـبيش ماسـت كـه در هـر زمـاني كم ـ    ا شوند. وقايع نيز همـان وقـايعي   مي

  گيرد.  دست جامعه شكل مي نوابستگان آنها و طبقات پايي
). ăÿنيـا   (رخشـنده  ان انسـان و زمـان اسـت   يدرگيري م الكهف اهلمحور نمايشنامة 

برخـي آثـار نمايــشي   ةماي ي است كه درونصحنة جدال انسان با زمان از مقولات مهم
ت. مقصود از زمان در نگـرش حكـيم مجموعـة روابـط، تعلقّــات و  استوفيـق الحكيم 

ا در زنـدگي هـر فــرد    طـور مشـخص و مجـزّ    ي و معنوي است كه بههاي ماد دلبستگي
انسان در حيطة زمان، فردي متعلقّ به زمانة خود و پروردة محيط و  .شـود مـشاهده مـي

ابراز وجـود  تواند تنها در دوره و عصر خويش  دوران خـويش اسـت؛ يعنـي انـسان مي
). زندگي بـراي  ûýĂā :ûĂû(دادخواه،  ا دريابـدد و در ساية اين تعلقّات مفهوم زندگي ركن

ست و ا معنا هايش بي چنين انساني خارج از اين زمان و بيرون از دايرة تعلقّات و دلبستگي
  .آورد هم خوردن چنين روابطي نيستي و پوچي را به همراه مي بر

افرادي چون يمليخا و مرنـوش كـه از زاويـة عقـل بـه مسـئلة زمـان         الكهف اهلدر 
رو شـدن بـا    يابند و پـس از روبـه   نگرند، زمان را اصل ثابت و مستقل در زندگي مي مي

از گذشــته اســت  نمــادي، بــه غــار كـه  آنفاصــلة جسـمي بــا  ادراك حقيقـت زمــان و  
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معنـايي اسـت و در    قـات، دنيـاي بـي   تعلّ بدون، دنياي نزيرا در انديشة آنا ،گردند بازمي
  دهد: ا به انسان نميچنين حالتي عقل اجازة تشكيل زندگي جديد ر

ام زنده است و هيچ چيز مرا از  كه معشوقه حالي گور نمايم در به چگونه خويشتن را زنده مشلينيا:
  سازد؟ او جدا نمي

  زيادي هست. ةميان تو و او فاصل مرنوش:
  زمان؟ مشلينيا:
  .)ûýĂü :ûĀÿ(الحكيم،  بله مرنوش:

اثبات مسئلة زمـان از ديـدگاه عقـل    گوي استدلالي آنها حول و كنيم كه گفت مشاهده مي
يسـكا از طريـق   پرهاي ديگري چون مشـلينيا و   شخصيتاما ). ûûý(يوسفي آملي  است

پردازند؛ آنان از بعد جسـمي زمـان را اصـلي     احساس و عاطفه به تفـسير ايـن مقوله مي
گاه اين كنند. از ن يابند، اما از جنبة عاطفي انسان را در حـصار زمان محدود نمي ثابت مي

كـه بـه    ،ريسكا. پهاي ديگر اسـت گروه انسان قادر به برقراري ارتباطات عاطفي با زمان
زمان را فقط مانع از پيوستن جسم خود به معشـوق   ،وجود عشق در خود پي برده است

از زمـان نيـست، زيـرا بــعد   خوردن داند كه اين به معناي شكسـت  (مشلينيا) مي خـود
 ،گيـرد؛ بنـابراين   و جـاودانـه اسـت و در حصـار زمـان قـرار نمـي قلبـي انـسان ابـدي

 دكـر ديگــر ارتبـاط عـاطفي برقـرار      هاي  هاي متعلقّ به زمـان توان با انسان راحتي مي به
  ):  ûýĂā :ûĂü(دادخواه، 

  .زنده باش. براي من زنده بمان، نمير، من تو را دوست دارم پريسكا:
  .ز..ما..ن مشلينيا:
(الحكـيم،   تـر اسـت   زمان؟ هيچ چيز مرا از تو جدا نخواهد ساخت؛ قلب از زمان قوي پريسكا:

ûýĂü :ûāý.(  

 ـ به مرگ يزدگردبرخلاف بيضايي كه در  ،حكيم از  را يواسطة فراروي زماني الگويي كلّ
كوشد تا از مسير اين فـراروي بـه    گذارد، مي ها و وقايع تاريخي به نمايش مي تشخصي

در م قكاوش و تعمت زمان و نيروي ويرانگر آن بپردازد.  اهي  
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  تيكلّ
تـوان آن را   طـور خلاصـه مـي    يت پيوندي درازدامن با فلسفه و تاريخ دارد. بـه مفهوم كلّ

هاي مختلف تـاريخ و وابسـتگيِ    الگوي همسانِ عمل انسان و وقايع اجتماعي در دوران
  فرايندي اين وقايع به يكديگر دانست.

هـاي   راي فرهنگي كه بارها بريده شده، ايجاد رابطه ميان پـاره ب بيضايي معتقد است:
ها و درك يگانگي آن، و بازشناسـي زنـدگي    جدا از هم آن، پلي به سوي كشف توانايي

جا كه هست ايسـتاده اسـت.    چيز همان دروني آن است. بدون اين انگيختگي و تقلاّ همه
گذشته است و غيـر قابـل درك   شد كه گذشته  بايد حتماً اين مشكل از صحنه زدوده مي

ن فـردا اسـت، و   يهم ـ يان امروز يشايد گذشته هم ،ارتباط با امروز. برعكس است و بي
 آن حلّهاي اصلي  و ريشه او بدون درك آن در چهرة مردم امروز و مشكلات گريبانگير

  ).ă(كيارسي باشد اين مشكلات ناممكن 
شـود. يزدگـرد معاصـر     عملـي مـي  سهولت  ها به در نمايش بيضايي انتقال ارواح آدم

مانـد.   شود. جنازة محمدرضا شاه در يك آسياب قديمي بر زمين مـي  محمدرضا شاه مي
شـوند.   شود. ادوار تاريخي بر هـم منطبـق مـي    داريوش سوم نيز در اين دو مستحيل مي

شـود   . جهان سايه به سايه ميشوند كنده ميهاي مكان از جاي  بندي ديوار زمان و تقسيم
شوند. انتقـال جهـان كهـن بـه جهـان معاصـر در ايجـاز         دها در يكديگر ادغام ميو خو

). ûăü(براهنـي  محمدرضـا  شاه است؛ اجزايش داريوش، يزدگرد،  گيرد. كلْ صورت مي
تيسفون اكباتان است، پاسارگاد است، دمشق است، بغداد است، اصـفهان اسـت، تهـران    

تاريـك و   آسـياي نيمـه   ج از تيسـفون، ، خارپايتخت است؛ و بيرون از پايتخت ...، است
شـود، ويرانـي آن و فلاكـت     و شاه تيسفون وقتي وارد آسيا مـي  ؛همة ايران است ويرانْ

 مـرگ يزدگـرد  بيند. همين كه خطوط يك تصـوير در منشـور نمـايش     ساكنانش را نمي
آيند و تصويرهاي تـاريخي بـا    وقفه تصويرها يكي پس از ديگري مي بي ،شود كشف مي

 ـ  ت تاريخيِآميزند تا نه تنها موقعي مي نمايشي درهم  ـ  اي هاي اسطورهتصوير ت را يـك ملّ
ـ در يك لحظة حساس تاريخي بنمايانند و تضاد  ت را در اساسي دولت و ملت، شاه و رعي

تاريخ ايران بازنمايند، بلكه چشم تماشاگر را به ديدن ستيزهاي ابـدي و انسـاني وادارنـد.    
 هايي ديگر كـه از بطـن تضـاد    اي از جوامع انساني است، و ستيزه پارهمگر نه جامعة ايران 
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 ،). اما اين يگـانگي ûüû -ûüü(حسيني  اند شوند ستيزهايي هميشگي بوده اساسي زاييده مي
ها نيز سايه گسترده است. خارج شدن از نقش خويشـتن   بر انسان ،ها غير از وقايع و مكان

هـا يكـي و    تكه گويي همـة شخصـي   شود آور مييادنقش ديگري به ما  كردن در و بازي
ت و اي كه انسان ايراني است. انساني كه هم شاه است هم رعي اند. پيكره اجزاي يك پيكره

بـرد و شـايد يـك     مـي ديگـران را از يـاد    ودش ـ ميآنگاه كه غرور و شهوت بر او مستولي 
  و بدان بازگردد. فروپاشي نياز باشد تا او دوباره خويشتن انساني خويش را بازيابد

 انـد  يونـاني هاي تراژدي  تهاي نمايش او همان شخصي تگويد شخصي مينيز حكيم 
ا همان اديپ است كه از سفر زمان بازگشـته  ياند. مشلين كه در فرهنگ شرقي زاييده شده

است. داستان نيـز همـان    ،ت و اسطورة عشقنماد جسماني ،است و دختر همان كلئوپاترا
هـايي كـه    سـازد و انسـان   روي طغيانگر آن كه هر آرزويي را نـابود مـي  است: زمان و ني

). ûýĂĀ :üýú(الحكـيم،   كوشند با آويختن به ريسـمان عشـق از مهلكـة آن بگذرنـد     مي
اجتماعي   ـ ت در نمايشنامة حكيم بيشتر از آنكه معطوف به نمادسازي سياسييالگوي كلّ
د. كن ـيافتـة زمـان ارائـه     تقليلدر مرزهاي ي از عمل انسان كوشد تا الگويي كلّ باشد، مي

همگوني از  هاي داستان ،اند هاي مختلفي از گذشته تاكنون در تاريخ زيسته هرچند انسان
هـا نيـز    اند. زمان همان است كـه بـود و معاملـة آن بـا انسـان      عشق و فنا را تجربه كرده

  ماند. تغيير باقي مي بي
  
ت و حقيقتواقعي  

ت زندگي او و ادراكي تاريخ در اين انديشه بوده كه دريابد واقعيانسان همواره در طول 
تـوان گفـت مفهـوم     كه از وقايع دارد چه نسبتي با حقيقـت مطلـق دارد؛ درنتيجـه، مـي    

گيرد. جادوي هنر  ت و حقيقت شكل ميزندگي، تاريخ و حتي هنر در فاصلة ميان واقعي
  كند. ر و دورتر ميگاه اين دو را بسيار به هم نزديك و گاه از هم دو

بيضايي محملي براي بازانديشي در وقايع تاريخي و كشـف   مرگ يزدگردنمايشنامة 
لزومـاً يكسـان نيسـتند،     مرگ يزدگردت و حقيقت در ست. واقعيا حقايق مستتر در آنها

در مقابـل   ،نگـار بـوده اسـت    هاي تـاريخ  كه مضبوط قدرت ،ت تاريخيبلكه حتي واقعي
ند. استفادة بيضـايي از شـگرد نمـايش در نمـايش و صـورتك در      ك حقيقت مقاومت مي
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آنهـا  كشمكش ميان ت و هاي دروني برخاسته از همين دوگانگي حقيقت و واقعي نمايش
 ـا). حقيقت امري مبسوط است كه هرچند ممكن است ûüú(حسيني  است ي مر واقع كلّ

  سازد. تواند با بسط آن، آن را از لحاظ ماهوي دگرگون ميرا نقض نكند، 
هاى موازى متفاوت  ت تاريخى به آفرينش داستانبراى به چالش كشيدن واقعي بيضايى

شـود. از ايـن    زمـان در نمايشـنامه مطـرح مـي     زند كه هم از يك رويداد تاريخى دست مي
 ـ مشخص خلق مي يكسان، از يك واقعة تاريخىِ طريق، چندين روايت، با درستىِ ه شود. ب

تى شـود، حقيقتـى مـوقّ    ظاهر حقيقت شمرده مـي  ها به از روايتترتيب، آنچه در يكى اين 
هاى جايگزين قرار گرفته است. زمـانى كـه    هاى گوناگونى از حقيقت است كه در زير لايه

 ـ   شود، حقيقت روايت ديگرى مطرح مي ت بـدل  پنهان در اين روايت نيز بـه حقيقتـى موقّ
  ).  ûĂú (قادري سهي ردگي ت پيشين را ميتدريج جاى حقيقت موقّ شود كه به مي

گيرد. خودآگاهي  شكل مي انديشگانيكشف حقيقت در بستر نوعي تزاحم طبقاتي و 
دو نوع آگاهي و تكامل آنها در راه دستيابي به آگاهي حقيقـي   و شناخت محصول تضاد

روايـت تـاريخي دچـار     تا در فرجامِ كـار  شود باعث مي ). اين تضادûăû(مرندي  است
 اي راژدي واقعي نه تراژدي مرگ پادشاه كه تراژدي يك عمـر شـكنجه  : تشوددگرديسي 

  ).ûüü(حسيني  اند ت پادشاهي او متحمل شدهدر مد فرودستست كه طبقة ا
ت نظر دارد. بستر اين دوگانگي حكيم نيز مانند بيضايي به دوگانگي حقيقت و واقعي

رخلاف نمـايش بيضـايي   ب ،حال تاريخ است؛ بااين ،مرگ يزدگردهمانند  ،الكهف اهلدر 
فرايند رشد طبقة فرودست و تقابل آن با طبقـة حـاكم    كه در آن تاريخ بستري براي طي
ت خواست انسـان  واقعيكشيدن تصوير به براي  است است، در اثر حكيم تاريخ محملي

تـرين دشـمن انسـان     بزرگهمواره گويد  زمان. حكيم مي بودن در برابر حقيقت ناپايدار
نام حقيقت و همين باعـث شـد تـا تـراژدي اديـپ را الگـوي نمـايش         شبحي است به

. من در داستان اديپ، ستيز انسان با تقدير را ديدم و ايـن سـتيز را   قرار دهم الكهف اهل
تـر مطـرح كـردم. حقيقـت ايـن بـود كـه         ام از داستان به شكلي روشن در تحرير دوباره

آن دو عاشـق و معشـوق تـلاش     ا نامزد مادربزرگش بـوده اسـت.  يپريسكا فهميد مشلين
كرد فراموش كنند. امـا   ت زندگي آنان را ويران ميكردند تا اين حقيقت را كه بناي واقعي

ت محسوس، حقيقت پيچيدة نامحسـوس را فرامـوش كننـد. اديـپ و     نتوانستند با واقعي
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ا و پريسكا بودند. آنها يكديگر را دوست داشـتند و فقـط دانسـتن    يژوكاستا همان مشلين
زيـر   وگـوي  گفـت ). ûýĂĀ :üýú(الحكـيم،   حقيقت به عشق آنها رنگ فنا و نـابودي زد 

  گذارد: به نمايش مي الكهف اهلت را در روشني كشمكش حقيقت و واقعي به
هـاي در غـار! آيـا اينهـا تمـام خـوابي اسـت كـه در غـار           ...ما اكنون كجاييم؟ خـواب  مشلينيا:

  ).ûýĂü :ûýĂ(الحكيم،  بينيم...؟ آيا من وجود خارجي دارم؟ مي
  

  كند. خواب است و مثل حقيقت جلوه مي مشلينيا:
  كند. خوب واضح است. گويي حقيقت جلوه مي يمليخا:
  مشلينيا اگر آنچه را كه ديدم خواب نباشد پس ما هم اكنون در خواب هستيم. مرنوش:
  چرا حالا در خواب نباشيم؟ مرنوش:
  ).ûýĂü :ûÿă(الحكيم،  و حقيقت چيست؟بله بله. خدايا فرق ميان خواب  يمليخا:

  
  گيري نتيجه

توفيق الحكيم ما  الكهف اهلبهرام بيضايي و  مرگ يزدگردهاي  بررسي تطبيقي نمايشنامه
  سازد: را به نتايج زير رهنمون مي

١Ċ  ـ  مرگ يزدگرددر نمايشنامة  ت اسـطورة  زوال فرّه پادشاهي و تزلزلِ انديشـة رعي
سازد، اما از ديگر سو زبان  رمق مي ت كمبله با واقعيآنيمايي و آنيموسي را در مقا

گرا و روايت بوميِ نمايش مرزهاي اسطوره را از تاريخ كهن فراتر بـرده و   باستان
عـلاوه بـر متـون     الكهف اهلدهد. نمايشنامة  با روزگار نوِ جامعة ايراني پيوند مي

نقـل ايـن    ديني وامدار اساطير يونان اسـت. توفيـق الحكـيم كوشـيده اسـت بـا      
دنيـاي  عرصـة نمـايش    ،نمايشنامة خود درپرفرازونشيب آنها  وقايعها و  اسطوره

 هايي جهاني بيافريند. هاي آن انسان تو از شخصي بگستراندعرب را 
٢Ċ زيرسـاخت   در مـتنِ  ت اسـاطيري ايـا روو  گيري از وقايع تاريخي، متون دينـي   بهره

؛ البتـه  بينامتني بخشيده است كيفيتي به آنها الكهف اهلو  مرگ يزدگردهاي  نمايشنامه
اي  اي ديالكتيكي متون و روايات پيشين را وسيله ها با نگره نويسندگان اين نمايشنامه

ت افكـار و       رغم مانع زمان با جست اند تا علي قرار داده وجـو و بحـث دربـارة ماهيـ
 ها به چينشي از قطعات پيكرة انسانِ تاريخي دست يابند. عواطف شخصيت
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٣Ċ بيضايي بيشتر از حكيم به قو  هـايش نظـر دارد و    تة اختيار و انتخـاب شخصـي
ق     شـمارد، بنـابراين، مـي    ها مـي  جامعه را بازتابي از روان انسان كوشـد بـا تعمـ

هاي اجتماعي  جويي ريشة گسست هاي باطني آنها به پي شناسانه بر ضعف روان
كند تعـادل   ش ميحكيم تلا ،و فرودهاي تاريخي كشورش بپردازد. برخلاف او

هاي نمايشش را كه در مقابل طوفان ويرانگر تقـدير در حـال    تعاطفي شخصي
اي بگشايد تـا   ت و خيال روزنهاند حفظ كند و در مرز غبارآلود واقعي فروپاشي

ت گذر كنند.    آنها از ديوار زمان و پيوند با ابدي 
۴Ċ  گيـري از   بهـره  گـرا دارد. بيضـايي بـا    زبـاني باسـتان   مـرگ يزدگـرد  نمايشنامة

و نثـر مرسـل و تلفيـق آنهـا بـا بعضـي        اوسـتا هاي سبكيِ ترجمة متن  ويژگي
ه نوعي زبان بومي نمايش خلق كرده اسـت و از ايـن رهگـذر    هاي روزمرّ واژه

نيـز بعضـي    الكهف اهلشود. در  ميان زبان و پيام او نوعي يگانگي احساس مي
ادين، جمـلات كوتـاه،   ، ماننـد بيـان نم ـ  مـرگ يزدگـرد  هـاي زبـاني    از ويژگي
هاي اساطيري و مضـامين فلسـفي وجـود     هاي مكرر، تكرار واژه پاسخ و پرسش

 اند.  حكيم محور انديشههاي  هاي زباني از لوازم نمايشنامه دارد. اين نشانه
۵Ċ و  شـرقي  مبتني بر تلفيق الگوي روايـي نمـايشِ   مرگ يزدگردة سبك نمايشنام

 زمـان و مكـان و  يعني وحدت رسطويي، گانة نمايش ا هاي سه وحدتبا  ايراني
توفيق الحكـيم نيـز جهـان عرفـي عربـي را در قالـب        است. مضمون، عمل يا

 اي نمايش ارسطويي با تراژدي آتني پيوند داده است. پرده ساختار سه
۶Ċ  تمركـز بيشـتري بـر وجـوه      الكهـف  اهـل بـه نسـبت    مرگ يزدگـرد نمايشنامة

با سـقوط نظـام شاهنشـاهي نوشـته      دارد. اثر بيضايي، كه مقارن شناختي جامعه
پـردازد.   ت و شـاه در آئينـة تـاريخ ايـران مـي     شده است، به بررسي روابط رعي

هـا بـه سـمت     ت، كـه در آن از بـاطن شخصـي   مرگ يزدگـرد خلاف نمايش بر
جهت اين حركت از  الكهف اهلكنيم، در نمايشنامة  شناخت جامعه حركت مي

بازتاب گسست اجتماعي و فاصلة هاست و ما  تجامعه به سمت درون شخصي
 بينيم. ها مي زماني را در روابط و عواطف انسان
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٧Ċ       در نگاه بيضايي حقيقت تاريخي در گيرودار ضـبط قـدرت حـاكم كـه تـاريخ را
نويسد و ناآگاهي طبقة فرودست، ناپيدا است و براي استدراك آن بايـد زنگـار    مي

مرز حايل ميان واقعيت و حقيقت  زمان را از روي آن زدود، اما حكيم ذاتاً زمان را
 شمارد. داند و دستيابي به حقيقت را بدون عبور از اين مرز ناممكن مي مي

٨Ċ ّت در نمايشنامة بيضايي مبتني بر همسانالگوي كلسازي رويدادهايي است كه  ي
اند، اما توفيق الحكيم از ايـن الگـو بـراي     در مقاطع مختلف تاريخي روي داده

 ها در مقابله با تراژدي زمان بهره برده است.  سان انسانتصويرِ تقديرِ يك
٩Ċ كلّ در بسترِ الكهف اهلو  مرگ يزدگردي ها بينامتني نمايشنامه صبغةيزمـاني   ت

بـا تـاريخ و جامعـة     يروايت آنها اسطوره را وارد فضـايي ديـالكتيك   نمادينِو 
ز بطــن اســطوره ا نمــادينْت فرازمــاني و يــســاخته اســت. در ايــن كلّ امــروز

يابـد. ايـن    پيشاتاريخي خود جدا و در روان افراد و متن جامعـه انعكـاس مـي   
 خـود  هاي پيشين آورد تا علاوه بر سنجش قضاوت نوزايي فضايي را فراهم مي

ــت ــت در خصــوص حقيق ــاريخي، در ســاحتي اســطوره  رواي ــاي ت ــه  ،اي ه ب
 .بپردازيم و اجتماع هاي انسان كاستيدر  نگري ژرف

 
  
  

  منابع

   آن كريمقر -
  .ûýĂÿ، تهران: مرواريد .گزارش و پژوهش جليل دوستخواه .ûúچاپ  .ü ، جاوستا -
،  8 ة، شمار28 ، ساليغما .حسين سخاوتي ترجمة .»نويسد اديب براي كه مي«الحكيم، توفيق،  -

  .þāĀ-þāăصص ):ýüĀ( )ûýÿþ (پياپي
  Ā ةدانشگاه تهـران)، شـمار  ( مجلة دانشكده .ترجمة حسين سخاوتي .»سياست ادبيات« ــــــ .

)ûýÿÿ( :صصûüă-ûýü.  
  8 ة(دانشگاه تهـران)، شـمار   مجلة دانشكده .ترجمة حسين سخاوتي .»پاسخ به سارتر«ــــــ . 

)ûýÿĀ(: صصûüĀ-ûýú.  
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(آيا هدف نمايش بايد مبتنـي بـر اصـلاحات     نمايش و اصلاحات اخلاقي و اجتماعي«ــــــ . 
 (دورة قـديم)،  مجلـة نمـايش   .ة محمد صـادق شـريعت  ترجم .»اخلاقي و اجتماعي باشد)

  .þú-þüصص :)üă )ûýĀĂ شمارة
  .ûýāă، الحق تهران: جمال .ترجمة حيدر محلاتي .هاي يك دادستان از روستاها يادداشتــــــ . 
 ûāشـمارة   ،سـمرقند  .ترجمة رضـا ناظميـان   .»چرا تراژدي به ادبيات عرب راه نيافت«ــــــ . 

)ûýĂĀ(: صصüüû-üýû.  
  .ûýĂü، تهران: ارمغان .ترجمة بتول مشيري .اصحاب كهفــــــ . 
  .ûýăû، تهران: افراز .عظيم طهماسبي و عليرضا اسدي ترجمة .سرنوشت سوسك ــــــ .
   .üúûú، القاهره: دارالشروق .، الطبعه السادسهاهل الكهف ــــــ .

  .ûĂă-ûăāصص : )ü )ûýĂĀة ، شمارسيميا .»پرسشي به نام مرگ يزدگرد« .براهني، رضا -
، بـا مقدمـه و حواشـي    .)قسمت مربوط به ايران ( تاريخ طبري ةترجم .بلعمي، ابوعلي محمد -

  .ûýýā، تهران: خيام .محمدجواد مشكور اهتمام به
 :الـف) Āý )ûýþû و Āü شـمارة  ،ýة ، دورمجلـة موسـيقي   .»نمـايش در ايـران  « .بيضايي، بهرام -

  . û-ûĀصص
  .Ā-üÿصص :ب)Āÿ )ûýþûشمارة  ،ýة ، دورمجلة موسيقي .»يراننمايش در ا«ــــــ . 

-]üú/Ā/ăþ[بازيابي در .ûýĂĂتهران:  .»كشي مجلس شاه. مرگ يزدگرد«ــــــ . 
http://www.irpdf.com/book-4380htm1. 

   .ûýăû، تهران: روشنگران و مطالعات زنان .چاپ چهارم .ü و ûج .ديوان نمايشــــــ . 
  . ûā-ÿāصص  :)ÿā )ûýĂÿشمارة  ،بخارا ،»ر زندگي و آثار بهرام بيضاييسالشما«نا،  بي -
درسـي گـروه هنـر و معمـاري،      ة، جـزو »نمايش در ايران« الياس صفاران.پازوكي، شهاب و  -

   .ûýĂă، دانشگاه پيام نور ةهنر و رسان ةتهران: گروه هنر دانشكد
 زبـان و ادبيـات قرآنـي و عربـي     .»سي اونوي توفيق الحكيم و سير نمايشنامه« .پرستگاري، سهيلا - 

  .ûÿā -ûĀĂ: صص )ûýĂü(، ûĀĀشمارة  ات و علوم انساني دانشگاه تهران)ادبي ةدانشكد ة(مجل
  .ûûĂ -ûüĀ: صص )ýă ،þú ،þû )ûýāĂشمارة  ،فرهنگ توسعه .»نقد. مرگ يزدگرد« .حسيني، غفار - 
مدرس  .»يون در تئاتر ايرانروند آداپتاسپژوهشي در « .خبري، محمدعلي و محمدرضا خاكي -

  . ûý-üýصص  :)ü )ûýĂûة ، شمارûة ، دورهنر
  ـ عوامل مشترك نوزايي شعر عربـي و فارسـي و رويكردهـاي ادبـي     ةمقايس« .خسروي، زهرا -

  .ýý-þăصص  :)ûă )ûýĂăشمارة  ،ÿة ، دورپژوهش ادبي .»اجتماعي آن
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مجلـة   .»هـاي توفيـق الحكـيم    يشـنامه گرايي در نما انسان«  .فاطمهسليمي، حسن و  ،دادخواه -
شمارة  ،ات و علوم انساني مشهددانشكدة ادبيûĀú )ûýĂā(:  صصûāÿ-ûăĂ.  

 ـ .»هاي توفيق الحكيم بررسي سبك ادبي در نمايشنامه«ــــــ .  ات و علـوم  مجلة دانشكدة ادبي
  .ûûÿ-ûýýصص :)üý( )ûýĂĂ(پياپي  üĀشمارة  ،باهنر كرمان دانشگاه شهيدانساني 

  .ý-þ صص :)ü )ûýĂĀة ، شمارسيميا .»بهرام بيضايي و تئاتر ملي« .دهباشي، علي -
شـناختي   جامعة هنرمند و هنرمند جامعه: تحليل جامعه«پور.  راودراد، اعظم و كيارش همايون -

  .Ăÿ-ăþ): صص ûă )ûýĂýشمارة  هنرهاي زيبا،». آثار سينمايي بهرام بيضايي
 ،سينما تئاتر .»نمايشي بهرام بيضايي  ـ تيك زن در آثار ادبيسيماي دراما«. راياني مخصوص، م -

  .Āû-ĀĂ صص :)ûÿ )ûýāÿة ، شمارسال سوم
 .نموذجا) اهل الكهف ( مسرحيه توفيق الحكيم بين القرآن و المعاصره« .نيا، سيد اكرم رخشنده -

  .Ăā-ûúúصص  :)û )ûþýý ، عددûÿ ةالسن، ةالاسلامي ةآفاق الحضار
 ـ ةمجلة دانشـكد  .»تأملي در ادبيات حماسي عرب در عصر حاضر« .راراد، زه رفيعي - ات و ادبي

  .ýăā-þûĀ صص :)ûÿĀ )ûýāăة ، شمارعلوم انساني دانشگاه تهران
ة ، شـمار ýة ، دورات تطبيقـي مطالعات ادبي .»ات تطبيقيهاي ادبي مكتب« .مقدم، صديقه شركت -

ûü )ûýĂĂ(: صص ÿû-āû.  
  .ûýāú، آگاه :چاپ سوم، تهران .وسيقي شعرم .كدكني، محمدرضا يعيشف -
  .ûĂ -üý صص :)ûÿ )ûýĂýة ، شمارصحنه .ترجمة قاسم غريفي .»پژوهشي در تئاتر عرب«. شلق، علي - 
  .ûýĂă، ، تهران: ميتراويرايش چهارم، چاپ چهارم .انواع ادبي .شميسا، سيروس -
 :)ÿ )ûýāýة ، شـمار تئـاتر سـينما   .ترجمة قاسم غريفـي  .»دربارة تئاتر عرب« .عصمت، رياض -

  .āĂ-Ăû صص
مـدرن از مفهـوم تـاريخ در دو     خوانشـى پسـت  « .قادري سهي، بهزاد و سيده آناهيت كـزازي  -

 ـ .»اثر بهرام بيضايى مرگ يزدگرداثر تام استاپارد و  آركاديانمايشنامة  سـال  ات تطبيقـى ادبي ،
  . ûĂĀـûĀāصص  :)ûû )ûýĂĂسوم، شمارة 

 ـ ةللغ ةالايراني ةالعلمي ةالجمعي ةمجل .»فيق الحكيم: زندگي، آثارتو« .زاده، نرگس قنديل - و  ةالعربي
  . ăû-ûûĂ صص :)þ )ûýĂþة ، سال اول، شمارآدابها

در  )آركاييـك ( گـرا  هـاي زبـان باسـتان    بررسـي ويژگـي  « .كيارسي، وحيد و فرشته حكمـت  -
ن: دانشكده هنرهـاي  كارشناسيِ نمايش، تهرا ةنشد نامه چاپ پايان .»مرگ يزدگردنمايشنامة 

  .ûýĂā، موسيقي و نمايشي دانشگاه تهران
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نقد  .»اي در سينماي بيضايي ترجمان تصويري زمان اسطوره«محمدي، ابراهيم و مريم افشار،  -
  .  ûĂÿ-üûú صص :)üÿ )ûýăýة ، شمار7 ، سالادبي

اثر  دگردمرگ يزهگل در  خدايگان و بندةبررسي ديالكتيك « .مرندي، محمد و فاطمه اكبري -
(دانشـگاه شـهيدباهنر كرمـان)،     ادبيات تطبيقي .»اثر لرد بايرن سارداناپولسبهرام بيضايي و 

  . ûĂā-üúĂ صص :)Ā )ûýăûة ، شمارý سال
  .ûýăý، چاپ سوم، تهران: نشر ني .ترجمة هادي نظري منظم .ات تطبيقيادبي .ندا، طه -
نگرشي به كاربرد آيـين و اسـطوره   . ايران هاي فرهنگ بومي در سينماي انگاره«. نوروزي، تورج -

  .ýĂü -ýăā صص :)üĀ )ûýāþة ، شمارā ، سالايرانشناسي. »هاي بهرام بيضايي در فيلم
 شـهرزاد هاي افسـانة شـهرزاد ايرانـي در نمايشـنامة      مايه بن« .نوين، حسين و فرامرز ميرزايي -

  .ûÿý-ûĀĂ صص :)þ )ûýăúة ، شمارزبان و ادبيات عربي .»توفيق الحكيم
زبان و ادبيات فاسي  .»مرگ يزدگردزدايي در ترجمة انگليسي  فرهنگ« .هاشمي ميناباد، حسن -

  .āā-ăú صص :)þ )ûýĂþة ، شماراول ، سال(دانشگاه آزاد اراك)
  Ăة ، شـمار گلسـتان هنـر   .»جستجويي در بازيافتن منابع نمايش در ايـران « .نژاد، قاسم هاشمي -

)ûýĂĀ(: صص ā-üû.  
  .ûýĂú، . چاپ دوم، شيراز: نويد شيرازتعزيه در ايران .ني، صادقهمايو -
اثـر توفيـق    الكهـف  اهـل گرايي در  هاي مكالمه جلوه« .يوسفي آملي، حسين و فاطمه خرميان -

 . ăă-ûüý صص :)üý )ûýăûة ، شمارانجمن ايراني زبان و ادبيات عربي .»الحكيم
 

 
 



پياپي ( ات تطبيقيادبي ،(فرهنگستان زبان و ادب فارسيûþ )پاييز و زمستان ûýăÿ :(þú -  Āÿ 

 

  
  
  
  

  ي ايرانات تطبيقشناسي در ادبي مصاديق خودشرق
  سنندج   ،انگليسي دانشگاه كردستان ادبياتاستاديار گروه زبان و  سيروس اميري،
  سنندج ،انگليسي دانشگاه كردستان ادبياتاستاديار گروه زبان و زكريا بزدوده، 

  ûĂďýďăÿتاريخ پذيرش مقاله:                          ûĂďûďăÿتاريخ دريافت مقاله: 

  
  
  

  چكيده
ات تطبيقي، به تعريـف  شناسي و ادبي باب شرق ه، با استفاده از آراي ادوارد سعيد دردر اين مقال

ايم. بخش نخست مقاله بـه   تطبيقي ايراني پرداخته ادبياتدر  شناسي و تحليل مصاديق خودشرق
 ـ ات تطبيقي، بهادبيِ ادبي هاي برون توضيح جنبه و  داردات تطبيقـي، اختصـاص   ويژه سياست ادبي

اي پسااستعماري بـر  نظران نقد پسااستعماري و پيشينة نقده كوتاه بر آراي صاحبت اسمروري 
 تكيـه بـر  هايي از مطالعات تطبيقيِ ادب فارسي و بـا   . در ادامه، با اشاره به نمونهادبيات تطبيقي

تطبيقـي   ادبياتهاي موجود در  ها و آسيب ويژه آراي ادوارد سعيد، كاستي نقد پسااستعماري، به
تكـرار و تأييـد    سبب ،يم يا غيرمستقيممستقها، كه  اند. اين كاستي ن شناسايي و بررسي شدهايرا

و حذف تـاريخ، معيـار قـرار     نگرش فرماليستيند از: ا ، عبارتشوند ميشناسانه  هاي شرق انگاره
ادبـي اروپـامحور و محـدود     ـ منـابع تـاريخي   تكيه بر، ها در داوري دادنِ متون كلاسيك اروپايي

 ادبيات اروپا. حوزة به شدن

ات شناسـي، نقدپسااسـتعماري، سياسـت     : ادبيات تطبيقي، خودشـرق ها كليدواژه تطبيقـي،   ادبيـ
ات فارسيادبي  
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 Email: amiri.cyrus@gmail.com  (نويسندة مسئول) 
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  شناسي... مصاديق خودشرق
 

 

  مقدمه
به تشريح رابطة ميـان   #فرهنگ و امپرياليسمو  "شناسي شرقادوارد سعيد در دو كتاب 

جـدهم و نـوزدهم   هـاي ه  ويـژه در سـده   شناسي و امپرياليسم اروپايي، بـه  دانش شرق
هـا و تصـاوير    هاي مهمي از كتاب نخست به تحليل و تفسير انگـاره  پردازد. بخش مي
طور كـه سـعيد    در آثار اروپاييان اختصاص يافته است. همان $زمين شده از مشرق ارائه

كنـد، در آثـار ادبـي، هنـري، فلسـفي و تـاريخي        اشاره مي شناسي شرقجاي  در جاي
زمين بدون تفكيك از يكـديگر و بـا رويكـردي غيرتـاريخي      اروپاييان، مردمان مشرق

گـرا، تقـديرگرا،    پرست، سست، واپـس  بازنمايي شده و با صفاتي چون مستبد، شهوت
آويزي براي القـاي   ها را دست اند. سعيد اين انگاره مانده توصيف شده وحشي و عقب

داند. سعيد، كه خود  هاي استعماري مي برتري اروپاييان بر غيراروپاييان و توجيه طرح
، مستقيماً بـه نقـش برخـي از    فرهنگ و امپرياليسماستاد ادبيات تطبيقي بود، در كتاب 
ويژه در قرن نوزدهم، در القاي برتـري غـرب بـر     مطالعات تطبيقي ادبيات در اروپا، به

ا «پردازد. او با اشاره بـه انگـارة    هاي امپرياليسم اروپايي مي شرق و تقويت پايه ت ادبيـ
گراييِ ادبي در عمل به معناي درك و اسـتقبال   كند كه تقابل با ملّي استدلال مي» جهان

نبود، بلكه شكل جديد يك سنّت كاتوليكي و اروپامحور بود كه در » جهان«از ادبيات 
شد و از اروپاي واحد، به مثابة يك محدودة متمايز  هاي تنش و بحران مطرح مي زمان

  ).þÿ -þāگفت ( سخن مي» شرق«از 
شناسـانه در آثـار برخـي از     هاي شرق هدف از انجام اين پژوهش شناخت و تحليل انگاره

در آثـار   شناسانه هاي شرق نويسندگان و پژوهشگران ايراني است. امروزه براي توصيف انگاره
 *سـازي  ) يـا خودشـرقي  üü )(سيوانتوس &شناسي خود شرقيان از اصطلاحاتي چون خودشرق

اند. براي نمونه در ايران، جوادي يگانه و امير در پژوهشي بـا عنـوان    كرده فاده) استÿú +اونگ(
» زاده جمـال  يمحمـدعل  ديس ـ اني ـرانيا ما اتيخلق: مدرن رانيا در يشناس خودشرق به ينگاه«
)ûýăýاند.  زاده پرداخته شناسانه در اين اثر جمال هاي شرق )، به بررسي باورها و انگاره  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Orientalism 
2 Culture and Imperialism 
3 Orient 
4 auto-orientalism; self-orientalism 
5 Christina Civantos 
6 self-orientalization  
7 Aihwa Ong 
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هاي منتقدان حوزة مطالعات فرهنگي، بيش از هـر زمـان ديگـري     امروزه، با پژوهش
استفاده از عبارت ). Āü "(ميچل» امر فرهنگي همواره سياسي است«معلوم شده است كه 

ات در اين پژوهش بـه معنـاي برابـر دانسـتن     » تطبيقي ادبياتسياست « تطبيقـي بـا    ادبيـ
ت سياسي نيست. بـه همـين   اليهاي تطبيقي به مثابة فع سياست يا  قلمداد كردن پژوهش

هاي تطبيقي در  براي اشاره به برخي از پژوهش» شناسي شرق«منوال، استفاده از اصطلاح 
ناميـده  » #شناسـي پنهـان   شرق«ايران، براي توصيف آن جنبه از اين متون است كه سعيد 

بـر  كنـد كـه    ناخودآگـاه توصـيف مـي    يندي تقريباًاشناسي پنهان را فر سعيد شرق است.
ات باب جامعه،  ترين مطالعات در عيني گـذارد.   ، زبـان و فرهنـگ شـرق تـأثير مـي     ادبيـ

پردازد و نتايجش بـا   طور مستقيم و صريح به توصيف شرق مي به» $شناسي آشكار شرق«
شناسـي   ها و ابزارهاي علمي قابل ارزيابي و، بنابراين، قابل تغيير است، امـا شـرق   روش
قيم بيـان  تشـود كـه، اگرچـه مس ـ    يري اطـلاق مـي  تغييرناپذ هاي به باورها و انگارهپنهان 
. انـد  قابل رديـابي و پذير  تتكرارپذير و كمي ،ظاهر عيني شوند، در بيشتر مطالعات به نمي

، اعـم از  شناسـيِ موجـود   شـرق » دانـش «ها فردي نيستند، بلكـه از مجموعـة    اين انگاره
-ûăāĂ :ûĂĀ ،ر دارنـد (سـعيد  فراگي ـ و تـأثيرِ  اند سرچشمه گرفته ،مكتوب و غيرمكتوب

üúā(سبب سهولت ارتباطات و گردش سـريع اطلاعـات، دانـش     . از آنجا كه امروزه، به
، اسـت شناسـان   هاي شـرق  يافتهمبتني بر جوامع شرقي از خويش، در بسياري از موارد، 

  .شناسي پنهان در آثار پژوهشگران شرقي خالي از فايده نخواهد بود بررسي شرق
  

  قپيشينة تحقي
 ـ«اي بـا عنـوان    م در مقالهبك و هادي نظري منظّ مجيد صالح ات تطبيقـي در ايـران  ادبي :

ات  ة)، به بيـان تاريخچ ـ ûýĂā» (ها پيدايش و چالش تطبيقـي بـه مثابـة يـك درس      ادبيـ
كمبـود  «اند. آنـان   دانشگاهي در ايران و مرور آثار پژوهشگران ايراني اين حوزه پرداخته

 ـ هقان به نظريتوجهي آشكار محقّ ، ناآگاهي يا بيصصبسيار شديد استاد متخ ات هاي ادبي
دانـش   ، ورود غيرمتخصصان به اين حوزه ازييانمريكااهاي جديد  هويژه نظري به ،تطبيقي

همكـاري   بشري، فقدان انجمن علمي ادبيات تطبيقي و نشرية تخصصي معتبر و نيز، عدم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Don Mitchel 
2 latent orientalism 
3 manifest orientalism 
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از جملـة  را » مختلف هنر و علـوم انسـاني   هاي با گروه گران دانشگاهي تطبيق محقّقان و
ات ترين  مهم ). عليرضـا انوشـيرواني در   üÿداننـد (  تطبيقـي در ايـران مـي    معضلات ادبيـ

هـا،   برنـامگى  ها، بـى  نابسامانى«) به تحليلûýĂă» (ات تطبيقي در ايرانشناسي ادبي آسيب«
ات مطالعـات  » هـاي  هـا و بـدفهمى   انديشـى  ها، كـج  كارى پراكنده طبيقـي در ايـران   ت ادبيـ

تـرين   تطبيقي را يكـي از مهـم   ادبياتهاي  هپردازد. وي ناآشنايي پژوهشگران با نظري مي
رفت از وضعيت كنـوني را تربيـت    هاي برون و از جمله راه است مشكلات معرفي كرده
ص، تدوين درسنيروى علمى متخص داند. خليل پرويني  ات علمى مينامه و انتشار نشري

زدايي از  گامي مهم در راستاي آسيب :تطبيقي اسلامي ادبياتة نظري«با عنوان  اي در مقاله
تطبيقي اسلامي در آثار طه ندا و حسين  ادبيات نگارة) به معرفي اûýĂă» (تطبيقي ادبيات

ات ر جهـان عـرب،   پردازد. وي با الهام از اين دو متفكّ مجيب المصري مي تطبيقـي   ادبيـ
داند. البته، بايد گفـت   تطبيقي در ايران مي ادبياتزدايي از  سيباسلامي را طريقي براي آ

طور كـه خـود نويسـنده     بوده و، همان طرح اوليهتطبيقي اسلامي در حد يك  ادبياتكه 
بسط نظري منسجم و كاربست فراگير نداشـته اسـت. بنـابراين،     ،)Ăúاذعان كرده است (

ات قيق نيست. همچنين بايد گفت كـه  در عنوان مقالة ايشان چندان د» هنظري«تعبير   ادبيـ
تطبيقي، بنا به تعريف و ماهيت، بايد در پي فراگير كردن حوزة فعت خويش باشد، نه الي

تي در تطبيقي سـنّ  ادبياتمحدود كردن آن. اگر پژوهشگراني چون سعيد از اروپامحوري 
اي ديگـر   روپا با منطقهني اكنند، انتقاد ايشان به معناي تلاش براي جايگزي اروپا انتقاد مي

 هاي ادبيات تطبيقي اسـت  ـ  از عالم نيست، بلكه در جهت توسعة جغرافيايي و بسط حوزه
زاده در مقالـة   ت پژوهشـگران در حـال رخ دادن اسـت. فرزانـه علـوي     اتفاقي كه به هم

 ـ « ات تطبيقـي در ايـران در دهـة هشـتاد    بررسي انتقادي مقـالات ادبي) «ûýăþ   بـه نقـد (
شمسي در ايران پرداخته اسـت. وي   ûýĂúادبيات تطبيقي در دهة  شناسي مقالات روش

شده در اين بازة زماني ميزان استفادة پژوهشـگران از   هاي چاپ با بررسي ارجاعات مقاله
منـابع اصـلي و    اسـتفاده نكـردن از  «وردهاي نظري را نشان داده است. وي اآخرين دست

 ـ    به هـاي مطـرح در    آسـيب  را از» هـا  واسـطة ترجمـه   ه بـه روز و نيـز دسترسـي بـه نظري
اي بـا   وند در مقالـه  ). اخيراً، تورج زينيüă(داند  هاي ادبيات تطبيقي در ايران مي پژوهش
ات هـاي بنيـادين    هاي نقدي ادوارد سعيد بر چـالش  معرفي و تحليل ديدگاه«عنوان   ادبيـ
ات دربـارة  رد سعيد اهاي ادو ) به معرفي و توصيف ديدگاهûýăþ» (تطبيقي تطبيقـي   ادبيـ
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و  شـود  مـي گـويي   گيري ايـن پـژوهش دچـار تنـاقض     پرداخته است. نويسنده در نتيجه
گيـري   هـد. او در بنـد اول نتيجـه   د هاي سعيد به دسـت مـي   بندي ناقصي از ديدگاه جمع
بـــرخلاف  ،نشدا ينا در هشوپژ روش و تطبيقي تابيّاد كنوني افهدا« نويســـد: مـــي
ت اصيل آن استماهي) «Āú   با اين حال، در ابتداي همان بند و در بند سوم ايـن نكتـه .(

ــد مــي را نقــض  سلطة نيز نشدا ينا صليا قصد و ت«ماهيّنويســد  و در جــايي مــي كن
اي به ارتبـاط ذاتـي ميـان     پژوهشگر اشاره ،). همچنينجا (همان» ق استشر بر فرهنگي
و را در مقابـل هـم قـرار داده    ر پسااستعماري سعيد نكرده و اين دتطبيقي و تفكّ ادبيات

هاي  هاي بعدي اين پژوهش خواهد آمد، انديشه طور كه در بخش آنكه، همان است. حال
هـا پيامـد طبيعـي     ته ويژة او به اشكال تبادل فرهنگي ميان ملّشمول سعيد و توج جهان

  تطبيقي بود. ادبياتمطالعات او در 
  

  روش تحقيق
اي در باب مطالعات تطبيقـي ادب فارسـي اسـت.     انهكتابخ ـ اين مقاله يك پژوهش كيفي

 ،اند. بنابراين، در پايان نمونه انتخاب و بررسي شده برايمتون ذكرشده در اين مقاله تنها 
ات هـا مقـالات    شود.  بيشتر اين نمونـه  ي ارائه نميگيري كم نتيجه ؛ در انـد  تطبيقـي  ادبيـ

اثـر آذر نفيسـي، بـه     ،واني در تهـران لوليتـاخ هستند كه، هماننـد   هايي نوشته مواردي نيز
انـد.   هـاي ادبـي پرداختـه    ، ترجمه، تأثيرات ادبـي، يـا مقايسـه   1موضوعاتي چون پذيرش

شناسانه در برخي از متون  هاي شرق خوانش اين متون با هدف شناسايي و تحليل انگاره
ممكـن  دهند كه چگونه  هاي اين پژوهش نشان مي تطبيقي انجام شده است. يافته ادبيات

شناسي پنهـان بـه تحقيقـات روشـمند و      شناسانة موجود در شرق هاي شرق است انگاره
  يابند. تطبيقي راه  ادبياتعلمي در 

  
  نقد پسااستعماري و سياست ادبيات تطبيقي
هاي موجود ميان آثار ادبي  وجوي شباهت اگرچه كار پژوهشگر ادبيات تطبيقي با جست

ها غايت ادبيات تطبيقي نيست. هـدف اصـلي    شباهت شود، برشمردن اين جهان آغاز مي
هاي ادبي است، نه صرفاً  شباهت» چرايي و چگونگي«پژوهشگر ادبيات تطبيقي توضيح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 reception 
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). ادبيات تطبيقي، چه از ديدگاه پيـروان  ýāب ûýĂăبرشمردن وتشريح آنها (انوشيرواني 
ه  (بـا در نظـر گـرفتن    پـردازان مكتـب امريكـايي     مكتب فرانسوي و چه از ديدگاه نظريـ

ها)، نوعي مطالعـة تـاريخي، اجتمـاعي و فرهنگـي اسـت كـه از طريـق مطالعـة          تفاوت
تـر از آن، بـه    ها يا روابط و تأثيرات ادبي به تفسـير و بازنويسـي تـاريخ و، مهـم     شباهت

هاي تطبيقي، از زمان گوته، هيچگاه بـه حـوزة    پردازد. پژوهش تفسير وضعيت انسان مي
 ـ هـاي اجتمـاعي   نبوده است، بلكه همواره بـه مثابـة مطالعـات و كـنش     ادبيات محصور

» ادبيات جهـان «است. براي نمونه، گوته با طرح مفهوم  سياسي و فلسفي نيز مطرح بوده  
كوشيد تا بـا تأكيـد بـر عناصـر      و با در هم آميختن غرب و شرق در ديوان اشعارش مي

رگسيختة اروپاي قرن نوزدهم برخيزد و تمـام  گرايي افسا مشترك انساني به مقابله با ملّي
ات  «كم اروپاييان، را به عنوان شهروندان  ها، يا دست انسان گـرد  » جمهوري جهـاني ادبيـ

طلبانه را اساس فعاليت پژوهشگران ادبيات تطبيقي  اين انگيزة صلح "هم آورد. رنه ولك
  داند: از آغاز تا امروز مي

ملّات تطبيقي حاصل واكنش برضادبي گرايي تنگ ىد نظرانة غالبِ تتب   عات قـرن نـوزدهم برضـد 
. ات فرانسوى و آلمانى و ايتاليايي و انگليسي و جز اينها بودان ادبيطلبي بسيارى ازمورخّ جدايى
مرزهـاى   كم، در اندركارانِ آن غالباً كساني بودند كه خود درمحلِّ تقاطع كشورها يا، دست دست

  .)ăûيك كشور قرار داشتند (

ات » شـناختي  جامعـه «و » شـناختي  روان«هـاي   البته ولك به تناقض ميان انگيـزه   ادبيـ
كند و معتقد اسـت كـه ايـن     تطبيقي، چه در قرن نوزدهم و چه در روزگار ما، اشاره مي

 ـ   عاع انگيزهالشّ شناختي گاه تحت طلبانة فردي و روان انگيزة صلح ي هـاي اجتمـاعي و ملّ
و  $، ژان مـاري كـاره  #، وي از كسـاني چـون فرنـان بالندسـپرژه    گيرد. براي مثال قرار مي

رنْانام مي &يوسست روبرت كورتس برد كه برخلاف تصوعـاي خـويش بـر طبـل     ر و اد
  ).ăû-ăüاند ( گرايي كوبيده يملّ

ران زيادي گيري مطالعات پسااستعماري، متفكّ ويژه به دنبال اوج هاي اخير، به در دهه
انـد.   تطبيقي از آغاز تا امروز اشـاره كـرده   ادبياتسياسي در مطالعات هاي  به غلبة انگيزه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Rene Wellek 
2 Fernand Baldensperger 
3 Jean-Marie Carré 
4 Ernst Robert Curtius 
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تطبيقي در  ادبياتتاريخ  #و سوزان باسنت "كساني چون ادوارد سعيد، گاياتري اسپيواك
ترين نتايج مطالعـات اخيـر    اند. از جملة مهم اروپا را با تاريخ استعمار فرهنگي پيوند زده

بر كاركرد سياسي اين نحلـه اسـت. بـا توجـه بـه همـين        تطبيقي، تأكيد ادبياتباب  در
ـ ةت است كه انوشيرواني در نخستين شـمار واقعي  ات تطبيقـي  ة مجلّ كـه بـر    جـا ، آنادبيـ

تطبيقـي را   ادبياتروشني  گويد، به ضرورت توجه به اين نحله در ايران امروز سخن مي
 ـ«كند:  مقايسه مي» علم سياست«با  ات تطبيقـي بـا تأكيـد بـر     درجهان متلاطم امروز، ادبي

المللـي حـرف    صـحنة بـين   فرهنگي در سياست خارجي و اومانيسم جهاني و تعامل بين
» يي داشـته باشـد  ابسا كه در درازمدت بيش از علم سياسـت كـار   براي گفتن دارد، و چه

)ûýĂăالف ûĀ ات ). پرواضح است كه اين مقايسه به معناي برابر دانستن تطبيقـي و   ادبيـ
ات ت. مقصود اين است كه مطالعـات  سياست نيس تطبيقـي، در شـكل درسـت آن،     ادبيـ

انـد، و آن نزديـك    مداران از انجام آن عاجز بوده تواند كاري را انجام دهد كه سياست مي
  ديگر است.ها به يك تها و ملّ كردن فرهنگ

قـرن   مران از نيمـة دو تطبيقي باعث شده است تا متفكّ ادبياتتوجه به ابعاد سياسي 
هاي ايـن   ويژه در سه دهة اخير، به بازنگري اساسي در تعريف، اهداف و شيوه بيستم، به

ات ت رشته بپردازند. رنه ولك از نخستين كساني بود كـه سـنّ   تطبيقـي در اروپـا را    ادبيـ
  فرهنگي خواند:» طلبي توسعه«مورد انتقاد قرار داد و آن را 

آلمـان و   ز مطالعات ادبيات تطبيقي در فرانسـه و دوستانة موجود در بسياري ا انگيزة اساساً وطن
اسـت وآن علاقـه بـه انباشـت      اينها به نظام حسابدارى فرهنگى عجيبى منجر شده  ايتاليا و جز

تر، اثبات  هاست؛ يا به بيان ظريف تت خود با اثبات بيشترين تأثيرات بر ديگر ملّاعتبار براى ملّ
 ـ  تى ديگر را بهتر و كاململّت خودشان آثار نويسندة بزرگ اينكه ملّ هـا اخـذ و    تتر از ديگـر ملّ

  ).ăü-ăý( كرده است» درك«

توجهي محققّـان   انگيزد، بيشتر كم البته، آنچه ولك را به مقابله با سنتّ ادبيات تطبيقي برمي
) . در واقـع، ولـك خواهـان    ăĀشـناختي اسـت (ولـك     هاي هنري و زيبايي اين رشته به جنبه

زدايـي كنـد. در    الامكان سياست خواهد حتيّ بيات تطبيقي نيست، بلكه مياد» سياست«اصلاح 
  مقابل، تأكيد بر اصلاح سياست ادبيات تطبيقي در آثار متفكرّان پسااستعماري مشهود است.
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گران در نيمـة نخسـت قـرن     طلبانة تطبيق هاي صلح ادوارد سعيد، همانند ولك، بر انگيزه
ير انديشه و ادبيـات گوتـه و هـردر، متفكـران آلمـان ماقبـل       كند. وي به تأث بيستم تأكيد مي

كنـد و   اشـاره مـي   "استعمار، بر كساني چون ارنسْت روبرت كورتسـيوس و اريـش آئربـاخ   
شـمولي و بيـانگر آن نـوع تفـاهمي بـود كـه        ايدة ادبيات تطبيقي حاكي از جهان«افزايد:  مي
). سـعيد در  ûăăý :þÿ» (افتـه بودنـد  شناسان با شناسايي خانوادة زباني بـه آن دسـت ي   لغت
اومانيسـم و  (همان) و آخرين كتابش  فرهنگ و امپرياليسمهاي گوناگون، از جمله در  نوشته

طلبـي در   شهري، و همچنـين صـلح   مدارانه و جهان به رويكرد انسان ،)ăÿ( #نقد دموكراتيك
ا او نيـز هماننـد   كنـد، ام ـ  انديشة گوته و پيروانش از جمله كورتسيوس و آئرباخ اشاره مـي 

گـران مـانع از تحقـّق     تطبيـق  ) معتقد است كه خاستگاه اروپايي نخستين üúúý :ăاسپيواك (
بـه نظـر او، تـلاش ايـن      شـد.  مـي  )üúúþ :ăÿ(سـعيد   »گوتـه  $يِشـهر  آرمانعميقاً  نشيب«

سر گذاشتن مرزهاي سياسي و ايجاد يك حوزة فرامليّ در مطالعات   گران براي پشت تطبيق
بـه همـين دليـل، او اسـتدلال       نشست. در عمل تنها در سطح ادبيات اروپا به ثمر ميادبي، 
گرايي در عمـل   كند كه، به دليل شرايط خاص مطالعات تطبيقي در آن زمان، تقابل با مليّ مي

نبود، بلكه شكل جديد يك سـنتّ كـاتوليكي و   » جهان«به معناي درك و استقبال از ادبيات 
شد تا اروپاي واحد را بـه صـورت    هاي تنش و بحران مطرح مي در زماناروپامحور بود كه 

معرفي كند. به عبارت ديگر، تأكيد بر انگارة ادبيات جهان تنهـا  » شرق«اي متمايز از  محدوده
يافت كه كشـورهاي اروپـايي خـود درگيـر رقابـت و تـنش بودنـد و         در زماني اهميت مي

ي مشترك انساني در ادبيات، به دنبال نزديـك كـردن   ها انديشمندان با طرح ميراث و انديشه
هاي اروپايي به يكديگر، همواره  ها به يكديگر بودند. اما چون، براي نزديك كردن ملتّ ملتّ

شد، ناخواسته، اروپا به صورت جهاني متمـايز از   ـ لاتيني تأكيد مي بر سنتّ مشترك مسيحي
ادبيات تطبيقي «گويد:  كند و مي يادآوري مي شد. اسپيواك نيز اين نكته را شرق برساخته مي

ات    و از ايـن رو، از پـرداختن بـه زبـان    » دوستيِ اروپايي بنا شده بود براساس نوع هـا و ادبيـ
). سـعيد، در  üúúý :Ă -ăگونه كه شايسته اسـت، نـاتوان بـود (    كرة جنوبي، آن كشورهاي نيم

  شود: ان را نيز يادآور ميهاي كساني چون آئرباخ، ناتواني آن ضمن تمجيد از تلاش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1Erich Auerbach 
2 Humanism and Democratic Criticism 
3 utopian 
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هاي ادبي گوناگون جهان بـود،   تتطبيقي به معناي صحبت از تأثير متقابل سنّ ادبياتصحبت از 
اروپـا و   ادبياتمراتبي استوار بود كه  شناختي بر يك ساختار سلسله اما اين نحله از نظر معرفت

ربـاخ در مقالـة   آئداد. هنگامي كه  ر ميرا در مركز و بالاتر از همه قرا يلاتين  ـ ادبي مسيحي  تسنّ
كثيـري از   شـمار يافتـه اسـت) بـه ظهـور      شهرتي سزاوار(كه » جهان ادبياتفيلولوژي «مشهورِ 

كند (انگار كه از دل زمين روييده باشـند، چراكـه    اشاره مي» ديگر« ملل  ادبياتهاي ادبي و  زبان
)، بيانش بيشتر حاكي از ترس و اضطراب كند اي به استعمار و استعمارزدايي نمي وي هيچ اشاره

  .)þÿ: 1993(سعيد، به خطر افتاده است  يت لاتيناست نه خوشحالي. يعني سنّ

اتت اروپايي را در مطالعات دانشگاهي پاي اين سنّسعيد ردمريكـا،  اتطبيقي در  ادبي
ادآور كند و ي از همان نخستين روزهاي تأسيس اين رشته در دانشگاه كلمبيا، مشاهده مي

يـك  » وحدت معنوي در علم و هنر و عشق«ان اين رشته بر گذار بنيانشود كه تأكيد  مي
واقعيمريكاي بعد از جنگ اپوشالي و دروغيني كه » وحدت«گرفت:  را ناديده مي ت مهم

ات كرد. به عبارت ديگر، تأكيد بر وحدت جهاني  جهاني دوم بر جهان تحميل مي و  ادبيـ
تر  المللي، شعاري توخالي و، مهم و عدالت واقعي در عرصة بين هنر بدون ايجاد وحدت

گـذاري آثـار ادبـي جهـان      از آن، خطرناك بود. در عمل نيز، آنچه به مثابة معيـار ارزش 
  مريكا بود:اشد متون معيار تاريخ ادبي اروپا و  معرفي مي

 مجموعـاً ه ت متحـد ند كـه اروپـا و ايـالا   ا تطبيقي حامل اين پيام ادبياتهاي دانشگاهي  پژوهش
شـان، بلكـه بـه اعتبـار اينكـه       ت سياسـي دهند، نه صرفاً به اعتبار موقعي مركز جهان را شكل مي

  .)ûăăý :þĀ(، بيشترين ارزش را براي مطالعه دارد ديگر كشورها ادبياتشان، نسبت به ادبيات

معنـاي  تي در اروپـا هرگـز بـه    تطبيقـي سـنّ   ادبياتپرواضح است كه انتقاد سعيد از 
ات تطبيقي نيست. خود او اسـتاد و پژوهشـگر    ادبياترويگرداني يا نوميدي وي از   ادبيـ

كنـد، كتـاب    يـادآوري مـي   "طور كه ديويد مورفي تطبيقي در دانشگاه كلمبيا بود و همان
» اسـت ر زبـان متـأثّ   هـاي فرانسـوي   است كه عميقاً از نوشته يگر اثر تطبيق« شناسي شرق

)þûāاترفي دليل شباهت مطالعات پسااستعماري و ). در واقع، موتطبيقي را پيشينة  ادبي
 ادبياتت را وابسته به سنّ شناسي شرقداند. او كتاب  خود سعيد در مطالعات تطبيقي مي

  نويسد:  داند و مي مي ،تطبيقي فرانسه ادبياتت ويژه سنّ تطبيقي، به
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 »تثليـث مقـدس  «ري اسـپيواك) عضـوي از   اگرچه معمولاً سعيد را (به همراه هومي بابا و گايات
دانند، وي همواره ارتباط مبهمي با تفكر پسااستعماري داشته و آن را  مطالعات پسااستعماري مي

بـاب   هـاي اساسـي او را در   به مثابة توصيفي جامع از آثارش نپذيرفته است. بنـابراين، پرسـش  
بسط يافته است،  رهنگ و امپرياليسمفشده و در  آغاز شناسي شرقكه با  ،و علوم انساني ادبيات

  .)þûā(تطبيقي دانست  ادبياتت گرفته از سنّ تئتوان نش مي

ات دهد كه  تحليل مورفي نشان مي تطبيقـي، در ذات خـود نـه تنهـا جانبدارانـه       ادبيـ
ر خود ادوارد سعيد باشد. انتقاد رات انتقادي از جنس تفكّتواند منشأ تفكّ نيست، بلكه مي

گـران در   طور مطلق، بلكه متوجه شماري از تطبيـق  تطبيقي به ادبياتمتوجه سعيد نيز نه 
يو در شرا مقاطع تاريخي خاصطور كه قبلاً بيان شد، او خاستگاه  است. همان ط خاص

اگـر تعريـف   . )üúúþ :ăÿ( دانـد  مـي  »گوته يِشهر آرمان عميقاً نشيب«تطبيقي را  ادبيات
را بپـذيريم، يعنـي امـري     "تفاصيل موسيقاييتاب در ك» شهري آرمان«از كلمة  خود وي

 ـ ûúÿ» (پذير يافتني و فهم زميني، محتمل، دست« ق رؤيـاي  )، بايد گفت كه سعيد بـه تحقّ
  گوته اميدوار بوده و تلاشش نيز در همان جهت بوده است. 

در اروپا نـوعي  را تطبيقي  ادبياتت )، سنüúúýّ( #مرگ يك رشتهاسپيواك در كتاب 
اي را اعـلام   ت مرگ چنين رشـته كند و با صراحت و قاطعي رهنگي قلمداد مياستعمار ف

سـت  ا تطبيقي دانشگاه كلمبيا ادبيات ةسگذار مؤس كند. البته اسپيواك خود عضو بنيان مي
تطبيقي به معناي مطلق، بلكه مرگ  ادبياتگويد نه مرگ  و مرگي كه وي از آن سخن مي

اي بـراي مـرگ    روشن است كه كتاب اسپيواك نه مرثيه ات تطبيقيِ اروپامحور است.ادبي
بـزرگ ترجمـه بـه زبـان      هاي طرحبراي آغازي ديگر است. اسپيواك به  يبلكه فراخوان

نگـرد. در   با بدبيني مي» جهان ادبيات«زبان با عنوان  هاي انگليسي انگليسي و توليد جنگ
ويژه  وپايي و غيراروپايي، بههاي ار مريكايي را به يادگيري زباناشگران هعوض، وي پژو

هـا و آثـار    كند تا ارتباط بـا زبـان   ، دعوت مي»مناطق جنوب«هاي مناطق موسوم به  زبان
ها را نه  اسپيواك دانستن اين زبانكه  ديگر بلاواسطه باشد. جالب توجه اين ادبي مردمان

جتمـاعي و  ا» كـنش «ابـزار   بلكـه بـه مثابـة    ،شيوة دانش مستشـرقان  به ،»دانش«عنوان  به
هـا را نـه از    تطبيقي جديد بايد ايـن زبـان   ادبياتخواهد. پژوهشگر  سياسي مي  ـ فرهنگي
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1 Musical Elaborations 
2Death of a Discipline 
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از «آكادميك بلكه به مثابة يك عضو از فرهنـگ بيگانـه    موضوع يا سرفصلجايگاه يك 
كند. به عبارت ديگر، اين ايجاد ت خود هوي تحولي در ) و با اين كارûÿ» (پايين بياموزد

مريكـايي تقليـل   ادانشـجويان  » مطالعـة  موضـوع «هاي مرده به  عنوان زبان ايد بهها نب زبان
ال و زنده شناسايي و به كار گرفته شـوند  هاي فرهنگي فع يابند، بلكه بايد به مثابة رسانه

)ă آثـار ادبـي بيگانـه را راهـي بـراي       1صـورت ). اسپيواك همچنين درك و پرداختن به
ات فـرد زبـاني و سـاختاري     هـاي منحصـربه   ژگـي ك ويادراداند.  ك ديگري ميادرا  ادبيـ

ديگران راهي براي به بازي گرفتن آنهـا در مناسـبات جهـاني اسـت. از همـين رو، وي      
» گيـري  عـالم «)، چراكـه  ûĀ ،ăāدهـد (  تـرجيح مـي  » $جهاني شـدن «را بر » #گيري عالم«

الـب  زدايي نيسـت. از نكـات ج   سازي و تفاوت ن يكسانمتضم» جهاني شدن«برخلاف 
اته در كتاب اسپيواك مقايسة توجو  »سازمان پزشكان بدون مـرز «تي با تطبيقي سنّ ادبي

تكيه بـر   در اوليالمللي حمايت از زنان است.  هاي بين همچنين برگزاركنندگان كنفرانس
 ـ  دومـي پيچيـدن نسـخه   در مترجمان محلي (به جاي ارتباط بلاواسطه) و  ي بـا  هـاي كلّ

  اند. دليل اين مقايسه جاي دنيا مة زنان در همهمعيارهاي غربي براي ه
اتبر وجود رابطة ذاتي ميان  &مينيك توماسعلي بهداد و دتطبيقـي و مطالعـات    ادبي

  :كنند پسااستعماري تأكيد مي
ت تطبيقـي، از لحـاظ مشـغولي    ادبياتادوارد سعيد، نحلة  شناسي شرقاز زمان انتشار كتاب مهم 
طوري ده است، بهل شپژوهشگران، دچار تحو كه توجگرايـي، از   انب تاريخت به جه آنان از متني

هاي جمعـي بـه متـون     هاي فردي به جانب پاسخ ، و از برداشتتي به جانب سياسشناس زيبايي
گر بود، خـود   كه خود سعيد بيش و پيش از هرچيز ديگر يك تطبيق ادبي كشيده شده است. اين

  .)Ă( تطبيقي و مطالعات پسااستعماري است ادبياتگواهي بر خويشاوندي ميان 

ماري در ذات خود تطبيقي اسـت، چـرا   عمورفي هم معتقد است كه مطالعات پسااست
است كه در واقع چيـزي نيسـت مگـر    » يك قلمرو ادبي فراملي« برسازندةاين رشته  كه

 ادبيـات تطبيقـي:  ). باسنت نيـز، در كتـاب   þúĂ» (همان برداشت غالب از ادبيات تطبيقي
ات به تأثير عميـق مطالعـات پسااسـتعماري بـر      ،)درآمدي انتقادي زوال  و تطبيقـي  ادبيـ
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4 Dominic Thomas 
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كند و دليل شكوفايي ايـن مطالعـات را در هنـد     مطالعات تطبيقي در غرب اشاره مي
ات     رواج نقد پسااستعماري در اين كشور مي داند. باسنت، به شيوة خـود، مـرگ ادبيـ

كند، زيرا معتقد است  ك رشتة پژوهشي، اعلام ميتطبيقي سنّتي را، به مثابة تكوين ي
كه نقد پسااستعماري تا حدود زيادي جايگزين اين رشـته شـده اسـت. در واقـع، او     

). او نيز، همانند ûúداند ( نقد پسااستعماري را عنواني جديد براي ادبيات تطبيقي مي
كنـد و روي   ي مـي پـرداز  اسپيواك، دربارة آيندة رشتة ادبيات تطبيقي در غرب نظريه

از ايـن بـه   «دانـد:   رفت از مشـكل مـي   آوردن به مطالعات ترجمه را راهي براي برون
ات تطبيقـي را حـوزه       پژوهـي را بـه   بعد، بايد ترجمه اي  عنـوان رشـتة اصـلي و ادبيـ

اي بـا عنـوان    ). البتـه، باسـنت در مقالـه   ûĀû» (ارزشمند اما فرعـي و كمكـي بـدانيم   
منتشـر كـرد،    üúúĀكـه در سـال   » 1بيقي در قرن بيست و يكمتأملاتي بر ادبيات تط«

از اسـاس اشـتباه    انتقـادي  درآمدي: تطبيقي اتادبي كتاب دراستدلال پيشين خود را 
دانست و اذعان كرد كه ادبيات تطبيقي در طول سه دهة اخير پيشرفت زيـادي كـرده   

چنـداني نداشـته    پژوهي پيشـرفت  آنكه ترجمه چنان در كانون توجه است، حال و هم
ات     چنان بر لزوم اصلاح و بازنگري در شيوه ). او همĀاست ( هـاي پـژوهش در ادبيـ

هــاي  تــوجهي بــه جنبــه كنــد، امــا پژوهشــگران را از تجــويزگرايي و بــي تأكيــد مــي
كند كـه انتقـاد كسـاني چـون      دارد. او همچنين استدلال مي شناختي برحذر مي زيبايي

ويـژه پژوهشـگران    يات تطبيقـي نبايـد پژوهشـگران، بـه    اسپيواك از اروپامحوري ادب
كنـد كـه مطالعـة     اروپايي، را از مطالعة ميراث ادبي اروپا دلسـرد كنـد. او تأكيـد مـي    

ات   ادبيات كشورها به تنهايي ممكن نيست، بنابراين، همگان بايد همبستگي ميان ادبيـ
ات در    ها از طريق تبادل و ترجمـه را بـه رسـميت بشناسـند و بـه      ملّت مطالعـة ادبيـ
  ).  ûúترين معناي آن روي بياورند ( وسيع

 ـ هاي برون ضمن تأكيد بر جنبه ،متفكران و پژوهشگران نامبرده ات تطبيقـي،  ادبي ادبي
سازند. آنچـه   ات تطبيقي و مطالعات پسااستعماري را روشن ميارتباط تنگاتنگ ميان ادبي

تطبيقي در ايران است كه در پرتـو   ادبياتت هايي از مطالعا آيد تحليل نمونه در ادامه مي
  ران حوزة پسااستعماري فراهم آمده است. هاي متفكّ بينش
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  ها تحليل نمونه
هي پژوهشـگران بـه ابعـاد    تـوج  تطبيقي در ايران كم ادبياتاز جملة مشكلات مطالعات 
نظري رسد كه ناآشنايي با مباني  هاي تطبيقي است. به نظر مي تاريخي و سياسي پژوهش

تأكيـد   بـر آن هـاي اخيـر همـواره     در سـال پژوهشـگران  ي، كه طور كلّ تطبيقي به ادبيات
هي است. در اينجا ذكـر يـك نكتـه ضـروري اسـت.      توج ، يكي از دلايل اين كماند كرده

ات گرايـي مطالعـات    زدگي و تاريخ اگرچه كساني همانند ولك از سياست تطبيقـي   ادبيـ
كننـد (  به ابعاد ادبـي و هنـري آثـار ادبـي تأكيـد مـي       ه پژوهشگرانانتقاد و بر توجăĀ ،(

آثار ادبي، خود  جنبة صوريتاريخي و تأكيد صرف بر تحليل  ـ هي به ابعاد سياسيتوج بي
آمريكايي، كه ولك نمايندة آن بود، با تأكيد بـر   گرايي صورتيك سياست آشكار است. 

پـي   د و بسته از متون معيار، دروحدت ساختاري متون ادبي و با برساختن دنيايي محدو
شـد   ادبي جايگزين جهاني مي حذف تاريخ بود. به عبارت ديگر، وحدت ساختاريِ آثارِ

از محيط اجتماعيِ  ،شيوة صوفيان ، بهادبياترسيد. دانشجويان  گاه به وحدت نمي كه هيچ
ون مت ـ آرمـاني بـه دنيـاي   نت امريكاي بعد از جنگ جهاني دوم پرتنش و آلوده به خشو

طور كـه سـعيد يـادآوري     ). به همين شيوه، همانûþ-ûÿ "بردند (سلدن كلاسيك پناه مي
ات اي از متـون بـا عنـوان     كند، برساختن مجموعـه  مي جهـان و تأكيـد صـرف بـر      ادبيـ

ازجمله تـاريخ  ، ه به روابط تاريخيهاي ساختاري و هنري ميان اينان، بدون توج شباهت
تواند بـه تلاشـي بـراي     ، مياند ا پديد آوردهكه اين آثار رجوامعي  ، واستعمارِ كهنه و نو

انواع ادبي در اروپا و «فراموشي تاريخ تعبير شود. يك نمونه از حذف تاريخ را در مقالة 
كنـيم.   به قلم خسرو فرشيدورد مشاهده مـي » اي ايران: پژوهشي در نقد تطبيقي و مقايسه

پـردازد، نويسـندگان    بي در ايران و اروپا ميهاي آثار اد مقاله، كه به ذكر شباهتنويسندة 
آورد، امـا از روابـط    هم مـي  هاي دور گرد ها و از مكان ايراني و اروپايي را از وراي قرن

. براي نمونه، خواننـده  وردآ تاريخي و مباحث مربوط به تأثير و تقليد حرفي به ميان نمي
 $و آنـاكرئون  #شـعرهاي سـافو  « :شود ها و عبارات كلي مواجه مي بندي با نظير اين دسته

هاي منوچهري و رودكي و بشار و خيـام و حـافظ    هدربارة عشق و شراب، يادآور خمري
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Raman Selden 
2 Sappho 
3 Anacreon 
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ور هوگـو،  ت ـولتـر، ويك پرخاشگر... ماننـد   ادبيات« آثار كه نويسندگان )؛ يا اينÿý» (است
، بهـار، دهخـدا  «بـا نويسـندگاني نظيـر    » ماكسيم گوركي، ماياكوفسكي و [ژان] پل سـارتر 

  ).Āý -Āþ(اند  از يك دسته» ين حسينيالد الممالك، عشقي و اشرف اديب
شـود   تطبيقي در ايران مشاهده مي ادبياتهايي كه گاهي در مطالعات  از جملة آسيب

زمـين اسـت. بـراي نمونـه، محمـود       مغرب ادبياتادبي با معيار قرار دادن  گذاري ارزش
اعتبـار   ) فردوسـي را بـه  ûýþû» (اد تـراژدي فردوسـي، اسـت  «اي با عنوان  صناعي در مقاله

، شـاهنامه هـاي   ارسـطويي در برخـي از داسـتان      ـ  ماهنگي با الگوي تراژدي سـوفوكلي ه
» و شكسـپير سـوفوكل و اوريپيـد    پاية هم«و » ايران ادبياتترين استاد تراژدي در  بزرگ«

نويسان غربي  نامهيشاسراي بزرگ ايران را به دليل شباهت با نم ). او حماسهûþûداند ( مي
ات ترين استاد تـراژدي در   بزرگ«هاي  ستايد؛ تركيب عبارت مي پايـة   هـم «و » ايـران  ادبيـ

ات ايران را در مقايسه با  ادبياتروشني  به» و شكسپير سوفوكل و اوريپيد در اروپـا   ادبيـ
  .دهد اي فرودست قرار مي مرتبه

كـه پژوهشـگر بـا مقايسـة      شـود  اما، مشكل اصلي پژوهش صناعي زماني آشـكار مـي  
از  اديـپ شـهريار  بـا نمايشـنامة   » گشتاسب و اسـفنديار «و » رستم و سهراب«هاي  داستان
 ـ عنوان الگوي فرهنگي طور ضمني پسركشي را به گويد تا به سخن مي» عقدة رستم«مفهوم 

عنـوان الگـوي اروپـاييِ مطـرح كنـد. سـعيد ايجـاد         اجتماعي ايراني در مقابل پدركشي به 
هــاي تفكّــر  گونـه گسســت و دوگــانگي اساسـي ميــان شــرق و غـرب را از مشخصــه   هر

طور صريح يا ضـمني غـرب را بـر     ويژه زماني كه اين دوگانگي به داند، به شناسانه مي شرق
). اعتقاد به رواج پسركشي در فرهنگ ايراني تأكيدي است بـر  ûăāĂ :üشرق برتري دهد (

به رواج پسركشـي در تـاريخ    تاريخ مذكرّاهني در گرايي ذاتي جامعة ايراني. رضا بر واپس
كنـد:   گرايي و ايسـتايي تـاريخيِ ايـران تأكيـد مـي      صراحت بر واپس ايران اشاره كرده و به

تاريخ مذكرّ عبارت اسـت از نگـه داشـتن زن در پشـت صـحنه، آوردن مردهـا بـر روي        «
). عبـاس ميلانـي   ûýý(براهني » صحنه، كشته شدن جوان به دست پير، و ابقاي قدرت پير

). ýþăكنـد (  نيز از جملة كساني است كه غلبة پسركشـي در فرهنـگ ايـران را تأييـد مـي     
طور ذاتي رو به قهقرا دارد و هرگونه تحول اجتماعي و  روشن است كه جامعة پسركش به

اي نيازمند مداخلة خارجي است. پژوهشگران نقـد پسااسـتعماري    سياسي در چنين جامعه



 شناسي... مصاديق خودشرق    ûþ 54 )، پياپيûýăÿپاييز و زمستان ( ā/üادبيات تطبيقي مقاله
 

هـاي   اي براي توجيـه طـرح   را بهانه» شرقي«سان بر ايستايي تاريخي جوامع شنا تأكيد شرق
داننـد (نقيبـي    هاي غربي در گذشته و حال مـي  جويانة قدرت استعماري و اقدامات مداخله

Ăûشود كه پژوهشگراني چون محمد صنعتي و فرزانه ميلاني ارتبـاط   ). در اينجا يادآور مي
). پـژوهش  ýýكنند (نك اميري و بـزدوده   ان را رد ميويژة پسركشي با تاريخ و فرهنگ اير

هايي معروف از پسركشي را در اسـاطير و   تطبيقيِ جلال خالقي مطلق نيز، كه در آن نمونه
شمول بودن  )، خود مؤيد جهانÿý -Āúكند ( فرهنگ عامة روسيه، ايرلند و آلمان معرفي مي

ر بـه مقايسـة فردوسـي و    تحليلگ ـ پسركشي است. اگرچـه صـناعي از ديـدگاه يـك روان    
كند، اما همان يافتة پژوهش او در آثار كسـاني   گيري سياسي نمي سوفوكل پرداخته و نتيجه

  چون براهني و عباس ميلاني فحوايي كاملاً سياسي دارد.
هاي تطبيقي مشاهده شود افتـادن   ممكن است در پژوهش يكي ديگر از مشكلاتي كه

بنـدي   روي محور توسـعة تكـاملي طبقـه    رها را بركشو ادبياتبه دام گفتماني است كه 
شود، خود بخشِ ساختاريِ  كند. اگرچه اين مشكل به حوزة مطالعات ادبي مربوط مي مي

يكـي بـود يكـي نبـود     داسـتان   هزاده در ديباچة مجموع اين گفتمان است. محمدعلي جمال
  كند: اشاره مي» ممالك دنيا اغلب«ماندگي ادبيات ايران در مقايسه با ادبيات  چنين به عقب اين

ات ةايران امروز در جاداتممالك ديگر  در. از اغلب ممالك بسيار عقب است ادبيبه مرور  ادبي
ت را در تسخير خود آورده و هـركس  ع روح تمام طبقات ملّزمان تنوع پيدا كرده و از پرتو تنو

 خورده را به خواندن راغـب نمـوده و  كودك دبستاني تا پيران سال از زن و مرد و دارا و نادار، از
 ـ. ت گرديده اسـت ي معنوي افراد ملّموجب ترقّ ةپـا از شـيو   ا در ايـران مـا بدبختانـه عمومـاً    ام 

همان جوهر استبداد سياسي ايراني،  دانسته و عموماً ادبياتتخريب  ةپيشينيان برون نهادن را ماي
ات ةكه مشهور جهان است، در مادبه اين معني كه شخص نويسنده وقتي . دشو نيز ديده مي ادبي

ادباست و اصلاً التفاتي به سايرين ندارد  ه گروه فضلا وگيرد نظرش تنها متوج دست مي قلم در
 ـ هاي ساده و بي نوشتن دارند و نوشته و حتي اشخاص بسياري را نيز كه سواد خواندن و ف تكلّ

 كـه پيرامـون   گيـرد و خلاصـه آن   ر نمـي نظ ـ بفهمند هيچ در مـد  توانند بخوانند و خوبي مي را به
  .)ý(گردد  نمي »دموكراسي ادبي«

زاده  يكي از نكات جالب توجه در اين ديباچه آميختن ادبيات و سياست است. جمـال 
كند و اسـتبداد ادبـي را    اشاره مي» جوهر استبداد سياسي ايراني، كه مشهور جهان است«به 

زاده  داند. به اين معنـا، انتقـاد جمـال    ايران مي »جوهري«نيز همانند استبداد سياسي ويژگي 
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متوجه رژيم سياسي يا دورة تاريخي خاصي نيست، چراكه به تعبيـر وي اسـتبداد ويژگـي    
بـودن را  » مشـهور جهـان  «جوهري و دروني جامعة ايران است. او براي اثبات ايـن ادعـا،   

وي بيشـتر  » جهـان «يم كـه  دان زاده مي كند. با توجه به پيشينه و تحصيلات جمال مطرح مي
شناسـي را   ترين نوع شـرق  ويژه فرانسه، است. سعيد كه مغرض متشكلّ از اروپاي غربي، به

هـاي   هـاي غالـب نوشـته    يابـد، يكـي از مايـه    ها مـي  هاي فرانسويان و بريتانيايي در نوشته
رفتـه   داند؛ همان چيزي كـه رفتـه   مي» جامعة شرقي«شناسانه را تأكيد بر استبداد ذاتي  شرق

زاده اين اسـت كـه تـاريخ     ). فحواي كلام جمالûăāĂ :ÿنام گرفته است (» استبداد شرقي«
رسد و تنهـا راه نيـل    نمي» دمكراسي ادبي«طور مستقلّ، و در ذات خود، به  ادبيات ايران به

كنـد،   تأكيـد مـي   "طـور كـه درآگـاهي    روي از ادبيات اروپا است. همان به اين هدف دنباله
در اين ديباچه با رويكردي تطبيقي كلّ ادبيات ايران را با معيـار رمـان اروپـايي     زاده جمال
  ).ûûúداند ( مي» دمكراسي ادبي«سنجد و دومي را تنها طريق رسيدن به  مي

ات ايران و  ادبياتهايي كه در مقايسة  يكي ديگر از كاستي اروپـا ممكـن اسـت     ادبيـ
 ـ هاي ارزش شود، ايجاد تقابل آشكار ه ميـان فرهنـگ ايرانـي و غربـي اسـت. آذر      گذاران

از تدريس » خاطراتش«و » تجارب« ي است ازكه روايت، #لوليتاخواني در تهراننفيسي در 
ات بـه مقايسـة    دفعـات  به ،انگليسي به دانشجويان ايراني ادبيات ات فارسـي و   ادبيـ  ادبيـ

ات  پردازد. نفيسي، كه از جايگـاه اسـتاد دانشـگاه و پژوهشـگر     انگليسي مي سـخن   ادبيـ
گرايانـه، يـا همـان رمـان،      كند كه داستان واقـع  گويد، در جايي از كتابش تصريح مي مي
 ـ هيچ سـاختاري ذاتـاً   «). بـه نظـر وي، رمـان كـه     ûĂāق نبـوده اسـت (  گاه در ايران موفّ

دارد در فرهنگ ايران جايي نداشته است. دليل اين واقعيت هم براي نفيسي » دمكراتيك
). بـه  üĀû» (ها] با دمكراسي مـدرن همخـواني نداشـت    گ ما [ايرانيفرهن«روشن است: 

زاده نبـودن دمكراسـي ادبـي در ايـران را معلـول       عبارت ديگر، نفيسي نيز همانند جمال
معاصر ايران عـاري از   ادبياتكند كه  عا ميچنين اد او هم داند. استبداد فرهنگي ايران مي

ات ان ايرانـي بـه   عشق است، و يكي از دلايل گرايش دانشجوي انگليسـي را فقـدان    ادبيـ
ات ، از پيشـگامان  $). ناهيـد راچلـين  ýúüدانـد (  معاصر ايـران مـي   ادبياتعشق در   ادبيـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Daragahi 
2 Reading Lolita in Tehran 
3 Nahid Rachlin 
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كنـد. راچلـين كـه صـرفاً بـراي مخاطبـان        عايي را تكـرار مـي  آمريكايي، چنين اد ـ ايراني
از انقلاب  ان، در پيشنويسد و آثارش، به دليل ارائة تصاوير منفي از اير زبان مي انگليسي
كنـد كـه فرهنـگ اسـلامي عشـق را       عا مـي ادüúúā :üúĀ ،(راچلين بود ( الترّجمه  ممنوع
انـد   ام و سعدي به دليل تأثير نگرفتن از اسـلام توانسـته  شناسد و  شاعراني چون خي نمي

ان كه راچلين دليل آشنايي ايراني ـ تر اين . جالب)üúúĂ :ûþ(عشق را در آثار خود بپرورند 
خاطر صنعت نفت از حضـور   ايرانيان، به«كند:  گونه بيان مي معاصر با مفهوم عشق را اين

انـد.   هـاي آنهـا آشـنا شـده     ها و ديگر غربيان بهره برده و بـا ارزش  ها، انگليسي مريكاييا
  ).  üúúĂ :ûþ» (ندا مردم از احساسات رمانتيك و مفهوم عشق آگاه ،بنابراين

انـد تـا    هم راچلين به شيوة كساني چون هدايت كوشـيده كه هم نفيسي و  جالب اين
ات فرهنگ ايراني را از فرهنگ اسلامي تفكيك كنند. مثلاً، هنگامي كه نفيسي مرگ   ادبيـ

 دورة دليلش را تأثير گفتمان اسـلامي در  ،)ûāü(كند  معاصر را اعلام مي ةفارسي در دور
ر از فضاي فكـري  راچلين خود متأثّ داند. اين رويكرد در آثار نفيسي و بعد از انقلاب مي
شناسي اسـت. در سـال    وشرقبر در امريكا و ملهم از گفتمان نسپتام ûûو سياسي بعد از 

üúúþ   از  "، يعني در فاصلة انتشار دو اثر نفيسي و راچلين، ترجمة انگليسـي يـك رمـان
كـه   مريكـا منتشـر شـد   ادر » زن مسـلمان  č#نجمـه «تبار با نام مسـتعار   عرب اي نويسنده

بلافاصله به رماني پرفـروش تبـديل شـد. نويسـندة ناشـناس ايـن رمـان ـ كـه هماننـد           
هـا دربـارة    مريكـايي اشهرتش تا حـد زيـادي معلـول كنجكـاوي      لوليتاخواني در تهران

بيماري دنياي عرب اين است كـه  «گويد:  سپتامبر است ـ مي  ûûبعد از دورة در » اسلام«
را با حيرت و  تلويزيوني عاشقانه هاي مجموعه. آنها دانند چگونه عشق بورزند مردم نمي

). ادعاي بيگانه بودن فرهنگ اسلامي با احساسات Ă $(رايدينگ» كنند سردرگمي نگاه مي
هراسـانة   عاشقانه از جانب كساني چون راچلين، نفيسي و نجمـه تأييـد تبليغـات اسـلام    

طور كه فاطمه كشاورز  همانسپتامبر بوده است.  ûûهاي بعد از  هاي غربي در سال رسانه
نـدرت عشـق    زننـد، بـه   نـدرت لبخنـد مـي    ايرانيان بـه  ،شود، در كتاب نفيسي يادآور مي

  ).üăشده است (انگاشته ورزند و خشونت بخشي از فرهنگشان  مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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3 Riding 
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زاده، نفيسي و راچلين مشاهده شـد، اشـكالي    هاي مربوط به جمال طور كه در مثال همان
ن آثار نويسندگان ايراني با آثار ادبي ساير كشورها پيش بيايـد،  كه ممكن است در تطبيق ميا

ماندگي فرهنگي ايران است. گاهي ممكن است يك پـژوهش تطبيقـي در بـاب     تأييد عقب
يك نويسنده يا يك نهضت ادبي معاصر ايراني با يك نويسنده يا يك نهضت » هاي شباهت«

كه تاريخ ادبيات معاصر ايران همـان تـاريخ    ادبي بريتانياي قرن نوزدهم اين پيغام را القا كند
ها را، از ايـن نـوع، در    ترين مقايسه ادبيات انگليس است با يك قرن تأخير. يكي از جنجالي

» #داري چنـدمليّتي  ادبيات جهـان سـوم در دورة سـرمايه   «با عنوان  "مقالة فردريك جيمسون
ادبيات بخش عظيمي از جهان كه وي آن گويي دربارة  يابيم. جيمسون در اين مقاله با كليّ مي
ها در مقايسه با  ماندگي تاريخي ادبيات اين ملتّ خواند، صراحتاً از عقب مي» جهان سوم«را 

رمان جهان سوم ... خوانندگان جهان اول را ياد مراحل «گويد:  سخن مي» جهان اول«ادبيات 
ه آنها هنوز هم مثل [تئـودور]  كند ك اندازد و يادآوري مي گذشتة تكامل فرهنگي خويش مي

تمام ادبيات «نويسد كه  ). جيمسون در ادامه ميĀÿ» (نويسند مي &و شروود آندرسون $دريزر
هـاي فـردي    شناسي و دغدغه است، حال آنكه در جهان اول روان» تمثيل مليّ» «جهان سوم

كنـد و   اد مـي ). اسـپيواك از ايـن اسـتدلال جيمسـون انتق ـ    Āăموضوع اصلي ادبيات است (
شناسـي را،   شناسي را براي مطالعة انسان غربي و مردم شناسانه، روان گويد كه تفكر شرق مي

مناسـب  » ديگـران «پردازد، براي مطالعـة   مي» بومي«اصطلاح  كه معمولاً به مطالعة جوامع به
 ـشناسي به ك جا، از گرايش گفتمان شرق اسپيواك، در اين ).ûăăă :ûúăداند ( مي گـويي و   يلّ

كند. در واقع، نتيجة ادعاي جيمسون اين است  برساختن مقولات كليّ دربارة شرق انتقاد مي
تنها به مقولات كليّ مليّ و فرهنگي نياز داريـم،  » جهان سوم«كه براي درك يك اثر ادبي از 

را شـناختي   فـرد روان  هاي منحصربه بايد انگيزه آنكه براي درك يك اثر مشابه در غرب  حال
لحاظ كرد. براي درك بهتر انتقاد اسپيواك و همچنين درك ارتباط متن جيمسون با گفتمـان  

نمايـد. ايـن دو بـه     بايسـته مـي   *و والـپ  )اشاره به تحقيقات جداگانة نارايان شناسي، شرق
مقـولاتي چـون جـرم و خشـونت در     دادن بازتـاب   هاي غربـي در  رويكرد دوگانة رسانه
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1 Fredric Jameson 
2 "Third World Literature in the Era of Multinational Capitalism" 
3 Theodor Dreiser 
4 Sherwood Anderson 
5 Uma Narayan 
6 Letti Volpp 
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كه ايـن   كنند ي غربي اشاره و استدلال مي و كشورها» ن سومجها«اصطلاح  كشورهاي به
عليه زنان در كشورهاي جهان سوم يـا در  ها براي توضيح مسائلي از قبيل خشونت  رسانه

كننـد،   ت و فرهنگ اشاره مييي مانند مذهب و ملّميان مهاجرانِ اين كشورها به مقولات كلّ
هـاي   د غربيـان بـه مسـائل و انگيـزه    آنكه بـراي توضـيح مـوارد مشـابه در ميـان خـو       حال
). در üúúú :ăÿ -ûúú؛ والـپ  üúúû :ûûĂā؛ والـپ    Ăþكنند (نارايان  شناختي اشاره مي روان

جهـان   ادبياتبراي توضيح » يتملّ«ي توان گفت كه رجوع جيمسون به مقولة كلّ واقع، مي
  اي است. سوم از جنس همين گرايش رسانه

كنـد كـه براسـاس     شناسانة جيمسون استدلال مي ر شرقبا انتقاد از تفكّ "اعجاز احمد
). بـه عبـارت ديگـر ،    ûúúدر ساختن تاريخ نقشي نـدارد ( » جهان سوم«مقالة جيمسون 

چندين دهه از تاريخ عقب بوده و تنهـا  » جهان سوم«طبق استدلال جيمسون كشورهاي 
كند، يكـي   دآوري مييا #طور كه يوهانز فابين همان هستند (همان).» جهان اول«رو  دنباله

كـه   طـوري  شرق و غرب اسـت، بـه  » $زماني هم«شناسانه انكار  ر شرقهاي تفكّ از ويژگي
سفر از غرب كرة زمين به سوي شرق نه تنها سـفري در مكـان بلكـه سـفري در زمـان      

). ăĂ &به قرون تاريك (بـه نقـل از لازاروس  » پسامدرن«شود: سفري از دوران  محسوب مي
كـه   جـا شـود، آن  وضـوح مشـاهده مـي    ست كه در مقالة جيمسون بـه ري ااين همان تفكّ

رمان جهان سـوم ... خواننـدگان جهـان اول را يـاد مراحـل گذشـتة تكامـل        «: گويد مي
ات هـاي   ). او نه تنها به تفاوتĀÿ(اندازد  فرهنگي خويش مي كشـورهاي گونـاگون     ادبيـ

هـاي   دهـه  ادبياتبا » ان سومجه ادبيات«كند، بلكه به تفاوت  اي نمي اشاره» جهان سوم«
 ـ   مريكـا نيـز نمـي   اآغازين قرن بيستم در  هـاي تـاريخي    ات و ويژگـي پـردازد. بـه جزئي
كنـد. تـاريخ جهـان بـراي او      نمياي  هم هيچ اشاره» جهان سوم«كشورهاي به اصطلاح 

شـده بـه ايـن تـاريخ      رو و ضـميمه  كننده، دنباله مريكا است و جهان سوم مصرفاتاريخ 
هـاي فرهنگـي كشـورهاي غيراروپـايي را ناديـده       ن پژوهشي تاريخ و ويژگيچني است.
» شـدن  جهـاني «كه در گفتمان  ،و اثر ادبي غيراروپايي را به تاريخ فرهنگي اروپا دريگ مي

  كند. ضميمه مي ،شود نشانده مي» جهان«تاريخ فرهنگي  در جايگاه
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تطبيقي بنا به تعريف و  اتادبيشد،  ارها اشارهاين پژوهش بتر در  پيشطور كه  همان
ـ  ت درماهي  ي بـه  پي گسترش حوزة مطالعات ادبي از سطح فردي، گروهي، قومي يـا ملّ

فرض اساسـي گوتـه،    گويد، پيش طور كه سعيد مي سطحي جهاني است. همچنين، همان
ي ي و محلّهاي ملّ با حفظ ويژگي ادبياتتطبيقي، جهاني كردن  ادبياتار ذگ عنوان بنيان به
 تطبيقي نـه تثبيـت   ادبيات. بنابراين، انگيزة اساسي )üúúþ :ăÿ(ملل گوناگون بود  ياتادب

اروپا، بلكه جهاني كردن اين حوزه بوده است. اين نكته نيز كـه   ادبيات يانحصار تفوق
اي در  كساني مثل ادوارد سعيد و گاياتري اسپيواك خـود از پيشـينة مطالعـاتي و حرفـه    

برخوردارند، نمايانگر گـرايش ايـن رشـته بـه نقـد انحصـارطلبي       تطبيقي  ادبياتحوزة 
ويـژه   ران و پژوهشگران اين حوزه، بـه هاي اخير، تحقيقات متفكّ فرهنگي است. در سال

اتپردازان حوزة  هنظريات بر سلب انحصار از  اي طور فزاينده جهان، به ادبي اروپـا و   ادبيـ
كـز بـوده اسـت. تحقيقـات ديويـد      هـاي تطبيقـي متمر   گسترش علاقه و گسترة پژوهش

)، üúúÿ ،üúûý( $تي)، فرانكـو مـورِ  üúúþ( #)، پاسكال كـازانووا üúúý ،üúúă( "دمراش
لاسناتالي م& )üúúāو اميلي اپتر (( )üúúÿانـد. طـرح موضـوعاتي چـون      ) از اين جمله

ات جمهـوري جهـاني   «از جانب مـورتي،   *»دوراز خوانش « از جانـب كـازانووا،    +»ادبيـ
 ,»گـردش «از جانب اسپيواك، و تأكيد بـر ترجمـه و   » ديگري فرودست«و » گيري عالم«

 ـ     آثار ادبي در آثـار دمـراش از جملـة تـلاش     بيـنش  «ق هـايي اسـت كـه در جهـت تحقّ
  انجام گرفته است. » شهري گوته آرمان

فـي و ترجمـة آثـار نظـري     هايي در جهت معرّ تلاش هاي اخير در كشور ما، در سال
گشـاي پژوهشـگران    توانـد راه  رفته است. آشنايي با اين آثـار نظـري مـي   نامبرده انجام گ

تطبيقـي در ذات خـود    ادبياتتطبيقي در انجام مطالعاتشان باشد. مسلم است كه  ادبيات
است. پرداختن درست و آگاهانه به تحقيق در ايـن حـوزه    روادار و رگراتكثّ مدار، سانان

اته نه تنها مشكلي را متوجنمي يملّ ادبي كند، بلكه به دليل توجپردازان بـه   هه ويژة نظري
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ات مهاجرت، مربوط به ي و ملّ و از قومي اي، اعم حاشيه  ادبيات توانـد   تطبيقـي مـي   ادبيـ
في آن به جهانيـان باشـد.   چنين معرّ ايران و هم ادبيات زير براي توانمندسااي مؤثّ وسيله

ات كاربردهاي نادرست ه نقدهايي كه در اين مقاله بيان شد متوج و  اسـت تطبيقـي   ادبيـ
 ـ  رترين راهماً، يكي از مؤثّپذير نيست. مسلّ روي تعميم هيچ به ق رؤياهـاي انسـاني   هـاي تحقّ

  تطبيقي است. ادبياتكساني چون ادوارد سعيد و اسپيواك در عرصة فرهنگ پرداختن به 
  

  دو پيشنهاد
تطبيقي مشـاهده   ادبياتمطالعات  طور كه بيان شد، يكي از مشكلاتي كه گاهي در همان
 ـ  اين ناديده گـرفتن تـاريخ در پـژوهش    شود ناديده گرفتن تاريخ است. مي ات هـاي ادبي

ات دهد. نخست در آنجا كه پژوهشگر  تطبيقي، معمولاً به دو شكل رخ مي تطبيقـي   ادبيـ
در آنجا  پردازد و به دلايل تاريخي آنها كاري ندارد. دوم ها مي صرفاً به برشمردن شباهت

بـا   ادبياتشود و از رابطة  تطبيقي تنها به رابطة ميان متون ادبي تقليل داده مي ادبياتكه 
مطالعات  ،كند طور كه باسنت تأكيد مي آيد. همان ديگر اشكال فرهنگ حرفي به ميان نمي

هاي مطالعات بينافرهنگي اسـت كـه بـا ايجـاد رابطـه ميـان        پسااستعماري يكي از شاخه
). ûăăý :ăĀ(پي يافتن منطق تاريخي و سياسي اين متـون اسـت    در ، علوم و هنرادبيات

پـاي آن را در   بـرد و رد  به مثابة يك شيوة زندگي كامل نـام مـي  » شناسي شرق«سعيد از 
و همة ابعـاد زنـدگي اجتمـاعي در غـرب دنبـال       ها ، هنر، متون تاريخي، سفرنامهادبيات

ي پرداختن بـه تـاريخ و سياسـت در مطالعـات تطبيقـي،      ها يكي از راه ،كند. بنابراين مي
ة پسااستعماري و اشكال ديگرِ بيانِ فرهنگي است. نظري ادبياتجوي روابط ميان  و جست

ات ، تطبيقي ادبياتچكيدة ف كتاب مؤلّ ،"كند. پير برونل چنين الگويي را فراهم مي  ادبيـ
داند (بـه   مي» يا دانش هنريهاي بيان  به ساير زمينه ادبياتهنر نزديك كردن «تطبيقي را 

ات، هنـر و     جستتوان گفت كه  ). در واقع، ميĂنقل از دادور   وجوي روابـط ميـان ادبيـ
ات ي روابط وجو جستطور كلي  و بهها،  دانش هـاي اجتمـاعي و    بـا سـاير حـوزه    ادبيـ

تطبيقي  ادبياتدر مطالعات   هاي اجتماعي مناسب براي پرداختن به زمينه يراه ،فرهنگي
 ـ هاي نظري است. اين شيوه، آنگاه كه با بينش ي را ة پسااستعماري تجهيز شود، ابـزار مهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1Pierre Brunel 
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فرد  هاي منحصربه ضمن بررسي اشتراكات و تأثيرات ادبي، به ويژگيدر كند تا  فراهم مي
ات ملل گوناگون پرداخته شود.ادبي  

انوشيرواني  ،)1393» (سيجهان به انگلي ادبياتانگليسي يا  ادبياتآموزش «در مقالة 
ات آموزشي در زمينة آموزش زبان و  ها و مواد لزوم بازنگري در شيوه هب انگليسـي   ادبيـ

» انگلستان« ادبياتانگليسي به  ادبياتضمن انتقاد از محدود كردن  در كند. وي اشاره مي
هاي ايـران،   انشگاهانگليسيِ د ادبياتهاي زبان و  كند كه در گروه ، پيشنهاد مي»بريتانيا«يا 

انگليسي به مثابة سياسـت آموزشـي جديـد دنبـال شـود.       زبان جهان به ادبياتآموزش 
ي بـه  هـاي ايـران كمـابيش تـوجه     اكنون در برخي از دانشـگاه  بايد گفت كه هم ،درواقع
 ـ انگليسي ميزبان جهان به  ادبيات شـده اسـت. در همـين     روزافـزون ه شود و اين توج
رسد و آن سلبِ انحصار از متوني است كه تـاريخ   نظر مي يگري لازم به، پيشنهاد دزمينه
اتلات تحونـگ     شكلي اروپامحور روايت مي بريتانيا را به ادبيكنند. بـراي نمونـه، در ج

اي به تأثير آندلس بـر ايـن    ترين اشاره كم فصل مربوط به عصر نوزايي،ادبي نورتون، در 
كه پژوهشـگران زيـادي تـأثير دنيـاي اسـلام بـر        نآ شود، حال نهضت فرهنگي اروپا نمي

 #؛ الخليلـي ûÿو  ûû "(دالريمپـل  انـد  اروپايي را همسنگ تأثير يونان و رم دانسته نوزايي
Āÿنقد و بازنويسي منابع رسمي در . ( كه  نحوي كشورهاي اروپايي، به  اتبابِ تاريخ ادبي

تواند باب جديدي در  ن داده شود، ميات اروپا نشاها بر ادبي ها و فرهنگ تتأثير ديگر ملّ
  تطبيقي بگشايد.ادبيات مطالعات 

  
  گيري نتيجه

در اين پژوهش، ابتدا مروري بر آراي متفكرّان حوزة ادبيات تطبيقـي انجـام شـد تـا نظـر      
بزرگان اين نحله دربارة سياست ادبيات تطبيقي و آينـدة آن روشـن شـود. رنـه ولـك در      

ات تطبيقـي در اروپـا،     و سياست ضمن انتقاد از اروپامحوري زدگي نخستين مطالعات ادبيـ
ه بيشـتر پژوهشـگران بـه جنبـه      ات و پرهيـز از     هـاي زيبـايي   خواستار توجـ شـناختي ادبيـ

ات تطبيقـي بـود،    گرايي افراطي بود. برخلاف ولك، كه در پي سياست اثبات  زدايي از ادبيـ

يقي متمركز كرده بود. سعيد كه خود ادوارد سعيد تلاشش را بر اصلاح سياست ادبيات تطب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 William Dalrymple 
2 Jim Alkhalili 
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هـا و همچنـين    به تبادل فرهنگي ميان ملـّت  اش از دل سنتّ ادبيات تطبيقي برآمده و علاقه
ادبي ادبيات را مرهون مطالعه در اين شاخه از دانش بود، خواهـان   هاي برون توجه به جنبه

گذاران اين رشـته،   ي بنيانها تحققّ آرمان گوته بود. او در ضمن تجليل از انگيزه و كوشش
كند كه به دليل شرايط تاريخي خاص اروپـا در قـرن نـوزدهم و ابتـداي قـرن       استدلال مي

تنها به معنـاي  » ادبيات جهان«بيستم، ادبيات تطبيقي در عمل اروپامحور شده و صحبت از 
 صحبت از ادبيات اروپا بود. پرواضح است كـه سـعيد تحقـّق بيـنش گوتـه را مطلـوب و      

ه پژوهشـگران خـاص در      ممكن مي داند و انتقادش نه متوجه ادبيات تطبيقي، بلكـه متوجـ
گايــاتري اســپيواك و ســوزان باســنت نيــز، بــا انتقــاد از  شــرايط تــاريخي خــاص اســت.

هاي رايج در مطالعات  هاي سنتّ دانشگاهي ادبيات تطبيقي، خواهان اصلاح روش سياست
شيوة خـود الگـويي جديـد بـراي ايـن مطالعـات ارائـه         تطبيقي ادبيات شده و هر يك به

كرة جنوبي و جهان  ها و ادبيات نيم اند. اسپيواك خواستار توجه بيشتر به آموزش زبان كرده
شـناختي،   هـاي زيبـايي   آنكه باسنت خواهان توجه بيشـتر بـه جنبـه    پسااستعمار است، حال
هاي ادبي ميـان   شناختن همبستگي ترين شكل ممكن و به رسميت مطالعة ادبيات در جامع

هـاي   شود، استفاده از بيـنش  ها است. آنچه در آراي اكثر اين متفكرّان ديده مي ادبيات ملتّ
ات تطبيقـي اسـت. نگـاهي        نقد پسااستعماري براي اصـلاح روش  هـاي پـژوهش در ادبيـ

ان ايـن  دهـد كـه بسـياري از پژوهشـگر     اجمالي به سنتّ ادبيات تطبيقي در ايران نشان مي
هـاي   اند. تحليل برخي از پژوهش توجه بوده ادبي اين مطالعات كم هاي برون حوزه به جنبه

ه    دهـد كـه برخـي از     هـاي پسااسـتعماري نشـان مـي     تطبيقي ادب فارسـي در پرتـو نظريـ
ات تطبيقي را در پيش گرفتـه، و در  هاي نادرست در سنتّ ادبي پژوهشگران ايراني سياست

هـاي   ترين كاسـتي  اند. از ميان مهم شناسانه پرداخته هاي شرق تأييد انگارهنتيجه، به تكرار و 
تـوان برشـمرد: الـف) ناآشـنايي و      مطالعات ادبيات تطبيقـي در ايـران، مـوارد زيـر را مـي     

گذاري ادبي با معيار قرار دادن متون كلاسيك اروپايي؛ ج)  توجهي به نظريه؛ ب) ارزش كم
تـاريخ تمـدن جهـان بـا تـاريخ تمـدن اروپـا؛ د) ايجـاد         حذف تاريخ يا جايگزين كـردن  

هـا تأييـد    هـا. نتيجـة ايـن كاسـتي     هايِ ارزشي ميان فرهنگ ايرانـي و سـاير فرهنـگ    تقابل
زمـين اسـت.    شناسانه در باب ايران به مثابـة بخشـي از جغرافيـاي مشـرق     تصورات شرق

گرايي، اسـتبداد و   القاي واپستواند به  هاي بالا نشان داد كه چگونه مقايسة ادبي مي تحليل
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ايستايي جامعة ايراني بينجامد. در پايان اين پژوهش دو پيشنهاد مطرح شد: نخسـت) روي  
آوردن به مطالعات تطبيقي فرهنگ به جـاي محـدود شـدن بـه متـون ادبـي؛ دوم) نقـد و        
بازنويسي متون رسميِ تاريخ ادبيات كشورهاي اروپايي. هـدف از پيشـنهاد نخسـت وارد    

ردن عنصر تاريخ و سياست به مطالعات ادبي و هدف از پيشـنهاد دوم بازنويسـي تـاريخ    ك
  تمدن اروپا با توجه به نقش تاريخي جهان اسلام است.
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(فرهنگستان زبان و ادب فارسي)، پياپي  ات تطبيقيادبيûþ )پاييز و زمستان ûýăÿ :(ĀĀ-  Ăā 

 

  

هاي  هنجارگريزي معنايي در گسترة تصويرپردازي
  شعر معاصر ايران و عراقشاعرانه در 

  آموختة زبان و ادبيات عرب و مدرس دانشگاه رازي كرمانشاه دانش رضا كياني،
  استاد گروه عربي دانشگاه رازي كرمانشاهعلي سليمي، 

  ادبيات فارسي دانشگاه رازي كرمانشاه دانشيار گروهسوسن جبري، 
  ûýďþďăÿتاريخ پذيرش مقاله:                          üüďüďăÿتاريخ دريافت مقاله: 

  
  

  

  چكيده 
ل پديده شعر امروز در پهنـة بي بينـد و ذهـن    ها را به نوعي متفـاوت بـا گذشـته مـي     كران تخيـ

سـازد.   رو مـي  هـاي غيرمنتظـره روبـه    لشهاي تصويري بـا چـا   مخاطبان را در رويارويي با سازه
وقفـة ذهـن آنهـا در     هاي تكراري و حركت بـي  گرايش شاعران امروز به گريز از تصويرپردازي

مسيرهاي نامكشوف شعرشان را در طيفي مـواج از تصـاوير هنجـارگريز شـناور كـرده اسـت.       
هاي خـاص   توجه به قرابتگريزانه، شاعران معاصر ايران و عراق با  هاي عادت برگسترة اين گرايش

نويني را  اندازهاي فكري و فرهنگي، با به كار بردن ديگرگونة واژگان در ساخت تصاوير بديع، چشم
هـاي   هاي محسوس تا افق اي كه بخشي از تصاوير آنان با جهش گونه گشايند، به دربرابر ديدگان مي

  آيند. هاي نامنتظر فرود مي زدايي يكشند و در ساحت آشناي دگرديسي در اصول معنايي زبان پر مي
هـاي مشـترك    تـرين شـاخص   مبناي كار ما در اين پژوهش پاسخ به ايـن پرسـش اسـت: مهـم    

هاي شاعران اين دو سرزمين، كه رابطة معمول ميان نشانه و مصداق را درهـم ريختـه و    سروده
  اند؟ اند، كدام ه در عرصة معنايي زبان تنش ايجاد كرد

هـاي شـاعرانه در    يافتـة تصـويرپردازي   هـاي تحـول   دهـد كـه شـيوه    شـان مـي  نتايج اين پژوهش ن
هـاي   گريز از يافتـه «، »هاي سنجش زدايي از مقياس آشنايي«هاي شاعران اين دو سرزمين، با  سروده

و  »تعـابير ديگرگـون از طبيعـت   «، »نامأنوسهاي  جايي جابه«، »هاي ذهني بصري و اعتماد بر انگاره
  اند. هايي مشابه از هنجارگريزي معنايي را ارائه كرده ، جلوه»فات مكانيتوصيف زمان با ص«

 هنجارگريزي معنايي، تصويرپردازي، شعر معاصر ايران، شعر معاصر عراق :ها هكليدواژ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 Email: rkiany@yahoo.com (نويسندة مسئول)    
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   مقدمه
واسطة  به آن ارائة ادبي و خويش محيط پيرامون از شاعر هاي دريافت دربردارندة تصوير
 خـواه  و باشند حسي ها دريافت اين خواه است؛ استعاره جاز و تشبيه، م هايي مانند آرايه

ت  تصـاوير  نـوع  دهـد كـه   مـي  نشـان  شـعر  حوزة در ادبي آثار بررسي. انتزاعي  و كيفيـ
 حـوزة  در امـروز  شـعر  است؛ چراكه متفاوت بسيار امروز و گذشته شعر كاربردشان در
بـا مقايسـة    خورد. مي مچش به كمتر گذشته شعر در كه دارد هايي ويژگي تصويرپردازي

 بـه  تصـوير اغلـب   كهـن  شعر در چگونگي تصويرپردازي در گذشته و حال بايد گفت،
 جزئـي  محتـوا  و اسـت  معنـا  تصوير القـاگر  معاصر شعر كار رفته، اما در به تزيين مثابة

در واقع، در شعر معاصـر تـپشِ واژگـان در قلـبِ     . شود ناپذير از آن محسوب مي جدايي
تند و غيرعادي است. شاعران امروز، برخلاف شـاعران پيشـين، تنهـا بـه     تصاوير نوينْ 

كنند، بلكه بيشتر چشم بـه خطـر    هاي مأنوس و ملموس بسنده نمي تصويرپردازي از افق
كردن در قلمروهاي مجهول دارند به بيان ديگر، در شـعر معاصـر چيـنشِ ديگرگونـه و     

هـاي نامتعـارفي از تصـاوير     سـازه  آمد واژگان دركنار يكديگر ذهن مخاطب را با خلاف
كند كه رد پايي در گذشتة ادبيات ندارند. تلاش شاعران امروز براي خروج از  درگير مي

هـاي تصـويري مخاطبـان را     هنجارهاي معنايي زبان از طريـق سـاخت ابتكـاريِ شـبكه    
كند و ذهنشان را بـراي درك آنچـه غريـب     دربرابر آنچه خلاف عادت است، متحير مي

  دارد.  نمايد، به تكاپو وامي يم
هـا، بـا    در اين رهگذر، شاعران معاصر ايران و عراق، همانند شاعران ديگر سـرزمين 

هاي ذهنيِ آنان  شورش عليه معاني قراردادي و مورد انتظار مخاطبان و برهم زدن معادله
كه هيجان ذهني  اي گونه اند به پيشينه را وارد دايرة زبان كرده انبوهي از تصاوير تازه و بي

اين شاعران خوانندگان را با طيفي مواج از تصاويري هنجارگريز مواجه ساخته است كه 
  كنند.  اي از خيال و انديشه را توأمان فراهم مي امكان انتقال مشترك مجموعه

توصيفي و بـا تكيـه بـر مكتـب امريكـايي بـه        ـ آنچه در اين پژوهش با شيوة تحليلي
هـاي مشـتركي كـه     اخت، بررسي اين مسئله است: مهمترين مؤلفّهتطبيق آن خواهيم پرد
هاي شاعران امروز ايران و عـراق در   ها را در سروده ها و مصداق رابطة عادي ميان نشانه

  اند؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد ببينيم كه:   هم ريخته، كدام
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است يا وابسته  محتواي تصاوير ادبي اين شاعران زاييدة دريافت آزاد و تخيل فردي .1
 به باورهاي جمعي؟

هـاي   نقش مفاهيم عيني (= حسي) و مفاهيم ذهني (= انتزاعي) در تقويـت تصـويرپردازي   .2
 اين شاعران چيست؟

ناگفته نماند كه با توجه به گسترة شعر معاصر ايران و عراق و شمار فراوان شـاعران  
هـاي برخـي از شـاعران     اين دو سرزمين، پژوهش حاضر تنها به تحليل تطبيقي سـروده 

انـد از: مهـدي    پردازد كه عبـارت  برجسته و سرآمد نيمة دوم قرن بيستم در دو كشور مي
پور در مقايسه با بلنـد الحيـدري، عبـدالوهاب     ثالث، سهراب سپهري و قيصر امين اخوان

  البياتي و سعدي يوسف.  
  

  هاي تصويري شعر معاصر ايران و عراق زدايي از خوشه آشنايي
 بـا  كـه  است تابع اصولي هستي، به آنها نگاه نوع و معاصر شاعران تصويرگري وةشي«

 بـه  شـاعر  نگاه تازة و خيال صور جديد هاي حوزه كشف. است متفاوت گذشته شعر
حاصـل شـهود    شـاعر،  هـر  شـعري  تصـاوير  كـه  شود مي موجب اطراف، امور و اشيا

بـه   گـرايش  زنـدگي،  حـيط م در موجـود  تصاوير از گيري بهره. باشد او خود شاعرانة
و همچنـين   با يكديگر، شعري هاي كردن تصويرسازي هماهنگ و نمادين تصويرگري

 سـبب  مضمون و تصوير وحدت و تصويرگري فرايند در شعر ذهني صورت به توجه
» شده است معاصر شعر در تصويري هنجارگريزي وتر شدن اثر به جوهر شعر  نزديك

  ).ûýă -ûþú(مدرسي و ياسيني 
 عرصة مسائل در اي هاي تازه دگرگوني و تحولات شاهد ايران و عراق معاصر عةجام
هاي نو به زندگي، تغيير در مناسبات  ورود شيوه. است بوده اجتماعي و فرهنگي سياسي،
شـاعران   نگـاه  دگرگـوني  موجب نيما يوشيج و نازك الملائكه ادبي انقلاب و اجتماعي

شـده   شـعري  آفـرينش تصـاوير   دگرديسـي در  و نپيرامو هاي پديده به اين دو سرزمين
ــي   .اســت ــن دو ســرزمينِ شــاعرخيز، ب ــان ديگــر، شــعر معاصــر در اي ــه بي ــروا، از  ب پ
در اين ميـان،  دارد كه براي مخاطب مجهول و ناشناخته است.  اندازهايي پرده برمي چشم

ــير ادراك چشــم  ــا    مخاطــب در مس ــود را ب ــاني، خ ــوين و نامكشــوف زب ــدازهاي ن ان
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اندازهاي بديع است  بيند. در اين چشم رو مي آشكار روبه هاي آشكار و نيمه يزيهنجارگر
گيرد و بـه راهـي    كه شاعر، عامدانه، از منطقي كه بر گسترة زبان سايه افكنده، فاصله مي

  رود:  ناهموار و نارفته مي
رَتيِ    أطْردُ الْمَنْطِقَ مِنْ حَظِيـْ

  )  ü/ýÿû(البياتي   
  كنم. ام طرد مي شيانه: من منطق را از آترجمه

شاعر بر آن است كه گرَد و غبار عادت را از مسير تماشاي خود بتكاند و بـا نفََسـي   
  است، ادامه دهد: »شعرسرايي« تازه به راه خود، كه همان

  غبار عادت پيوسته در مسير تماشاست/ هميشه با نفَسَِ تازه راه بايد رفت
  )ýûþسپهري (  

ها بردارد و بـا نگـاهي تـازه بـه تماشـاي       رخسار پديدهكوشد نقاب كهنگي از  او مي
  هستي بنشيند:
  ها را بايد شُست/ جورِ ديگر بايد ديد چشم

  )üăû(همان 

هـاي   شاعر با عبور هدفمند از گذرگاه تنگ تصـويرهاي متـروك، همگـام بـا لحظـه     
اش را تشـنة   تـازد و ديـدگان خسـته    هـا بـه پـيش مـي     سوي صـومعة ناگفتـه   زندگي، به

  بيند: ها مي كران تازه ندازي در وسعت بيا چشم
يرِ الْبَعِيدْ/ حَيْثُ الْعُيون الظَّامئات إلىَ الجَْدِيدْ.   أناَ وَالزَّمان سَنـَلْتقي/ فيِ ذلك الدَّ

  )ü/Āā(البياتي   

ترجمه: من و زمانه در آن ديرِ دور به هم برخورد خواهيم كرد؛ آنجا كه چشـمان تشـنة   
  اند. تازگي

تكاند و بـا   هاي خستگي را از پرهاي احساس مي قرار، قطره اي بي ندهشاعر، بسان پر
هـاي تـازگي را از شـاخة     آيد تا ميوه بار تكرار بيرون مي نگاهي پرعطش از خانة كسالت

  ها برچيند: لحظه
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رد ز لانـة خـويش/ بـا نگـاهي       اش/ مـي  اي كه سحر/ بـا تكانـده حوصـله    چون پرنده پـ
  بحدم ز خانة خويشرود برون شاعر/ ص پرعطش/ مي

  )ûýýÿ :ýăثالث،  (اخوان  

پردازد كه  هايي مي هاي پيرامون، به پالايش روزمرگي شاعر با نگاه نافذ خود به پديده
هـايش   گير زندگي شده و در پيِ آن است كه خلعتي نو و بلورين بر قامـت لحظـه   دامن

  بپوشاند:
  اي پوشم قامت هر لحظهكوشم/ كه با هر جام/ بلورين خلعتي بر و من با خويش مي

  )ûýĂĂ :üûăثالث، اخوان(  

دارد و همـراه   نما، با هستي قدم برمي هاي تصويري نخ شاعر، خسته از تكرار ساخت
هـاي   يكبـاره گـُدازه   آيـد تـا بـه    فشان دگرگوني به حركت درمي ها بر روي آتش با لحظه

  ها را در سطح تصاوير شعري پراكنده سازد: واژه
  مَعَ الْوجُودِ كَأنني/ أمْشِي بأياّمِي عَلَى بُـركَْانِ  قلَِقَاً أسِيـْرُ 

  )ăĀ(الحيدري   

كـنم؛ گـويي همـراه بـا روزهـاي       گام با هستي حركت مي: من، با اضطراب، همترجمه
  روم. فشان راه مي[عمرم] بر روي آتش

آنگاه كه تنفّر از طنين بادهايِ عادت (= بادهاي همواره) رهـايي از روزمرگـي را در   
كشـد كـه    كند، عزمي از عبور بر فضاي انديشگي شاعر نعره مـي ش شاعر زمزمه ميگو

  پسندد:  درنگ بر برهوت تكرار را نمي
   آيد، عبور بايد كرد/ و من مسافرم اي بادهاي همواره!عبور بايد كرد، صداي باد مي

    )ûăþسپهري (  

هاي تصـويري   مايه بن اي از در پاره بر آن هستيم كه سير تدريجي تحول را اينجا، در
شاعران معاصر ايران و عراق از زاوية هنجارگريزي معنايي نقد و بررسي كنيم تـا نشـان   

مجموعه  تحت تأثير هستي به آنان نگاه نوع اين شاعران و تصويرپردازي دهيم كه شيوة
  .عواملي متفاوت با گذشته قرار گرفته است
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  صاوير نوينهاي سنجش در كالبد ت زدايي از مقياس آشنايي
ا گـاهي در      معمولاً واحد سنجش و شمارش هر چيز در زبان معيار مشـخص اسـت، امـ

كند و درنتيجه، نوعي هنجارگريزي در محـور زبـان پديـد     زبان شعر اين آحاد تغيير مي
  ).ýþûكند (سلاجقه  اي هنري ايجاد مي آيد كه جلوه مي

دهدكه شاعران اين  وضوح نشان مي در اين زمينه، نگاهي به شعر معاصر ايران و عراق به
نوظـهور بـه   تصاوير پيكرة در سنجش و شمارش واحدهاي از زدايي دو سرزمين با آشنايي

  پردازيم: اند كه در اينجا به بررسي دو نمونه مي اي ويژه بخشيده زبان خود جلوه
  پور:شعر زير از قيصر امين در پاره» خستگي«براي سنجش ميزان » قطره قطره«

  چشيد! قطره خستگي را مي قطره
  )þûûپور  (امين  

  شعر زير از عبدالوهاب البياتي: در پاره» نور«براي سنجش مقدار » قطره«
  يموتُ تاركاً قَطْرَةَ نورٍ بَـينَْ نَـهْدَيْـهَا الصَّغِيرْينِ!

  )  ü/ûăý(البياتي   

  ميرد. ميدو پستانِ كوچكش برجاي مانده است، ترجمه: در آن حال كه يك قطره نور ميان 
   پور: در نمونة زير از امين» لبخند«براي شمارش » يك دسته«

توانسـتم/ اي دور/ از  توانستم از خاك/ يك دسته لبخند پرپر بچيـنم/ تـو را مـي    اگر مي
  دور/ يك بار ديگر ببينم!

  )  ûýû-ûýüپور  (امين  

   در نمونة زير از سعدي يوسف:» خنده«براي شمارش » يك دسته«
  اقَةً مِنْ ضحكةِ حَدِيْـقَتِهَا!قَطفَْتُ بَ 

    )ý/ûĀĂ (يوسف  

  : يك دسته خنده از باغ او چيدم!ترجمه

توان گفت آحاد سنجش و شمارش، گاه برخلاف اصـول   بر اساس دو نمونة بالا مي
انـد كـه حركـت كـلام را از مسـير       ساز شده هايي هم معنايي حاكم بر زبان معيار، با واژه
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بخشـند. اتّخـاذ چنـين ترفنـدي،      مـي   اي ويژه به زبان جلوهكنند و  عادي خود خارج مي
رفتاري تازه با زبان در نزد شاعران معاصر ايران و عراق است كه بازتابي گسترده دارد و 

  طلبد. بحثي مستقلّ مي
  

  توصيف زمان با صفات مكاني
ادبيـات  آفرينش تعابير نو يا به بياني مفاهيم شخصي و خودساخته كه رد پايي از آنها در 

انجامـد. شـعر    سازي زبان شعر در حوزة معنايي مـي  گذشته در دست نيست، به برجسته
هاي غيرعادي  امروز، گريز از روابط معمول و مكررّ زبان كلاسيك و پناه بردن به جريان

» ويران كردن بناهـاي كهـن زبـان و انديشـه اسـت     «است. به عبارت ديگر، شعر معاصر 
  ).Āúآدونيس » (ي روي ديگر بنا كردن استويران«)؛ چراكه ûþĂ(علاق 

هايي كه به شكل پراكنده در شعر معاصر ايـران و عـراق قابـل رؤيـت      يكي از زمينه
زدايي در زبان برخي از شاعران اين دو سرزمين است، توصـيف   است و مصداق آشنايي
  هاي مكاني است. زمان با صفات و ويژگي

را  1شاعرانة خود در سـرودة زيـر، ديـد عينـي    پور با تخيل  در اين زمينه، قيصر امين
كند. وي با اعتماد به چنين تخـيلي است كه مفهـوم ذهنــي    مي 2جانشين نگرش ذهنـي

را كـه از   »فرسـخ بـه فرسـخ   «پنـدارد و اصـطلاح    زمان را همانند مفهوم عيني مكان مي
دهـد و   ميهاي مكاني است و به حوزة ديداري تعلقّ دارد، به مفهوم زمان نسبت  ويژگي

  كند:  زدايي مي با اين شيوه آشنايي
شنبه؛/ چه سـنگين!   شنبه؛/ چرا اين همه فاصله/ سه حوصله/ سه شنبه؛/ چرا تلخ و بي سه

  چه سرسخت، فرسخ به فرسخ!
  )  ûĀĀپور  (امين  

  در سرودة بالا، شاعر به دو شيوه قواعد معنايي زبان را به چالش كشيده است:
شـنبه) كـه    حوصلگي، سنگيني و سرسختي به زمان (= سـه  . نسبت دادن تلخي، بي1

  شود. مجاز عقلي به علاقة ظرفيه محسوب مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 objective 
2 subjective 



73    
مقاله ûþ )، پياپيûýăÿپاييز و زمستان ( ā/üادبيات تطبيقي

  معنايي در... هنجارگريزي
 

 

، »لحظه بـه لحظـه  «جاي اصطلاحي همچون  به» فرسخ به فرسخ«. كاربرد اصطلاح 2
  آيد.اندازي در ساحت معنايي زبان به شمار ميكه نوعي دست

گونـه بـه    ، در تصويري مشابه، اينچنين انحرافي در تخيلِ هنجارگريز بلند الحيدري
  سرايش درآمده است:

  لا أدْريِ/ لمَِ أشْعَرُ أنَّ السَّبتَ حَزيِْنٌ؟!/ أشْعَرُ أنيّ أدْفنُ شَيْئَاً مِني/ فيِ صَمْتيِ!
  )  ýÿĂ (الحيدري  

كـنم كـه   كنم كه شنبه غمگين اسـت؟! احسـاس مـي   دانم، چرا احساس مي: نميترجمه
  كنم!سكوتم دفن ميچيزي از وجود خود را در 

پور، شاعر به دو شيوه از هنجار معنايي زبـان   شعر بالا نيز همانند سرودة امين در پاره
  عدول كرده است:

ه        1 بت)، مجـاز عقلـي بـه علاقـة ظرفيـ . نسبت دادن حزن و اندوه به زمـان (= السـ
  شود. محسوب مي

ردن در مكـان  . دفن كردن بخـشي از وجود در سكوت روز شنــبه، چراكه دفن ك2
  پذيرد نه در سكوت كه محسوس حس شنوايي است.صورت مي

اي  زبان هنجارگريز سعدي يوسف نيز محملي است براي پژواك تخـيلات شـاعرانه  
هـاي   اي عينـي بيابـد و خصـلت   يابد كه جلوهكه در پرتو آن مفهوم زمان توان آن را مي

  مكان را به تسخير خود درآورد:  
تَحَمَ لحََظاَتِ  رَاً!إقـْ رَاً شِبـْ   هِ شِبـْ

  )ý/þý (يوسف  

  : لحظاتش را وجب به وجب درنورديد!ترجمه

كـار    وجب به وجب) اصطلاحي است كه براي مفهوم عيني مكان به» (= شبراً شبراً«
رود، اما شاعر، با دوري جستن از اصول معنايي زبان، آن را به خدمت مفهـوم زمـان    مي

  درآورده است. 
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ذكر شده در بالا، تصاويري كه از راه جوش خوردن پنهان و هنـري   هاي در تمام نمونه
اند، نمايانگر واحــدهـايي هستـند كه در  هاي مكاني به عناصـر زماني فراهـم آمده ويژگي

  آيند. اند، گرد هم نمي گونه كه در اينجا آمده منـطق عاديِ زمان و مكان، آن
  
  شاعرانه هدفمند و نامأنوس در تصاوير هاي  جايي جابه
ها در سطح شعر دارند، اگرچه گـاه بـراي خواننـده غيرمنتظـره و      وجوشي كه واژه جنب

هدف نيست. شاعري كـه عامدانـه از هنجارهـاي معنـايي      نامأنوس است، تصادفي و بي
دارد؛ يـا،   نشيني ذهني وامي بعد از بيان يك انديشه، مخاطب را به نوعي عقب«گُسلد،  مي

كشـاند و   د از نمايشي در سطح، ذهن مخاطـب را بـه عمـق مـي    تر، بع به تعبيري روشن
  ).þýû (عبدالجبار كاكايي، به نقل از زيادي» نماياند حقيقتي ديگر را به او مي

انگيزنـد،   ها برمي اي در ميان واژه نگاهشان هيجان تازه  شاعران امروز با گسترش افق
اي نو  آورند و جامه اي درمي ليشهسازند، آنها را از هيئت ك ماهيت تصاوير را دگرگون مي

هاي نامعمولي كه در نماي كلّي تصاوير  جايي پوشانند. در اين زمينه، جابه بر اندامشان مي
شـوند كـه چهـرة     كننـد، در صـورتي زيبـا و هدفمنـد تلقـّي مـي       شاعرانه خودنمايي مي

بة عاطفي نامتعارفشان پس از عبور از صافي انديشة مخاطبان مورد پسند واقع شود و جن
  شعر را تقويت كند.

جـايي در   شعر زير، با عدول از اصول معنايي زبان، به جابه ثالث در پاره مهدي اخوان
سابقه ارائه داده است كـه در نگـاه خواننـده     بافت تصويري پرداخته و تعبيري تازه و بي

  كند: ناآشنا و دور از ذهن جلوه مي
اْفشـانِ زردش   جـاودان بـر اسـبِ يـال     آميـز/  اش خوني است اشـك برگي/ خندهباغ بي

  پاييز ها،چمد در آن/ پادشاه فصل مي
  )  ûýýÿ :ûÿýثالث،  (اخوان  

اشـك  « را به جـاي  »آميز خون اشك«در تصوير بالا، شاعر با ظرافت خاصي تركيب 
كار برده و با اين شيوه، جنبة عاطفي شعر را تقويت كرده است. افـزون بـر    به »آميز خون

شعر، پاييز را كـه در تلقـّي    جايي نامأنوس اما هدفمند، شاعر در انتهاي اين پاره اين جابه
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برگـي بـه    افشانِ زردرنگي سوار كـرده و در بـاغ بـي    ها است، بر اسب يالْ پادشاه فصلاو 
  پيشينه است. تاخت و تاز درآورده، كه تجسم چنين تصويري در نوع خود بي

اجتمـاعي روزگـار خـود پيونـدي عميـق دارد.        ـ يترديد، زبان شعر با اوضاع سياس ـ بي
شود، در نهايت، آبستن كلامي  بستر مي كه با مسائل روز هم انديشة هنجارگريز شاعر، آنگاه

شـعر   پـور در پـاره   شود. قيصر امـين  هاي ملتّ بر زبان جاري مي است كه در خدمت آرمان
هـا، در   جا كـردن هدفمنـد واژه   زير، در تصويري بديع، ذهنيت هنجارگريز خود را، با جابه

  خدمت سرزميني قرار داده كه رنگ سرخ پرچمش باد را به تسخير خود درآورده است:
  ها/ باد را در اهتزاز آورد!با طلوعِ ناگهانِ مرد/ كاكُلِ خونينِ پرچم

  )ýýúپور  (امين  

هـا را  باد كاكلُِ خونينِ پرچم«جاي آنكه بگويد  ، بهشاعر در اين تصوير هنري و زيبا
 »هـا، بـاد را در اهتـزاز آورد    كاكلُِ خونينِ پرچم«، از عبارت ديگرگون »به اهتزاز درآورد

ها بـه دسـت آمـده،     گيركنندة واژه جايي غافل بهره برده است. چنين تصويري كه با جابه
  نماياند.  مند است و عشق و احترام عميق شاعر را به پرچم مي جهت

شـعر زيـر، از سـعدي     اي تصويريِ شـاعرانه، در پـاره  ه ها در ساخت واژه جايي جابه
پرسـتي   پور، سـيمايي ديگرگـون از انديشـة مـيهن     يوسف، با مفهومي مشابه با كلام امين

اي سرسبز تشـبيه شـده كـه در     دارد كه در آن وطن به قلّه شاعر را به مخاطب عرضه مي
  اي از سرما بر تن كرده است: ميان انبوهي از برف جامه

ــــةً خــَـضْــــــرَاءَ تلْـــبسُ فيِ الثـّـــلـوُجِ الـــْبرَدَ بـُرْدَاً!/ سَنـــظَلُّ نمنـــحُكِ الوفــاءَ الْمَحضَ أُ يا قـِــ   غْنِيَةً مَّ
  )û/þÿă (يوسف  

كني! پيوسته، وفـايِ   : اي قلّة سرسبزي كه در برف، سرما را چون جامه برتن ميترجمه
  كنيم پيشكش مياي به تو  محض را [همچون] ترانه

، از عبارت دور از ذهـن  »تلْبسُ في الْبرَدَ الثّـلــُوجَ بـــُرْداً «جاي عبارت  در تصوير بالا، شاعر به
بهره برده است. بـديهي اسـت كـه كـاربرد چنـين تصـويري در       » في الثلُّوج الــْبرَدَ بـــُرْداً  تلْبسُ «

از گذشته تا بـه حـال،   انگيز است كه در تعابير شاعرانه  شعر بالا از آن جهت شگفت پاره
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اي سفيد رنگ پنداشته شود كـه در فصـل سـرما،     سان جامه عرف بر آن بوده كه برف به
پوشاند، اما شاعر در اينجا با دوري جستن از اصول معنايي زبان، سـرما   پهنة زمين را مي

را به پوششي تشبيه كرده كه در هنگام بارش برف، جسـم قلـّه را، كـه نمـادي از وطـن      
  پوشانده است. ،استشاعر 

توان گفت تأثير در نفـوس كـه هـدف نهـايي كـلام       هاي ذكرشده مي بر مبناي نمونه
هـا يـا معنـاي آنهـا      جايي نامرسـوم واژه  غيرعادي و هنجارگريز است، گاه از طريق جابه

شود كه در نهايت به تحريك عواطف خواننـده و ايجـاد درنـگ در دريافـت      حاصل مي
  شود. منجر مي زحمت مفاهيم سريع و بي

  
  هاي تصويري كاربردهاي نامعمول در ساخت

از جمله مباحثي كه در حوزة معنايي زبان شعر معاصر مورد توجه بسـياري از منتقـدان   
اي اسـت كـه در سـاختار برخـي از      سـابقه  بوده، پرداختن به كاربردهاي نامتعارف و بـي 

  شود.  ر تعابير شاعرانه منجر ميهاي مقبول يا نامقبول د يابد و به جلوه تصاوير نمود مي
اي بـه   گونـه  هاي تصويري به هاي شعر امروز اين توانايي را دارند كه در ساخت واژه

هـاي متعـارف مخاطـب را بـرهم زننـد؛ چراكـه شـعر معاصـر          فرض كار روند كه پيش
كشد و ديده  سوي خود مي هاي خويش، نظر را به كاري هاي رنگي با ريزه همچون شيشه«

گرداند و پندارهاي مبتذلي را كـه در دامـن لغـات روزمـره      تلألؤ خويش خيره ميرا در 
  ).  ýüĂ(جورج سانتيانا، به نقل از زيادي » شكند اند، مي آويخته

هاي تصويري شعر معاصر ايران و عـراق   كاربردهاي نامعمول و غيرعادي در ساخت
هـاي   خش از مقاله سرودهدارد تا در اين ب هايي است كه ما را بر آن مي از جمله شاخص

برخي از شاعران اين دو سرزمين را نقد و بررسي كنيم. در ايـن زمينـه، كـاربرد افعـالي     
هـايي   در كنـار واژه  »نشخوار كردن«و  »چريدن«، »چشيدن« ،»آشاميدن«، »نوشيدن«مانند 

ينجا اي هنجارگريز داده است. در ا كه در زبان باهمايي ندارند، به زبان اين شاعران جلوه
  پردازيم: هايي از اين دست مي به ذكر نمونه
ماننـد   را بـه  »نـور «پور در نمونة زير در توصيف جايگـاه والاي شـهيدان،    قيصر امين

  داند: انگيز مي فرض كرده و نوشيدن آن را شگفت »آب«
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  نوشيدن نور ناب كاري است شگفت/ اين پرسش را جواب كاري است شگفت
  )  þýúپور  (امين  

عنـوان   بـه  »حادثه«شعر زير نيز در كاربردي بديع و نامرسوم، از واژة  ور در پارهپ امين
سـان   بهـره بـرده اسـت و آن را بـه     »شهادت«مفهومي استعاري براي اشاره به مقام رفيع 

  شود. داند كه با اشتياق تمام نوشيده مي مي »آبي«
  كه در اوج عطش/ آن حادثه را به شوق آشاميدند سيراب شدند زآن

  )þýā(همان   

اي  ، جلـوه »چشيدنِ خسـتگي «پور با  چنين عدولي از اصول معنايي زبان در نزد امين
  تر به خود گرفته است: ملموس

  كشيد چشيد/ دست بر پيشاني دل مي قطره قطره خستگي را مي
  )þûû(همان   

را در محـور   »نـور «سهراب سـپهري نيـز، در كـاربردي بـديع و دور از ذهـن، واژة      
  دهد: قرار مي »نوشيدن«ا فعل همنشيني ب

  نوشيد نور خورده مي باغ باران
  )ûûú(سپهري   

را  »نوشـيدن «ربا، فعل  برداري از تصويري زيبا و دل سپهري در نمونة زير نيز، با پرده
  كند: همراه مي »شوكرانِ بنفش خورشيد«با تركيب بديع 

  نوشيدم لحظه ها لحظه شوكران بنفش خورشيد را/ در جام سپيد بيابان
  )Āú(همان   

اي ديگر از هنجـارگريزي معنـايي را    شعر زير، جلوه در پاره »نوشيدن گرماي دوزخ«
  كشد: در شعر سپهري به تصوير مي

كشيدم/ خوابي كه گرمي   هاي روشن بيابان/ تصوير خواب كوتاهم را مي و من روي شن
  ام آب شد. دوزخ را نوشيده بود/ و در هوايش زندگي

  )ÿý(همان   
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شعر زير، در ساختاري كـه بـه شـيوة شـاعران ايرانـي       بدالوهاب البياتي نيز در پارهع
شـب)  » (= ةالليل«بايد بنوشيم) را در مجاورت » (= فلنشرب«شباهت نيست، فعل امر  بي
  نشاند: مي

مّارُ/ فيِ بركةِ النَّهارِ  لَةَ حَتىّ يسْقطَ الخَْ   فـَلْنَشْربِ اللَّيـْ
  )  ü/āú(البياتي   

  فروش در بركة روز فروافتد! يد امشب بنوشيم، تا مي: باترجمه

كنـيم) را بـا    (= نشـخوار مـي   »نجتـرُّ «البياتي در نمونة زير، در ساختاري بديع، فعل 
  سازد: همراه مي »أحزان«مفعول 

  نحَْنُ فيِ سِجْنِنا نجَْتـَرُّ أحْزَانَـنَا!
  )  û/ýÿÿ(همان   

  نيم!ك ها را نشُخوار مي: ما در زندانمان، غمترجمه

شعر زيـر، در تصـويري هنجـارگريز، بـا گريـز از اصـول        سعدي يوسف نيز در پاره
» اللَّيـل «تـاريكي) و  » (= الظُّلمة«هاي  نوشد) را با واژه مي» (= تشرب«معنايي زبان، فعل 

  كند: ساز مي (= شب) هم
  وَهِيَ تولدُ باِلْغُروبِ وَتَشْرِبُ الظُّلْمَةْ!

    )û/üúĂ (يوسف  

  نوشد!شود و تاريكي را ميدر غروب متولدّ مي : و اوترجمه
  بُ اللَّيلَ فَجْرَاً!نَشْرَ 

  )  û/üĀý(همان   

  نوشيم! دم، شب را مي در سپيده: ترجمه
  كَانَتْ الأحْجَارُ تَشْرِبُ هَاجِسَ الظُّلماتْ!

  )ü/þā(همان   

  نوشند! ها را مي ها / دلواپسيِ تاريكي : سنگترجمه
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سازي و جلوه يافتن بخشي  ساحت معنايي زبان به برجسته هايي كه در از ديگر زمينه
هايي اشاره كرد  توان به ساخت هاي شاعران امروز ايران و عراق منجر شده، مي از سروده

در چرخشي بديع و شاعرانه  »وداع« و »مرگ«، »راز«، »نور«كه در آنها عناصري همچون 
و  »گرسـنگي «هـاي   راه بـا واژه انـد و هم ـ  شـده  »غذا«و  »آب«جانشين نيازهايي همانند 

  اند: كار رفته به »تشنگي«
  اند عاشقان گرسنة مرگ

  )  üăÿپور  (امين  

  بگذار به بالايِ بلند تو ببالم 
  كز تيرةِ نيلوفر و تشنة نورم!

  )üûþ(همان   

نَاها للنُّورِ:   قَالَتْ عَيـْ
  زدِْنيِ نوُراً، فأَناَ جَائعِةٌ للنُّورِ!

  )  ü/ÿÿú(البياتي   

  : چشمانش به نور گفت: نور بر من بيفزاي كه من گرسنة نور هستم!ترجمه
رِ! نَاكَ جَائعَِتانِ للسِّ   عَيـْ

  )û/üûú(همان   

  ي رازند!: چشمانِ تو، گرسنهترجمه
نَاكَ ظاَمئتانِ حتىّ للْوداعةِ!   عَيـْ

  )û/þĂÿ(همان   

  اند! ترجمه: چشمان تو حتّي تشنة لطافت
زدن  رشده ديديم، شاعران معاصر ايران و عراق با پسهاي ذك گونه كه در تمام نمونه آن

گنجانـده   »آشـاميدن «و  »خـوردن «اصول معنايي زبان، افعـال و حـالاتي را كـه در حـوزة     
اند كه تصور باهمايي آنها براي مخاطـب   هايي قرار داده شوند در محور همنشيني با واژه مي

ايــن دو ســرزمين از طريــق دور از ذهــن و نامتعــارف اســت. بــه تعبيــر ديگــر، شــاعران 
  اند.   هايِ تصويري، به زبان خود جلوة خاصي بخشيده كاربردهاي نامأنوس در ساخت
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  هاي ذهني هاي بصري و اعتماد بر انگاره گزير از يافته
بسـا   چه«از جمله مباحث مربوط به تصاوير بديع هنجارگريز در شعر معاصر اين است كه 

گسُلد تا تمام پيوند ساختيشـان را از دسـت    ن را از هم ميهاي واقعي در مكا شاعر، پديده
ها اصـيل   هايشان باقي بماند، چه اين ويژگي دهند و از آنها، تنها صفات يا برخي از ويژگي

و پايدار باشند و چه الحاقي باشند. اهميت ندارد كه تصوير مكاني در برابـر چشـم بينـا از    
هـا هماهنـگ باشـد.     و نظـم مكـاني پديـده    حيث وجود، كامل باشد؛ يعني با منطق مكـان 

بايد از همان آغاز در برابر ما روشن و مشخص باشد تـا   »نگرش شعري«درست است كه 
ه داشـت كـه      بتوانيم به انديشه يا احساس موجود در آن پي نگـرش  «ببريم، اما بايـد توجـ

و از عناصري گسُلد  شود، بلكه آن را از هم مي متوقف نمي »نگرش بصري« در حد »شعري
  ). ûþýرود (إسماعيل  كنند، فراتر مي ايفا نمي »نگرش شعري«كه نقشي پويا در آن 

ذهنـي عبـدالوهاب البيـاتي در     هـاي  انگـاره  بر اعتماد و بصري هاي يافته از با پرهيز
  گويد: شعر زير مي پاره

  يا صَامِتَا وَالسّنديانَ الشّاحِبَ الْمَقْرورَ تجلدهُ الرّياحُ 
  )  ü/ăĀاتي (البي  

  زنند. پريدة سرمازده را بادها تازيانه مي كه بلوط رنگ: اي آن كه خاموشي، درحاليترجمه

خوبي توانسـته اسـت از تصـور طبيعـي      بينيم شاعر به گونه كه مي در اين تصوير، آن
واسـطة   زننده ناگزير بايد دستاني داشته باشد تا بتواند بـه  تازيانه زدن رهايي يابد؛ تازيانه

نها بر چيزي يا كسي ضربه وارد كند، اما از آنجاكه شاعر قصد دارد در اينجا، بـاد را در  آ
زن به تصوير بكشد و در پـيِ آن نيسـت كـه دســتان بـاد را توصــيف        مقام يك تازيانه

اي از  كنـد و پـاره   متوقـف نمي »نگرش بصري«خود را در حـد  »نگرش شعري«نمايد، 
كند. بـديهي اسـت،    مناسب از نماي ظاهري كلامش حذف مي جا و اجزاي متصور را به

ظرافتي كه البياتي در تصوير بالا به كار برده، برخلاف توصيفاتي است كه شاعران سنتّي 
بـه  » دسـت «اند. اگر شاعر با افزودن واژة  ها داشته جزء از پديده در انتـقال دقيق و جزءبه

 ـ «گفـت:   تصوير بالا چنين مـي  يـا صـامتا و  نديانَالس  الشـّاحب  المقـرور   الرّيـاح تجلـده 
نماياند كـه در آن   ، تصوري طبيعي و نگرشي بصري را در شعرش مي»ديدةالمبسواعدها 
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زدن در  ناچار بايد دستان درازي متصور شد و به اين ترتيب، تصوير تازيانـه   براي باد به
دريافتـه اسـت كـه اصـرار بـر      خوبي  گرفت، اما شاعر به برابر ما به شكلي كامل قرار مي
تنها به بلاغـت تصـوير كمـك     زن، دست را ذكر كرد، نه اينكه حتماً بايد براي باد تازيانه

  كند. متوقف مي »نگرش بصري«دور و در حد  »نگرش شعري«كند، بلكه آن را از  نمي
شعر زير، با بيـاني بـديع كـه در صـورت و معنـاي آن       ثالث نيز در پاره مهدي اخوان

نگـرش  «شـود،   احساس مي» تازيانه زدن باد«هاي نسبتاً مشابهي با تصوير البياتي از  گهر
 ناگزير بايد با ذكـر واژة  زننده، به در مقام ِسيلي» زمستان«خود را از اينكه تصوير » بصريِ

  گويد:  نهد و چنين مي همراه باشد، كنار مي» دست«
  سرد زمستان استحريفا! گوش سرما برده است اين، يادگار سيلي 

  )ûýýÿ :ăĂثالث،  (اخوان  

ري، خـود را در      شعر، شاعر، با پرهيز از ذكر انگـاره  در اين پاره هـاي طبيعـي و بصـ
خدمت پندارهاي شاعرانه درآورده است. بديهي است كـه اگـر شـاعر بـا افـزودن واژة      

نگرش «، »زمستان است سرد دستان سيلي يادگار« گفت: به تصوير بالا چنين مي »دست«
  شد. گرفت و از زيبايي تصوير كاسته مي قرار مي »نگرش طبيعي«او تحت تأثير » شعريِ

براين اساس بايد گفت كه لازم است بين نگرش بصريِ شاعر و برداشت شـاعرانة او از  
درست است كه نگريستن، نوعي حس است و تصوير ديـداري  «ها تفكيك قائل شويم.  پديده

انديشة حسي، بيشتر از درنگ صرف در برابـر شـكل ظـاهري، در ذات     قابل رؤيت است، اما
 گرا، كه به توصـيف دقيـق و   ). برخلاف شاعران سنتûþÿّ(إسماعيل » كند ها نفوذ ميپديده

 ها علاقه و گرايش دارند، شاعران نوگرا پا را از دايـرة  ها و انتقال درست صحنه جزئي پديده
هاي تصويري خود، بيش  نهند و در يافته ، فراتر ميچيـزهايي كه تحت تصرفّ حواس است

  هاي بصري متكي باشند، به پندارهاي شاعرانة خويش اعتماد و اعتقاد دارند. آنكه بر انگاره از
  

  هاي ديگرگون از عناصر طبيعت وصيفت
 نزديكـي  ميزان داد، تشخيص توان مي تصويرها ايستايي يا تحركّ در كه عاملي نخستين«

 جوانـب  از را خـود  خــيال  صــور  كه شاعري. است شعري خاص هاي جربهت به شاعر
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 شـعر  رهگـذر  از آن كسـي كـه   بـا  گيـرد،  مي طبيعت گوناگون احـوال و حيات مختلف
 آگـاه  و خلّاق، آفريننـده  ذهني هرچند كند، مي برقرار تماس زندگي و طبيعت با ديگران
  ).üÿýكدكني  (شفيعي» ندارد يكسان وضعي باشد، داشته
آنكه شاعران معاصر ايران و عراق، هماننـد شـاعران پـيش از خـود و بسـياري از      با 

هايشـان قـرار    عصرشان، بيش از هر چيز طبيعت را كليدواژة اصـلي سـروده   شاعران هم
هاي نوين هنجارگريزي چهرة طبيعت را به شـكلي كـاملاً    گيري از شيوه اند، اما بهره داده

كرده است. در بحبوبة اين تحول است كـه شـاعر، در    هايشان برجسته متحول در سروده
زند و آنگاه كـه بـاغ آرزوهـايش بـه بـار       ها، سرزمين رؤياهايش را شخم مي غريوِ لحظه

بنـد   نشيند، با سبدي پر از شور و اشتياق و با نگاهي عميق، خفُتنِ جنگـل را در پشـه   مي
  نشيند: سحرگاه به نظاره مي

  تِهِ يحَْرِثُ أرْضَ الحْلُْمِ أرَى الشَّاعِرَ فيِ صَيْحَ 
  )ü/ýÿû(البياتي   

  زند.مي شخم را رؤيا سرزمين غريوش، در كه بينممي را : شاعرترجمه
  از هر بيشه، نوري به سبد كردم

  )Āă(سپهري   

  بند سحرگهان جنگل هنوز در پشه
  خوابيده است و خفُته بسي رازها در او

  )  ûýýÿ :ûĀýثالث،  (اخوان  

وسيلة غريوِ  شخم زدن سرزمين رؤياها به«شود،  هاي بالا ملاحظه مي نمونهگونه كه در  آن
، هركـدام بـه   »بند سـحرگهان  خفُتن جنگل در پشه«و  »ها پر كردن سبد از نور بيشه«، »شاعر

  و بيان شاعرانه را برجسته كرده است.  تنهايي، زبان را از مسير طبيعي خود خارج كرده
ان معاصر ايران و عراق مظـاهر طبيعـت بـا شـعور و     در نظام فكري و عقيدتي شاعر

كـه   نحـوي  گيرنـد بـه   هاي هنجارگريزانه قرار مي آگاهي تصنّعيِ خود در خدمت گرايش
نشـاند و   جاي معبود ازلي مـي  شاعر در خلاف مجراي طبيعي و عادي زبانْ طبيعت را به

  آورد. جاي مي هنماز و نيايش خود را در تقديس و تمجيد از عناصر مربوط به طبيعت ب
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هاي موجود  تپد، عناصر و پديده در اين ميان، سهراب سپهري كه قلبش با طبيعت مي
پندارد. شاعر با بيـاني نـو كـه     در آن را معبدي زيبا براي راز و نيازهاي شاعرانة خود مي

كنـد و   عنوان قبلة خود ياد مي سازد، از گلُ سرخ به زبان را از منطق معنايي خود جدا مي
  داند.  اش را دشت مي نمازش را چشمه و مهرش را نور و سجادهجا

ام يك گُل سرخ/ جانمازم چشمه، مهرم نور/ دشت سجادة مـن/ مـن   من مسلمانم/ قبله
/ در نمازم جريان دارد ماه، جريان دارد طيف/ سـنگ از  "گيرم ها مي وضو با تپش پنجره

خوانم/  ست/ من نمازم را وقتي ميپشت نمازم پيداست/ همة ذرات نمازم متبلور شده ا
علـف  » الاحـرامِ  تكبيـرة «كه اذانش را باد گفته باشد سر گلدستة سرو/ من نمازم را پيِ 

  موج.» قد قامت«خوانم/ پيِ  مي
    )ûýĂă :āāسپهري، (  

اي بديع، طبيعـت   گونه بينيم، سپهري با عدول از اصول معنايي زبان، به كه مي گونه  آن
د در آن را در خدمت انديشة هنجارگريز خود قرار داده اسـت. قبلـة   هاي موجو و پديده

هـا   شود كه نمادي از همة زيبايي شاعر در تصويري غيرمنتظره، يك گلُ سرخ معرفي مي
نـوازيِ نـور خورشــيد و     است. جانماز شاعر، بـه صـافي چشـمه و مهـرش بـه چشـم      

ت را در حـال ذكـر   اش به پاكيِ دشت اسـت. سپــهري، هــمة عــناصر طبيــع      سجاده
تابي خود براي رسيدن به زمان نمـاز   گونه كه باز و بسته شدن پنجره را به بي بيند، آن مي

، »در نمـازم جريـان دارد مـاه، جريـان دارد طيـف     «كند. وي در تعبير شاعرانة  تشبيه مي
خواهد بگويد كـه نمـازش را بـا     مي«اخلاص در نيتش را نمايانده است؛ به بياني ديگر، 

هـاي   ). شاعر، در ادامه، با زباني نـو كـه ويژگـي   ûă(ساكن » آورد جا مي وص قلب بهخل
داري و نمـاز گـزاردن    زدايي معنايي در آن هويدا است، آنچه را مانع ديـن  خاص آشنايي

پندارد كه از پشت نورانيت نمازش پديدار است. توانـايي   سنگي مي سانِ تخته شود، به مي
ط تازه ميان خود و عناصر موجود در طبيعت آنگاه بـه اوج  شگرف شاعر در كشف رواب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــبْعُ تُسَــبِّ ﴿ اسـراء تـأثير پذيرفتـه اسـت:     ةمبارك ـ ة) سورþþ(ة سپهري در اينجا از آي ،رسد به نظر مي 1 ــمَاوَاتُ السَّ حُ لــَهُ السَّ

هـاي   : آسـمان ترجمه ﴾حَلِيمًــا غَفُــوراً وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بحَِمْدَهِ وَلـَكِن لاَّ تَـفْقَهُــونَ تَسْــبِيحَهُمْ إنَِّــهُ كَــانَ 
يچ چيزي (از جماد و نبات و حيوان و بالاتر از گويند و ه ست او را تسبيح ميا هفتگانه و زمين و هركسي كه در آنها

  .فهميد، حقاً كه او بردبار و آمرزنده است ا را نميهگويد، اما شما تسبيح آن مگر آنكه او را تسبيح مي ،آنها) نيست
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جاي اوقات شرعيِ صبح و ظهر و شب، نماز گـزاردن خـود را منـوط بـه      رسد كه به مي
  داند: حدوث سه حالت زير مي

هـاي سـبز و بـاطراوت     نوا، بر گلدسته قرار، همچون مؤذنّي خوش . آنگاه كه باد بي1
  سرو اذان سردهد؛

  در دل دشت بپيچد؛ ،»االله أكبر«همة علفزاران، همچون صداي زيباي . آنگاه كه هم2
. آنگاه كه امواج خروشان دريا، همچون خيل عظـيم مشـتاقان نمـازگزار، از جـاي     3

  برخيزند و به جوش و خروش درآيند.
 تكبيـرة «اش سرو باشد و پس از  ترديد، نماز در آن حال كه مؤذنش باد و گلدسته بي
موج گزارده شود، به منزلة رسوخ شعور معنـوي شـاعر در    »قد قامت«علف و  »الاحرامِ

  كند.  زدايي مي شود و از حوزة معنايي زبان آشنايي مظاهر طبيعت تلقّي مي
ز، مانند سپهري، در پوشش تعابير بـديع، طبيعـت را بـه يـاري     عبدالوهاب البياتي ني

گزينـد و   براي عبادت برمـي  سابقه عناصر طبيعي را طلبد و با طرح تصاوير تازه و بي مي
  دهد: عرصة معنايي زبان را مورد تاخت و تاز خود قرار مي

ـــــمْسِ وَفيِ دَمِـــــي تَـوَضَـــــأتُ وَصَـــــلَّيْتُ إلىَ  صَـــــرَخْتُ فيِ مَنــَـــازلٍ مقفـــــرةٍ دَارَتْ đِـَــــا الرِّيـــــاحُ/ أكَلْـــــتُ برُتقَِالـــــةَ الشَّ
  رْتعُ فيِ قيعاĔِا سِرْبٌ مِنَ الظبّاءِ.الصَّحْراءِ/ عَمُودُ نورٍ لاحَ ليِ، وَواحةٌ خَضْرَاء/ ي ـَ

  )ü/üþû البياتي(  

چرخيد، فرياد برآوردم. پرتقالِ خورشـيد را   : در سراهاي خالي كه باد بر آنها ميترجمه
خوردم و در خونم وضو گرفتم و رو به صـــحرا نمـاز گـزاردم. عمـــودي از نـور و      

  يدند در برابرم نمايان شد.چر اي از آهوان مي اي كه در عرصات آن گَلهّ واحه

شعر بالا، البياتي با ارائة منسجم چند تصوير بديع، زبان خود را از سطح معمـول   در پاره
  دهد، زيرا: اي از تعابير هنجارگريز شاعرانه قرار مي برد و آن را در هاله بيان فراتر مي

ûĊ الهي چشم دوخته و آن را به هدايت اي (= پرتقال) ـان ميــوهسـ با علاقـة وافر به خورشيد 
  خورده است (= انوار الهي جزئي از خون و گوشت او شده است)؛ 

üĊ   شاعر با به كار بردن عبـارت»   جـاي  بـه » فـي دمـي توضـأت »   فـي المـاء توضـأت« ،
  ام؛ خواهد بگويد كه با تمام وجودم براي عبادت و بندگي آماده شده مي
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ýĊ  حرا«كاربرد عبارتإلى الص لَّيتإلى االله«به جاي  »ءص لَّيتبدان سبب است كـه  »ص ،
سـان   شاعر وجود خداوند را در گسـترة طبيعـت حـس كـرده و عناصـر طبيعـت را بـه       

  بيند. خالقشان، شايستة پرستش مي
هاي پيرامون، مانند  البياتي در تصوير ديگر، از طريق امتزاج شاعرانة عواطف با پديده

گزيند، با اين تفاوت كه وي برخلاف  س طبيعت برمينمازش را از جن» سجادة«سپهري، 
اي كـرده كـه عاشـقانه بـر      سپهري، كه دشت را سجادة نمازش قرار داده، نور را سجاده

  روي آن جان بسپارد:
ـــاً/ محَْمَومَـــاً وَعَ  ادَةِ النُّـــورِ أنـــامُ مَيِتَ ـــماءَ فيِ وَفيِ الحَْـــدائِقِ الْوَحْشِـــيّةِ الحَْمْـــرَاء/ محَْمَومَـــاً عَلَـــى سَـــجَّ يْـــني ترصـــدُ السَّ

  .تَكْوينِها/ وَحركََاتُ الريّْحِ فيِ الصَّعِيْد
  )ü/üĂûهمان (  

رده مـي    هاي وحشي سرخ، تب : در باغترجمه خـوابم، تبـدارم و    آلود بر سجادة نـور، مـ
  انداز است. چشمم آفرينش آسمان را زير نظر دارد و حركات باد در پهنة چشم

شعر بالا، شاعر با ارائة تصويري بـديع، خـود را عاشـقي     ر پارهبينيم، د گونه كه مي آن
هـاي وحشـي سـرخ     باخته پنداشته كه در حال چشم دوختن به آسمان، در ميان گـُل  دل

  اي از نور جان باخته است. قرار تنُدپا، بر سجاده رنگ و بادهاي بي
معمول، در  در ارائة تصاوير هنجارگريزي كه نماز، عبادت و نيايش شاعران برخلاف

پور را از شاعران سـرآمد   توان قيصر امين مقابل طبيعت و عناصر مربوط به آن است، مي
پور با دوري جستن از اصـول معنايي زبان، خالـق تصاويري  دانست. در نمونة زير، امين

  شباهت نيست: است كه به اشعار سپهري و البياتي بي
  را عبادت كنيم؟ چه اشكال دارد پس از هر نماز/ دو ركعت گُلي

  )Āýپور (امين  

دو ركعت عبادت كردن گلُ پس از هر «در نمونة بالا، تصويري كه از مفهـوم عبارت 
شود، بـراي مخاطـب تـازه اسـت و بـه زبـان شـاعر، جلـوه و          در ذهن متبادر مي» نماز

  برجستگي خاصي بخشيده است.
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ان را در حال نمازگزاردن شعر زير، در تصويري بديع، انس بلند الحيـدري نيز در پاره
  بر نور و روشـنايي، كه استعاره از ذات خداوند است، تصور كرده است: 

   لُ الظُّلمةُ فيِ أياّمِهِ/ وَهُوَ كَالأمْسِ يصلِّي للسناغِ و يتمطَّى/ فَـوْقَ رجِْلَيهِ الضَّنى/ تُ 
  )ÿú(الحيدري   

اقِ روزگـارِ او پـيش   : خستگي بر روي پاهاي او كشاكش دارد. تاريكي در اعم ـترجمه
  گزارد. رود و او همانند ديروز براي نور نماز مي مي

ه ذات      نمازگزاردن انسان در برابر نور، اگرچه در نهايت بـا تفسـير و تأويـل، متوجـ
  شود، در ظاهرِ كلام نوعي برجستگي معنايي ايجاد كرده است. خداوند متعال مي

ـويري بـراي همــخواني و   شـعر، رابطـي اسـت تص ـ   «تـوان گفـت،    اساس مي براين
توانـد غيـر آن    هاي مشتركي داشته باشـد و مـي   تواند گيرنده ناهمـخواني تصاوير كه مي

آيد و تصاوير  باشد. شعر در ژرفاي رابط نهفته است؛ در ژرفا است كه شعر به سطح مي
ب ). در اين زمينه، امتزاج ناüþú(سيدمجتبي روحاني، به نقل از زيادي » دهد را جلوه مي

ور  عواطف شاعرانه با عناصر طبيعـت، شـعر را در ژرفـاي تصـاوير هنجـارگريز غوطـه      
  بخشد.  اي محسوس مي سازد و به زبان، جلوه مي

  
  نتيجه

هاي شعر معاصر رخنه كـرده، شـاعران    اي كه در لايه گريزانه هاي عادت برگسترة گرايش
اي را  انـدازهاي تـازه   مايران و عراق با واژگاني متفاوت در ساخت تصـاوير بديـع، چش

هاي بلند،  هاي آنها، در جهش اي كه بخشي از سازه گونه اند، به در برابر ديدگان ما گشوده
زدايي كـرده اسـت. تـأملي دقيـق در      هاي نامكشوف را درنورديده و از زبان آشنايي افـق

تـازه   روابط كشف و نو آنها به پيرامون اين دو سرزمين گوياي نگاه شاعران هاي سروده
هاي شاعرانه به زبان  هاي گوناگون است. از عواملي كه در پهنة تصويرپردازي پديده ميان

زدايـي از   آشـنايي «توان به اين مـوارد اشـاره كـرد:     اين شاعران جلوه بخشيده است، مي
، »هاي ذهني اعتماد بر انگاره«، »هاي بصري گزير از يافته«، »واحدهاي سنجش و شمارش

، »كاربردهـاي نـامعمول  «، »هاي تصويري هدفمند و نامأنوس در ساختي ها جايي جابه«
  ».توصيف زمان با صفات مكاني«و » هاي ديگرگون از عناصر طبيعت توصيف«
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هاي شاعران امروز ايران و عراق در عرصة  ذكر اين نكته لازم است كه هنجارگريزي
حـوزة معنـايي زبـان را     ها، هـمواره با توفيـق همراه نبـوده، بلكـه گـاهي    تصويرپردازي

هاي ضعيف و نامناسب كـرده و شـاعران را از فضـاي كشـف      اندازي خوش دست دست
  هنري جدا كرده است.
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در  »بهرام گور«تطبيقي بر داستان  ـ رويكرد تحليلي
  الظرفاء مفاكهةالخلفاء و  فاكهةو  نامه مرزبان

  ات عربي دانشگاه رازي كرمانشاه  دانشجوي دكتري زبان و ادبي آراني، ابوذر قاسمي
  ات عربي دانشگاه رازي كرمانشاهاستاد زبان و ادبيپور،  وحيد سبزيان

  ات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي كاشاندانشجوي دكتري زبان و ادبيآراني،  آبادي نب خرمّزي
  üăďĀďăÿتاريخ پذيرش مقاله:                          üüďüďăÿتاريخ دريافت مقاله: 

  
  
  

  چكيده
معنـايي   سـت كـه  اات تمثيلي مطرح است، ادبي در ادبيات جهاناز ديرباز يكي از انواع ادبي كه 

كـه  ست ا اي از اين نوع ادبي پارابل گونه و آموزش است. تعليمدارد و هدف اصلي آن مادين ن
 اجتمـاعي  و دينـي  و ف اخلاقـي اهـد ااقتضـاي   و به انسان هستندآن هاي  تشخصيو  انقهرمان
  به اصلاح جامعه بپردازند.كوشند  مي شوند و ه در داستان طرح مينويسند
سـت كـه مـورد توجـه      ا نامـه  مرزبـان در » نماه و بهرام گـور  هخرّ«هاي پارابل حكايت  از نمونه

كـه ايـن    اسـت  عربشاه از جملـه كسـاني   ابن. قرار گرفته است نويسندگان ادب فارسي و عربي
  ده است. كر بازگو الظرفاء مفاكهةالخلفاء و  فاكهةحكايت را در كتاب 

اسـت و   نامـه  مرزبـان ي از ن و منتقدان معتقدند كه اين كتاب ترجمـه و تقليـد  ابرخي از مورخ
   .دانند عربشاه مي برخي ديگر آن را اثري مستقل از ابن

ه سـپس نقـاط   بررسـي شـد   داسـتاني  رعناص ـبرخي از نظر » بهرام گور«در پژوهش حاضر، داستان 
  در بوتة تحليل و نقد قرار گرفته است. الخلفاء فاكهةو  نامه مرزباناشتراك و افتراق آن در دو كتاب 

  هاي تمثيلي، پارابل  داستان ،بهرام گور ،الظرفاء مفاكهةالخلفاء و  فاكهة ،نامه مرزبان: ها كليدواژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Email: akbar.m87@gmail.com (نويسندة مسئول)    
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  مقدمه
بـا هـزاران افسـانه و     ها درجوامع مختلف انسان آداب و رسوم و كه زندگي است ها قرن

هـاي   ؛ در اين ميان شـاعران و نويسـندگان بـراي بيـان ديـدگاه     استگره خورده داستان 
هـاي   خـويش روش  ةهـاي جامع ـ  اخلاقي خود و انتقاد از نابساماني سي واجتماعي، سيا

و آموزش  تعليمهدف با   هايي داستان نگارش ترين آنها از قديمي .اند مختلفي را برگزيده
 ـ   بخش قابل» تعليمي اتيادب« تحت عنوان كهاست  فارسـي و  ات تـوجهي از تـاريخ ادبي
  شود. شامل ميرا  عربي

بـا   تمثيلي و استعاريست كه در قالب حكايات  ا رياثزيباترين آ يكي از نامه مرزبان
 ـ  ،حيوان هستند كه غالباً ي،هاي شخصيت ات تعليمـي فارسـي ايفـا    نقش پررنگـي در ادبي

  . استني كهن با فرهنگ و تمدفرهيخته،  و پيشهملتي خرد معرف كند و مي
ـ  ،براي بيان مقصود خويش وراوينيين سعدالد  يري حيوانـات، از  كـارگ  هعلاوه بـر ب

اي نيـز بهتـرين بهـره را بـرده اسـت. يكـي از ايـن         هـاي تـاريخي و اسـطوره    تشخصي
نمـاه و   خـرّه «حكايـت  ست كه در  ، اپانزدهمين پادشاه ساساني ،ها بهرام گور تشخصي

كنـد.   سياسي و اجتماعي را به خوانندگانش گوشزد مـي  و هاي اخلاقي نكته» بهرام گور
 ـ    نامه مرزبانهاي  يباترين داستاناين حكايت يكي از ز ه است كـه مـورد اسـتقبال و توج

 الظرفاء مفاكهةالخلفاء و  فاكهةدر  نيز عربشاه بسياري از نويسندگان قرار گرفته است. ابن
دهكـر ه ويژه نشان داده و از آن براي بيان مقاصـد خـويش اسـتفاده    به اين حكايت توج  

اي از اين اقتبـاس را همـراه بـا نقـد و      اند نمونه در اين جستار نگارندگان كوشيده است.
  تحليل هرچند مختصر نشان دهند.

  
  ة تحقيقپيشين

تـرين آنهـا    صـورت گرفتـه اسـت كـه مهـم      نامـه  مرزبـان هايي دربارة  مطالعات و پژوهش
نامـه در سـه سـطح: داسـتان، گفتمـان و       هاي مرزبان شناسي حكايت روايت«اند از:  عبارت
)، بهرام خشنودي چـرده، فصـلنامه   ûýăú» (ر حكايت دادمه و داستانگري با تكيه ب روايت
شناسان، سـاختار روايـت    هاي نظري روايت . در اين مقاله، با طرح ديدگاهپژوهي ادبي متن

  گري بررسي شده است. در حكايت دادمه و داستان در سه سطح داستان، گفتمان و روايت
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، نفيسه ميـرزا اميـري،   )ûýăú(» و دمنه  هكليلنامه و  دو حكايت از مرزبان ةمقايس«در 
كليلـه و  و  نامـه  مرزبـان پس از معرفي دو كتاب  ،رشد آموزش زبان و ادب فارسي ةمجلّ
ة پرداخـت و  از نظـر نحـو   اجمـال  ، بهرا» شير و روباه«و » بط و روباه« ، دوحكايتدمنه

  .كرده است پردازي با يكديگر مقايسه شخصيت
 ـ « زرگـر «هـاي   هنگاهي بـه قص  و  كليلـه و دمنـه  در » آهنگـر و مسـافر  «و » احو سـي

مقالة ديگـري اسـت كـه در آن     ارژنه، محمود رضايي دشتبه قلم )، ûýĂû(» نامه مرزبان
 ـ ه را هم از ديدگاه ساختاري و هم از نظر دروناين دو قصنويسنده  ه و پيـام بررسـي   ماي

  ه است.كردهاي آنها اشاره  شباهتوار به  فهرستده و كر
نامـه و معرّفـي    اسـت كـه غالبـاً زنـدگي     عربشاه مقالات اندكي نوشته شده رة ابندربا

، يـا دربـارة   كتاب مـاه )، اعظم مظاهري در ûýĂĂ(» عربشاه ابن«شخصيت او است، مانند 
 ةاري و فلسـف گ ـن سـير تـاريخ  «او، ماننـد مقالـة    عجائب المقدور في اخبار تيمـور كتاب 

)، از مرتضي مدرسي چهاردهي، ûýþþ» (خ تاريخ تيموري)عربشاه مور اجتماعي آن (ابن
اثـر   ،عجائب المقدور في نوائـب تيمـور  كتاب  ةسخني چند دربار«و مقالة  نشرية وحيد

هـا بـه روش    . در همـة ايـن پـژوهش   كتاب ماه)، از فريدون شايسته، ûýāĂ» (عربشاه ابن
  عربشاه دربارة تيمور لنگ توجه شده است.  نگاري ابن تاريخ

، نامـه  مرزبـان «، مقالة اشاره كرده است الظرفاء مفاكهةالخلفاء و  فاكهةاي كه به  تنها مقاله
و  ، محمـد غـازي ملطيـوي   العقـول  روضةپيرامون تأليف و ترجمه و تحرير  هاي تازه نكته

ست، كه در ا افراسيابيغلامرضا از  ميراث ةآين)، در ûýĂü(» ين وراوينيسعدالد ةنام مرزبان
ة بـه مقايس ـ كند، سپس  را معرفي مي لالعقو روضة و نامه مرزباننخست كتاب آن نويسنده 

  پردازد. مي نامه مرزبانو  العقول روضةبا  الظرفاء مفاكهةالخلفاء و  فاكهة كليّ
 در ايـن دو » بهرام گـور «حكايت ويژه  به، الخلفاء فاكهةو  نامه مرزبانحكايات  بارةدر

  پژوهشي مستقل انجام نشده است.  ،اثر
  

û .ر ادب فارسي و عربيهاي تمثيلي د درآمدي بر داستان  
ـ ةات ايران عصر غلب ـعصر رواج تمثيل در تاريخ ادبي  سـت.   ا ت و آگـاهي عقلـي  عقلاني

هـاي   شاعران و نويسندگان ايراني تمثيل را بهترين ظـرف بـراي بيـان افكـار و انديشـه     
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علاوه بر ايران، تمثيـل در   .)ûāü اند (فتوحي فلسفي، عرفاني، ديني و اخلاقي خود يافته
 ه كمـك حكمت عرب بوده و عرب ب همواره جزئي از اسلام نيزپس از هلي و عصر جا

صراحت، مقاصـد خـويش    كنايه نه به به ،و از رهگذر آن هپرداخت كلامي مي ةآن به مجادل
  .)ýþ(ابوعبيد القاسم  ه استكرد را در گفتار حاصل مي

ا در بـر  اي ر معنـايي گسـترده   ةدر مباحث ادبي فارسي و عربي، اصطلاح تمثيل حوز
 و المثل گرفته تا حكايت اخلاقـي  ضرب ة مركّب واستعار گيرد كه از تشبيه مركبّ و مي
فتوحي( شود هاي حيوانات و روايت داستاني را شامل مي هقص ûþü(.  

عربشـاه در   ين ابـن الـد  ات فارسي و شهابين وراويني در ادبيمانند سعدالد ،بزرگاني
ادبيمـراد از  انـد.   هاي تمثيلي ارائه كرده ا در قالب داستانت ادبي خود رات عربي، خلاقي

تمثيلي داستاني است از زبان انسان يا حيوان، كه گذشته از معناي ظاهري، داراي  داستانِ
هـاي نمـادين و رمزآميـز نهـان      واژه در سايةمعنايي كه  ،ي نيز هستمعنايي باطني و كلّ

فابـل   پارابـل و دسـتة  داستان به دو هاي  تهاي تمثيلي را براساس شخصي داستاناست. 
پارابـل،  انـد و   حيوانـات   هـاي آن  تاست كه غالب شخصي يفابل داستان اند. تقسيم كرده

دينـي   و ها هدفي اخلاقـي  انسان هستند. اين داستان نن آناكه قهرما ستا تمثيلي داستان
 ـ  يـا كوشند تا خواننده  دارند و مي بـه اصـلاح    از ايـن طريـق  و  ه سـازند شـنونده را متنب

بين ادب هندي و عربي در اين نوع  ة اتّصالحلق . ادبيات كهن ايران)ăþبپردازند (تقوي 
ظلم  اشارة مستقيم بهدر دوراني كه فشار پادشاهان امكان  .)ûýāهلال  ست (غنيمي ا ادبي

پردازي معهود در ايران و هند بـود تـا    داستان ةشيو داد، اين و جور را به نويسندگان نمي
 بـه سـبب  هاي تلخ و گزنده ناراحت نشوند و پادشاهان خودكامه  وندگان از نصيحتشن

  .شكار اهل قلم را آزار و شكنجه نكنندآ گيريِ اين خرده
هـاي   توان نمونـة اعـلاي ايـن دو قسـم از داسـتان      را مي الخلفاء فاكهةو  نامه مرزبان

كـه محـور اصـلي    » م گـور خرّه نماه و بهرا«حكايت تمثيلي يعني فابل و پارابل دانست. 
هاي پارابل در ادبيات فارسي و عربي است  پژوهش حاضر است يكي از زيباترين نمونه
نويسـندگان  غرض اصلي بهرام گور است و   كه قهرمان اصلي داستانْ شخصيت تاريخي

 اخلاقــي و انــدرزهاي مطــرح در داســتان اســت همــان نتــايجبيشــتر تفهــيم و تعلــيم 
  .)ûĀý(پورنامداريان 
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ü . الخلفاء فاكهةو  نامه مرزبانمعرفي دو كتاب  
 در قـرن هفـتم هجـري   است از مرزبان بن رسـتم كـه    به گويش طبري نامه مرزباناصل 

آراسته بـه  نثر اين كتاب  .است برگرداندهارسي دري فبه زبان سعدالدين وراويني آن را 
 ـ نثر ةز لحاظ شيواو است اشعار تازي و پارسي و  معنوي و صنايع لفظي ي و نويسـي فنّ

  .است كليله و دمنه در پيرو سبك نصراالله منشيو  مصنوع
ارسي و تازي، اسـتاد  فم كَتمثيل و استشهاد به اشعار و امثال و ح، كتاب در وصف ةنويسند«

صفا »نويسان بعد از خود است ارسيفلانه سرمشق بزرگ مسلمّ و در انشاي مترس) üúû.(  
زندگي پادشـاهان   ةو آييننقل شده از زبان حيوانات  دمنهكليله و انند م الخلفاء فاكهة

در ده بـاب  و  )ûýāĂ اسـت (الفـاخوري   نامه مرزباناز  است. اين كتاب در واقع تقليدي
 ـ   هاي آن با حشو و مثل تنظيم شده است و ف همـراه اسـت   تطويل و انشـاي آن بـا تكلّ

و احاديـث و   ته بـه آيـات  كتاب از آغاز تا انجام مسـجع و آراس ـ اين  نثر ).þÿā (الزيات
ن به زيورهاي ساده و خوشايند بديعي است. نثـري بسـيار   و مزي امثال و حكم و اشعار

  ).ûĂ (افراسيابي ستايش داردلطيف و زيبا و نزديك به شعر با ايجازي در خور 
نماه و بهـرام   هخرّّ« چنان به حكايت آن الخلفاء فاكهةدر » رئيس و بهرام گور«داستان 

كند. پيش از هـر   رديد ميمنشاء آن تكه كمتر كسي در شباهت دارد  نامه مرزبان در» گور
  اين حكايت نظري بيفكنيم. ةبحث به خلاص

  
ý .الخلفاء فاكهةو  نامه مرزباندر » نماه و بهرام گور خرّه« داستان ةخلاص  

  آمده است:  الخلفاء فاكهةو  نامه مرزباندر باب اول 
شـود و بـه    رود. براثر طوفان از همراهان خود جـدا مـي   بهرام گور روزي به شكار مي

شناسـد پـذيرايي درخـوري از او     شود. دهقـان كـه سـلطان را نمـي     خانة دهقاني وارد مي
شود و سوءالعناية سلطان موجب كـاهش شـير گوسـفندان     خاطر مي كند. بهرام رنجيده نمي
گويـد   ، به دختـرش مـي  »لزمّانإذا تغيرالسلطان تغير ا«شود. پس دهقان كه معتقد است:  مي

شود كـه بـراي    براي اين كه نظر عنايت پادشاه برگردد بايد آن ناحيه را ترك كنند. قرار مي
سبك شدن كار، اطعمه و اشربة موجود را در خانه بگذارند. پس چه بهتر كه نصـيبي از آن  

نيز اوقاتي را بـه  دهند و دختر دهقان  به مهمان برسانند. سفرة شاهانه براي بهرام ترتيب مي
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شود و چوپانـان مـژدة افزونـي     كند تا اين كه شاه راضي مي مصاحبت با ميهمان سپري مي
چون خـوي  «دهند، زيرا دهقان و دخترش بر اين باورند كه  شير گوسفندان را به دهقان مي

بهرام گور وقتي به مقرّ دولت خود رسـيد فرمـود تـا    ». شاه بگردد، مزاج روزگار نيز بگردد
  تر دهقان را به ازدواج او درآوردند و پاداشي در خور نيز به دهقان اعطا كرد.دخ

  
þ .الخلفاء فاكهةو  نامه مرزباناين حكايت در  نقاط اشتراك و افتراق  

 نامة مرزبانعربي  ةترجم الخلفاء فاكهةبسياري از محققان، مانند علاّمه قزويني، معتقدند كه 
يـن  ا لب اشعار و امثال عربي كه سـعدالدين وراوينـي در  زيرا غا ،سعدالدين وراويني است

مـتن عربـي در ترتيـب     بـه عـلاوه   ذكـر شـده اسـت؛   در متن عربي نيز  ، عيناًآوردهكتاب 
). û(خطيــب رهبــر  مــتن وراوينــي اســت هماننــد حكايــات و مقــدار و عــدد آن تقريبــاً

  ).üýþهلال  ت (غنيمياس نامه مرزبانهلال نيز معتقد است كه اين كتاب ترجمة آزاد  غنيمي
ولـي در   ،يكي است آنها معاني ةجوهر زيرا ،نقاط اشتراك اين دو كتاب بسيار است

حكايـات بـا هـم     ةبيان از جهات مختلف لفظي و معنوي و شـمار  ةنحو ،آن معاني ةارائ
بـا توجـه بـه اصـول      تـا  ). مـا در ايـن جسـتار بـرآنيم    üû (افراسيابي ندي داريها تفاوت
هـا و   به تفـاوت  كنيم ورا بررسي » نماه و بهرام گور خرّه«ن، حكايت ويننويسي  داستان
  بپردازيم. الخلفاء فاكهةو  نامه مرزبانهاي اين داستان در دو كتاب  شباهت

 هـا كه از مجموع آن يافتاي  توان اجزاي پيوسته ميحكايت در بررسي ساختمان يك 
  :ند ازا عبارت» نماه و بهرام گور خرّه«حكايت  ةدهند آيد. عناصر تشكيل مي داستان پديد

  
þ ĊûĊ شناسي) داستان (نام عنوان  
»هاي اثرش انتخـاب   تنويسنده متناسب با طرح و ساختار داستانش اسمي براي شخصي

اجتمـاعي   اتفّاقي نيست و داراي بار عاطفي و و معمول خنثي طور سم بهاين ا و كند، مي
گاهي اسم يـك شخصـيت    ).ûĀþت (اخو» تخاستگاه فكري نويسنده اس ةدهند نشان و

اصـل و   .)ûýü همـان ( دارداشاره به بعضي مفاهيم اساطيري و ادبـي بيـرون از داسـتان    
عنـوان  و گيـرد   مـي  سرچشـمه از فرهنگ ايراني  »نماه و بهرام گور خرّه« داستان زادگاه

هاي اصلي داستان است تحكايت نام دو تن از شخصي.  هـاي اصـلي    تيكي از شخصـي
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 ةكننـد  توانـد بيـان   مـي  كـه دارد  نـام  »نمـاه  خـرّه « نامه مرزبانستان دهقان است كه در دا
پرتـو ايـزدي    ةتواند به معني نماينـد  رهبر مي او باشد و به قول خطيب خصوصيات ويژة

 نماه را ذكر نكرده است خرّهعربشاه براي دهقان، نام فارسي  ). اما ابنÿăوراويني ( باشد.
  برد. از او نام مي» ئيسالرّ« تعبير با طور كلي و عام و به

  
þĊ üĊ آغاز داستان  

آنها آشـكار   از شوند كه هدف اي از قضاياي توصيفي آغاز مي ها با سلسله داستان معمولاً
شـرايط كنـوني    ةكردن يك وضعيت است؛ وضعيتي كـه بـه خواننـده اطلاعـاتي دربـار     

پريندهد  ها مي تشخصي) þý.(  ان بـا فضـايي تيـره، تاريـك و     هم داسـت  نامه مرزباندر
نهـبن  آفتاب فرومرد، روزن هـوا را بـه    ةمشعل«شود:  با غروبي غمگين آغاز ميو  آلود هم

و ممكن است اشاره ). ÿă(وراويني » جهت تاريك شد ةگوش شش ظلام بپوشاند، حجرة
بهرام در هنگام جدا در اينجا، حالات روحي ( رواني قهرمان داستان به حالات روحي و

كند كه  عربشاه دنيا را به بهشتي تشبيه مي كه ابن درحالي ،باشدداشته  )ن از سپاهيانششد
پيش روي خواننده بـه نمـايش   در رودها در آن جاري است و فضايي شاد و رؤيايي را 

ها و تاخت و تاز اسبان نشـان   ك و پويايي را در قالب جاري شدن سيلگذارد و تحرّ مي
مال غربال المطر ثم تراكم من السحاب على وجه عـروس  قد حركت يد الش و«دهد:  مي

صارت الدنيا جنـات تجـري مـن تحتهـا الأنهـار       و انهل الغمام المدرار السماء النقاب و
  ).ÿþعربشاه  (ابن »وأقبلت سوابق السيول تجري في مضمارها الخيول

بـه  بـا   هنام مرزبان ندةها متفاوت است. نويس ادبي در آغاز حكايت ةكاربرد آراي ةنحو
انتظار تشبيه ابر به شب جمع توصيفات گوناگوني از ابر ارائه داده است (  تشبيه نبرد كار

با به كار بردن چنـد اسـتعارة    الخلفاء فاكهةكه  حالي بار عاشقان) در مشتاقان يا به ديدة اشك
    ) به تحرك و پويايي داستان كمك فراواني كرده است.ماءعروس الس مال،مكنيه (يد الشّ

  
þĊ ýĊ شيوة روايت و زاوية ديد  

دهنـدة   نشـان كنـد   اي كه نويسنده با آن مواد و مصالح خود را به خواننده ارائه مـي  شيوه
  ).ûÿĀ (ميرصادقي دهد را با داستان نشان مي ة اورابط ،در واقعزواية ديد اوست كه 
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است و معمـولاً   ترين اشَكال روايت زاوية ديد انواعي دارد، اما شيوة داناي كل از قديمي
قصه خاص ت هاي كهن است كه در آنها نويسنده بر همه چيز آگاه و دانا است. (اخوûúþ.(  

 نامه مرزباندر هر دو كتاب، داناي كل است؛ يعني داستان در  ،بيان اين حكايت ةشيو
آنكه در رونـد حـوادث و رخـدادهاي حكايـت      بي ،و. اشود زاده روايت مي از زبان ملك

و از همـان سـطح اسـت كـه بـه      دهـد   قرار ميبيروني  يتموقعيخود را در  ،شوددرگير 
منبـع راوي   ،اسـت. از ايـن رو    جـايي شـنيده   درپردازد كـه آنهـا را    روايت حوادثي مي

 ـ ،راوي به نقل از راوي ديگـري  ،. در واقعاستهاي شفاهي  روايت م ديـد سـو   ةاز زاوي
زاده گفت: شنيدم كـه   ملك« پردازد: يبه روايت داستان م ،يعني همان داناي كل ،شخص

وي شخصيت فرعي داسـتان و   ).ÿă(وراويني » بهرام گور روزي به شكار بيرون رفت...
ايـن  قابـل توجـه    تةست كه شنيده است. نكا آن چيزيكنندة ناظر آن است و فقط بازگو
قط زاده براي بيان داستان، ف مشخصّ نيست و ملك نامه مرزباناست كه منبع حكايت در 

، نويسنده توصـيفي دقيـق از   الخلفاء فاكهةكه در  درحالي ،كند استفاده مي» شنيدم«از فعل 
د: كن ـ فـي مـي  دهد و او را شيخ آگاهي كه به فضل و دانش مشهور بود معرّ منبع خبر مي

  ).ÿþ عربشاه (ابن» قال الحكيم أخبرني شيخ عليم بالفضل مشهور«
  

þ ĊþĊ پردازي اسلوب و سبك داستان  
داسـتان بـا    ).üü (افراسـيابي  دقيق و سنجيده اسـت  ءالخلفا فاكهةدر نويسي  ن داستانييآ

مثـال  بـراي  شـود.   هاي عاشقانه به تصوير كشـيده مـي   صحنه بيشتر و همچنينات جزئي، 
 خدمـة اسـت: فأقبلـت إلـي      پرده ذكـر شـده   بازي بهرام و دختر دهقان بي توصيف عشق

بـالرمح و السـيف إلـي أن صـادته بلحظتهـا       الضيف و لعبت معه مـن لحاظهـا و قـدها   
  ).ÿĂه عربشا (ابن كسور فأمسي قلبه و هو يدها مأسورالم

شـود:   اختصـار بيـان مـي    خبر زياد شدن شير گوسفندان بـه  نامه مرزباننمونة ديگر: در 
شبان از دشت بازآمد و از كثرت شير گوسفندان حكايتي گفت كه شنوندگان را انگشـت  «

وتـاب   داستان با جزئيات و آب الخلفاء فاكهة). اما در Āþ(وراويني » اندحيرت در دندان بم
حتـي  «شـود:   شود و كميت شير گوسفندان بـه تصـوير كشـيده مـي     بيشتر توضيح داده مي

جاءهم الراعي المستجير و قال إن الغنم التي ما بضت بقطره و لا درت قد امتلأت ضروعها 
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فبم يبق وعاء إلاامـتلأ و قـد روي    السابلةلسيول علي قد صارت ا حافلة دارةفها هي  القاحلة
  ).ÿĂعربشاه  (ابن» الجيران الملأ و ها هي تشخب و تسيل و فاضت فأروت الحقير و الجليل

جنـاس، اسـتعاره، تشـبيه، سـجع، مثـل،       ، از جملـه هاي بسـياري  در هردو متن آرايه
ف عاشق شدن بهـرام گـور، از   عربشاه در توصي ابن كار رفته است. مثلاًه ظير بالنّ مراعات
شـغل   ه به اسم وي را با توجيظير زيباالنّ كند و مراعات استفاده مي» ادصيد و صي«صفات 

إلي أن صادته بلحظها المك فأمسي قلبه و هـو فـي   « سازد: بهرام گور به ذهن متبادر مي
  ).ÿĂ عربشاه (ابن »يدها مأسور و كان قد خرج للصيد فصيد

پـردازي   هاي لفظـي اسـت و مؤلـّف در كنـار داسـتان      آرايه بريشتر عربشاه ب ابن ةتكي
 تر آن به تر و نيكوتر و دقيق چه سنجيدههرمند و پروردن معاني، براي ارائه و انتقال  ينيآ

هاي بديعي و  ذهن و ضمير خواننده، از نيروي گفتاري متناسب و جذّاب و آرايه ةگنجين
هيچ اغراقي يـد بيضـا    خاصه در سجع بيو كرده، برداري  بهره ،بياني، بس ساده و طبيعي

فتشوش خاطره وتكدرت ضمائره وتغيرت علـيهم نيتـه وإن   « )üþ (افراسيابي كرده است
  ).ÿþعربشاه  (ابن »لم تتغير بشريته

از نظـر  و  تاباند تفكر متن اصلي را بازمي آيات قرآني كه در اين حكايت وجود دارد
پادشـاه چـون   « آيـد:  مي خويي خرد و نرمدر ستايش  مثلاً، اخلاق ديني قابل توجه است

تفـرق بـه    ،ت نـدارد قت پيشاني با رعيلاآزاري و نيكوكاري و ذلاقت زبان و ط خوي كم
آل » (و لو كنت فظا غلـيظ القلـب لانفضـوا مـن حولـك      قال االله تعالي: ... راه يابدفرق 

كنـد و بـراي تأييـد     مـي  . و در ادامه به عدالت سلطان اشـاره )ĀĀ وراويني؛ ûÿă عمران/
مـتن را  و ، )ûĀþ (انعـام/  »ولا تـزر وازره وزر اخـري  «آورد:  سخنانش دليلي قرآنـي مـي  

  .هي با فرهنگ قرآني يگانه كرده استطور قابل توج به
امـا تعـداد    ،انـد  و محتوا با يكديگر متفـاوت  از لحاظ صورتابيات عربي دردو متن 

  بيت عربي است.  Āابيات در هر دو متن 
مثال: داسـتان بهـرام    براي ،يكديگر است به شبيه دقيقاً ترتيب حكايات در دو كتاب

  دو كتاب در باب اول وضع شده است. گور در هر
وراويني  ست مثلاًا الخلفاء فاكهةاز  تر ليتر و تخي ادبي نامه مرزباناغلب تشبيهات در 

ربشاه فقط از آنها نـام  ع كه ابن درحالي ،سرايد شعري مي در توصيف شراب و نُقل گويي
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اند و نقُلي كه گفتـي   رخان بسته شرابي كه پنداشتي رنگ آن به گلگونه عارض گل«برد:  مي
قـل إلـى الضـيف مـا     ونَ«)؛ Āû(وراوينـي  » اند حلاوت آن را به بوسة شكرلبان چاشني داده

 ). يـا در ايـن عبـارت كـه    ÿĀعربشـاه   (ابـن » كبـاب  قـل و نُ شراب و حواه بيته من طعام و
دختـر بـه   «كنـد:   وراويني با تشبيهي زيبا و خلاّق از اصطلاحات نجومي هـم اسـتفاده مـي   

» نزديك شاه رفت چنانكه گويي خورشيد در ايوان جمشيد آمد يا نظر بهرام در ناهيد آمـد 
  ).Āþ(وراويني 

 نامـه  مرزبـان تري حاكم بر فضاي داستان است.  ل قويتخي نامه مرزبانطوركلي در  به
  روايي است.و  متني داستاني الخلفاء فاكهةاما  ،است متني ادبي

هاي فراوان  اطنابالخلفاء  فاكهةكه در  درحالي ،اي از ايجاز است نمونه نامه مرزباننثر 
در اثناء مناولات و تضاعيف آن حالات « نامه: مرزبان در برابر يك جملة وجود دارد، مثلاً
فلما هجـم جـيش   «توضيح داده شده است:  بنديك  ،)Āü (وراويني...»  بهرام گور گفت:

و ما فيها من السكر و هزم العقل و الفكر تذكر بهرام بمجالسته و مؤانسته فيها و محادثته 
  ).ÿĀ عربشاه (ابن »و قال الرئيس...مغازله الغزلان... 

بردارنـد، ايـن    آناگر تمثيـل را از  كار رفته است و ه بيشتر ب الخلفاء فاكهةتمثيل در 
چنـد   بـود و ن هـا  ي بيتيجا هجز تقدم و تأخّري ناچيز در معاني و جاب نامه مرزبان متن با

هم تحت تأثير همانندي اين دو مـتن،   تفاوت چنداني ندارد. البته باز نامه مرزبانبيت در 
افراسيابي  ماند ن مياي انگشت به دهخواننده در بازشناختن اصل از فرع، تا حد)üĀ.(  

  :است نامه مرزباناز  المثل بيشتر مي و ضربكْلات حالخلفاء جم فاكهةدر 
ند از:ا در اين حكايت عبارت الخلفاء فاكهةمي كْجملات ح  

ûđ قد قيل عدل السلطان خير من خصب الزمان üđ    قيل الشراب بغير نغم دسـم سـم
ýđ  كل قيادة لأخ وخل  

  اين شب آبستنتا خود بچه زايد  üٍ đحاس ٍ لكلّ كأس û đ: نامه مرزبانجملات حكمي 
 ـإذا تغي«هر دو داستان در المثل مشابه  اما تنها ضرب ـر الس  اسـت  » مـان ر الزّلطان تغي

علاوه بر اين موارد، آداب و رسوم ايراني در ايـن دو اثـر    ).ÿþعربشاه  ابن ؛ÿĂ(وراويني 
 ايرانـي بـوده   نامه مرزبان ةه به اينكه نويسندبا توج شود. فارسي و عربي ذكر مي ةبرجست



 ـ تطبيقي بر ... رويكرد تحليلي    ûþ 98 )، پياپيûýăÿپاييز و زمستان ( ā/üادبيات تطبيقي مقاله
 

 

و آداب و رسوم پيش از اسلام ن تمد فرهنگ و ،است و اين كتاب خاستگاه ايراني دارد
اصـيل   خصوصيتمانند اين  ،دارد الخلفاء فاكهة در مقايسه باي ا ويژه ةايراني در آن جلو

عيني  هاي هگيرد. از نمون كار ميه نوازي ب ايراني كه ميزبان تمام تلاش خود را در ميهمان
كنيزكـي زيبـاروي    كـه (ميزبان) در مقابـل بهـرام (ميهمـان)،     ه رفتار دهقانتوان ب آن مي

و  كنـد  نوازي ايرانيـان تأكيـد مـي    مهمان درعربشاه نيز  ابن .اشاره كردكند  درخواست مي
و ليس في ذلك عار و لا في خدمة الضيف و «داند:  خدمت كردن  به ميهمان را عار نمي

  ).ÿĂعربشاه  (ابن »إكرامه شنار
(كـه  را  عربشـاه عمـل دهقـان    اي ضروري اسـت و آن اينكـه ابـن    اينجا ذكر نكتهدر 

ت ايرانيـان ارتبـاط   آورد) بـه آداب و رسـوم و سـنّ    نشيني با پادشاه مي دخترش را به هم
هضـم ايـن    اما ظاهراً ).ÿā (همان »و من مذهب المجوس إباحة فرج العروس« دهد: مي
دختر را در صـورت ديـدن رفتـار    ين دليل، به همت ايراني برايش سخت بوده است، سنّ

كه سعدالدين وراوينـي بـه    درحالي ،كند اشتباه از طرف پادشاه دعوت به ترك صحنه مي
فإن رأيت أن تمتعيه بالنظر إلي جمالك و تعتنيه «س بودن پادشاه ايماني واقعي دارد: مقد

  ).ÿā (همان» بغنجك... ثم تعودي إلي كنائسك بين أهلك
ل ايرانيـان باسـتان ايـن اسـت كـه او      نـزد نوازي  آداب و رسومِ ميهمان يكي ديگر از

ين وراوينـي  سـعدالد  .دهـد  سپس از آن به ميهمان مي ،كند خانه غذا را تناول مي صاحب
 اي بـازخورد و يكـي بـدو    دهقان پيالـه «كشد:  ي به تصوير ميزيباي ت ايراني را بهاين سنّ

  ).Āü وراويني( »بهرام) داد(
طور ضمني به دين و آيين و اعتقـادات ايرانيـان اشـاره     نويسنده به نامه مرزباندر 

كند. هنگامي كـه دهقـان و دختـرش از زيـاد شـدن شـير گوسـفندان خوشـحال          مي
پدر و دختر گفتنـد: مگـر   «دهند:  فالي ستارگان نسبت مي شوند دليل آن را به نيك مي

العنايـه مـنعكس    ة سـوء اختر سعد، عنان عاطفت پادشاه سوي ما منعطف كرد و قضي
عربشاه اعتقادي ديني دارد و براي زياد شـدن   كه ابن ). درحاليĀþ(وراويني » گردانيد

ت       شير گوسفندان دليلي اسلامي مي آورد و بـا سپاسـگزاري از خداونـد، اصـلاح نيـ
» ســلطاننا نيــةالله الحمــد و التقــديس الــذي أصــلح «دانــد:  پادشــاه را امــر خــدا مــي

  ).ûĂعربشاه  (ابن
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þ ĊÿĊ ماية داستان روند  
ماية اصلي اين حكايت در هـر دو كتـاب    س بودن پادشاه و انديشة او مضمون و درونمقد

نماه هستيم كه پيامد ايـن   خرهّتي بنام است. در اين داستان شاهد رنجش بهرام گور از رعي
ازهم آزردگي و رنجش ـ«اين داستان مصـداق   .ت استپاشيدگي زندگي رعي  ظـلّ  لطان الس

هـاي سياسـي و قـدرت     توان گفت هدف اصلي داسـتان بيـان انديشـه    است. پس مي» االله
وراوينـي  » چون خوي شاه بگردد، مزاج روزگـار نيـز بگـردد   «ت است: حاكمي)ÿĂ  ايـن .(

عبارت بيانگر نفوذ زور و قدرت در جوامع استبدادي كهن است. يعني شاه چون زمانـه و  
كسي نبايد رنجش خاطري در او ايجاد كند. ايـن اعتقـاد    پايان دارد، پس روزگار قدرتي بي

  ).ýÿ(عنايت  ايرانيان پيش از اسلام است ير از عقايد و آرامتأثّن پادشاهانسبت به 
گاهي حكايت در قالب تمثيل در توضيح و تقرير بحثي كه قبلاً مطرح شده، آمده اسـت  

ر  «ب در تأييـد جملـة   ماية اين حكايت در هر دو كتـا  ). محتوا و درونüúû(شميسا  إذا تغيـ
  ).ÿþعربشاه  ؛ ابنÿĂاست كه قبل از حكايت آمده است (وراويني » السلطان تغير الزمّان

  
þ ĊĀĊ طرح يا پيرنگ داستان  

 ـ  ، رسـد  طرح داستاني و روايي اين حكايت در ابتدا ساده به نظر مـي  و  يامـا روابـط علّ
آن ساختار روايت را غنا بخشيده  معلولي و وقوع حوادث برحسب منطق و پيام اخلاقيِ

 ةطرحـي كـه بازگوكننـد    ؛شده است اصلي داستانطرح ساز تبلور  خوبي زمينه است و به
بخشـد؛   پايان مي س و بياعتقاد به فرّه ايزدي در ايران باستان است و به شاه قدرتي مقد

  قدرتي كه كسي را ياراي مقابله با آن نيست. 
بر اين باورند كه  ،ر ايرانيت تفكّعربشاه، تحت تأثير سنّ ابن نيزو  نامه مرزبان ةنويسند

اگر پادشـاه   ،شود ل و دگرگون ميل روزگار به تبعيت از احوال دروني پادشاه متحوواحا
بندد تا جايي كه در شير گوسـفندان   خير و بركت از روزگار رخت برمي ،ناخرسند شود

عربشاه  رخوردار است چنانكه وراويني و ابننيز تأثير دارد و شاه از تأييد و توفيق الهي ب
ت پادشاه به اين صفت ت نياين فسانه از بهر آن گفتم تا داني كه روزگار تبعي«گويند:  مي
إنما أوردت هذا الخبر لتعلموا أن الزمان في المجيء و الممر مطيع «)؛ Āÿوراويني » (كند

  ).ÿĂعربشاه  ابن» (لما أضمر السلطان
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þ ĊāĊ ازي داستانپرد تشخصي  
 ـ  ،رفتـار ، اعمـال  كـه  شخصيت داستاني مانند يـك انسـان واقعـي اسـت     ي گفتـار و حتّ

مـا بـا درون    ،بنابراين او است،ابعاد پنهاني و دروني  ةدهند نشان اوظاهري  اتخصوصي
. )Āþ-Āÿلهيان شـويم (عبـدالّ   آشـنا مـي   آنهـا  صورت ظاهرگفتار و  ،افراد از طريق رفتار

فـه اسـتفاده   لّؤهـا از ايـن سـه م    تراي نشان دادن درون شخصـي عربشاه ب وراويني و ابن
  ند:رهايي با يكديگر دا تفاوت ، اما گاهاند كرده

  فة رفتاريالف. مؤلّ
ساده لين واو تتوانيم  ست. از اين لحاظ ميا او و رفتار كنشگري ترين نقش يك شخصي

اي را بـه او   ا گزارهدهد ي بگوييم كه شخصيت فاعل يا نهادي است كه كاري را انجام مي
. )ûýú بازيگر قصه است (اخوت به مثابةشخصيت  ،از اين نظر ،دهند. بنابراين نسبت مي

  .)ÿþ(پراپ  استترين اصل داستان  محوريها  تو رفتار شخصيعمل پس 
ابعـاد  هاي او  پادشاه و خوشگذراني ةعربشاه نيز با توصيف اعمال و كردار گذشت ابن
كند و او را متوجه مقام و منصـب بلنـد    را براي دهقان آشكار مي ت بهرامشخصي پنهاني

و ما فيها مـن مغازلـه    تذكر بهرام بمجالسته و مؤانسته فيها و محادثته« كند: ميهمانش مي
و قال الرئيس أظن أن ضيفنا من أكابره الأعيان و مقره في حضره السلطان و قد الغزلان... 

  ).ÿĀعربشاه  (ابن »التمس مني ما يزيد سروره...
دختر دهقان بـا هفـت صـفت رفتـاري مختلـف       الخلفاء فاكهةدر كه  اين ديگر ةنمون

و أنا أعرف بعفتك و نزاهتـك و حسـن محاضـرتك و مفاكهتـك و     «ستوده شده است: 
با ايجازي ادبي  نامه مرزبانكه  ). درحاليÿā(همان » صيانه رأيك و رزانه عقلك و ذكائك

 ايةصيانت و پير ةدانست كه دختر او به وقاي«ند: ك شاره ميداري دختر ا فقط به خويشتن
ست كه اگر او را به اقامت اين خدمت بنشاند زياني دارد ا تر يداري از آن متحلّ خويشتن
  ).Āý(وراويني » هيچ وصمتي گردد. ةزد عصمت او چشم ةو چهر

  ب. مؤلّفة گفتاري
. )113(موام  يت داستان استهاي روحي شخص ويژگي ةدهند نيز مانند عمل نشان ارگفت

ذهنـي، تجربـي و    ةپيشين ةدهند ، نشانگوهاو موضوع و مضمون گفت، كاررفته كلمات به
  .اند رواني افراد داستان
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ويـژه   بـه  ،هاي داستان تگاهي فكر حاكم و مسلط بر اثر در قالب سخنان شخصي
وگوي ميان  گفت). در اين حكايت نيز üüز لاسكو ؛ýü مستور(شود  ارائه مي ،قهرمان

كنـد. امـا ايـن     دختر و دهقان، انگارة مقدس بودن پادشاه را به مخاطـب منتقـل مـي   
وگـوي ميـان    ، از گفـت نامـه  مرزبانهايي دارد، مثلاً در  وگو در دو كتاب تفاوت گفت

يابيم كه دهقـان علـّت كـم شـدن شـير گوسـفندان را كشـف         دختر و دهقان، در مي
شيزه داشت... با او گفت كه ممكن است امروز پادشـاه  خرّه نماه دختري دو«كند:  مي

ما را نيت با رعيت بد گشته است و حسن نظر از مـا منقطـع گردانيـده كـه در قطـع      
دختـر دهقـان    الخلفـاء  فاكهة). اما در Āû(وراويني » كند مادة شير گوسفندان تأثير مي

وكـان  «عربشاه باشد:  ابنبه اين علّت پي برده است و شايد بيانگر دانايي زنان از نظر 
فلما سمعت كلام الراعي قالت واالله أنا أعرف السبب والداعي وهـو   .....للرئيس بنت 

أن السلطان الذي نيته حفظ أوطاننا تغيرت نيته علينا وتقدم ضميره بالسوء إلينا فظهـر  
وگـو   طوركلّي در هر دو كتـاب، نقـش گفـت    ). بهÿÿعربشاه  (ابن» النقص في ماشيتنا

  رنگ است. هاي داستان بسيار كم ن شخصيتميا
  ج مؤلفّة خصوصيات ظاهري (سيما و چهره)

 ـ قديم از پردازي است كه ارزش آن توصيف ظاهر يكي ديگر از ابعاد شخصيت ام الاي
ات    الخلفـاء  فاكهـة و  نامـه  مرزباناما خوانندگان  ه بوده است.مورد توجبـا خصوصـي

زيرا هدف مهم مؤلّفـان بيـان تعـاليم اخلاقـي و     شوند،  ها آشنا نمي ظاهري شخصيت
  ها است.   حكمت

ي كند و زيبـاي  عربشاه از تشبيه تفضيل استفاده مي در توصيف ظاهر دختر دهقان، ابن
 انـد:  هـا خميـده شـده    بلند او شـاخه  در مقابل قدگويد كه  ميكشد و  او را به رخ ماه مي

). امـا در  ÿÿعربشـاه   (ابـن  »هابنت تخجل الأقمار بخدها وتقصـف الأغصـان علـى قـد    «
بـه  كنـد و   ات ظاهري و هم باطني دختر اشاره مـي ، وراويني هم به خصوصينامه مرزبان

خـرّه  «دهـد:   ت به خواننده مـي اين شخصياز تري  لاعات جامعاطّ مدد تناظري هنرمندانه
ت نماه دختري دوشيزه داشت با خوي نيكو و روي پاكيزه، چنانكه نظافت ظرف از لطاف 

  ).Āúوراويني » (داد شراب حكايت كند، جمال صورتش از كمال معني خبر مي
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ذكر اين نكته ضروري است كه در اين حكايت سه شخصيت (بهـرام گـور، دهقـان و    
توان آنهـا را نماينـدگان شـاخص سـه گـروه اجتمـاعي        دختر دهقان) حضور دارند كه مي

مردم جامعة ايراني و دختر دهقان، نمونـة  دانست: بهرام نمايندة طبقة حاكم، دهقان نمايندة 
يك دختر اصيل ايراني. اما قهرمان اصلي داستان بهرام گـور اسـت كـه حـوادث فرعـي و      

گيرد. علاوه براين، سـعدالدين وراوينـي و    اصلي حكايت براساس ميل و ارادة او شكل مي
يعنـي   .انـد  دهاسـتفاده كـر   پـردازي  تاز روش غيرمسـتقيم در شخصـي  عربشاه  به تبع او ابن

ت داسـتاني در  نـد، بلكـه خـود شخصـي    نك في نمـي ت مورد نظر را معرّصراحت شخصي به
گذارد. در اين شـيوه   مايش مينهاي وجودي خويش را به  جريان ماجراها و حوادث جنبه

  ).ûăûيابيم (بيشاب  از طريق تجزيه و تحليل رفتار و اعمال فرد به شناخت او دست مي
 گـذران،  طـور ضـمني و غيرمسـتقيم، بهـرام را پادشـاهي خـوش       هر دو نويسنده، به

  كنند. گير، اهل شكار، داراي خلق و خوي نيكو و با انصاف تصوير مي پسند و سخت مشكل
عربشـاه متفـاوت و    ين وراويني از شخصيت دهقان با توصيف ابـن توصيف سعدالد

به پادشـاه و بخشـنده    است. وراويني غيرمستقيم دهقان را مردي ثروتمند، وفادار متضاد
نماه نام، بسيار خواسته و مال  خرّهدهاقين،  يا دهقاني بود از اغنياجدر آن«دهد:  نشان مي

   .»از ناطق و صامت و مراكب و مواشي...
ات جسماني و رواني آشكار تمام خصوصي و عربشاه با روشي مستقيم كه ابن درحالي

كند و در مورد طرز فكـر،   ت را بيان ميشخصي   ات ظـاهري و  رفتـار و سـاير خصوصـي
فنـزل  «كند:  دهقان را مردي خسيس معرفي ميو ) ûþûت گويد (اخو باطني او سخن مي

» بيت الرئيس وهو رجل خسيس فلم يقم من حقـه بالواجـب لأنـه يعلـم ذلـك الراكـب      
» خساست« رگويا بو مستقيم دارد  ةو در چند مورد به اين ويژگي اشار ).ÿþعربشاه  ابن(

فنهض الرئيس و ترك مذهبه الخسيس و استعمل المـروءه و  «دارد:   ان تأكيدي ويژهدهق
  .)ÿĀ(همان  »سلك سبيل الفتوه

  
þ Ċā ĊûĊ نمونه پردازي در دو كتاب تهاي متفاوت شخصي  
ûĊ  نامه مرزبانآغاز داستان در ـ ت بهرام هيچ توصيف مستقيمي از شخصي  دارد و در بـر ن

). امـا  ÿăوراويني » (بهرام گور روزي به شكار رفت« :شود ميه آورد فقط اسمي از بهرام 
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إن بهرام وكان « كند: عربشاه او را با صفت بهرام قدرتمند و صاحب نعمت معرفي مي ابن
  ).ÿþعربشاه  (ابن» ذا يد عزم على الصيد

üĊ  كـه   درحـالي  ،ر و مكان فرود آمدن آن وجود نداردكتوصيفي از لش نامه مرزباندر
د كـه در صـحرا و بيابـان    شـو  با لشكري انبوه توصيف مـي  همراهبهرام  الخلفاء فاكهةدر 

  .)ÿþ(همان » فخرج في عسكر جرار واستوى في الصحارى والقفار«اند:  فرود آمده
ýĊ  توصيفي دقيق از حالات دروني چوپان آمده و شاهد آه و ناله،  الخلفاء فاكهةدر

هاي گوسفندان نيز به تصوير كشيده  گاهشكايت و ناراحتي او هستيم، حتي كيفيت چرا
فلما أقبل الليل جاء الراعي وهو يدعو بالويل ويشكو كثرة المحن من قلة «شده است: 

اللبن وذكر أن المواشي لم تدر ضرعا مع إن رعيتهـا كانـت أحسـن مرعـى ولا وقـف      
كـه در   ). درحـالي ÿþعربشاه  (ابن» لذلك على سبب ولا درى كيف حال حالها وانقلب

رنگ دارد كـه فقـط خبـر كـم شـدن شـير        چوپان نقشي فرعي و بسيار كم نامه مرزبان
  دهد. گوسفندان را مي

هـاي ايـن    شخصـيت بـودن   ايسـتا  نكتة ديگري كه بايد در اينجا به آن اشاره كـرد 
و در رونـد داسـتان    دارنـد ثابت در داسـتان  ي تموقعي ها تشخصي حكايت است؛ اين

. به عبارت ديگر، در پايـان داسـتان   )Ăÿد (عبداللهيان نشو ميدچار تغيير و دگرگوني ن
گـذارد   اند و حوادث داسـتان در آنهـا تـأثير نمـي     همان چيزي هستند كه در آغاز بوده

هـاي داسـتان    ) و خواننده تغييـر و تحـولي در شخصـيت   üăûبراهني ؛ ăý(ميرصادقي 
  بيند. (بهرام، دهقان، دختر) نمي

  
þ ĊĂĊ ستانهاي دا حوادث و گره  

اشـخاص داسـتان    اندازد، سايه ميها  تشخصي بر اتفّاقاتمحور كه  هاي حادثه در داستان
ها  زندگي انسان خطّ ةكنند ها حوادث تعيين در اين داستان .مقهور حوادث هستندعموماً 
 هـا  توان از اين نوع داستان را مي» نماه و بهرام گور خرّه«و حكايت ، )ûýÿ حنيفاست (

وجود آمـدن حـوادث   ه ب بجدا شدن بهرام از سپاهيانش مسب ةكه حادث به حساب آورد
حـوادث   شود. ميدهقان و اظهار عشق به دختر دهقان  ةرفتن بهرام به خان ديگري چون

  :از جمله ،دورنآ هايي نيز در داستان به وجود مي گره
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ûĊ ؛دنك مياي ن و پذيرايي شاهانه سدشنا مين يزبان ميهمانش رام üĊ بانگاه به دهقان ش
أثير شراب در بهـرام  ت ýĊدهد؛  ميو خبر كم شدن شير گوسفندان را  گردد اش برمي خانه

  كند.درخواست د كه او كنيزكي زيباروي از دهقان شو ميباعث 
ك اسـت و اوج  تحـرّ  و كـم  شـمار  كـم اين داسـتان   هاي طوركلّي حوادث و بزنگاه به
  شود. مي بازآساني  ن و دخترش بههاي داستان با اطاعت دهقا اي ندارد. گره ويژه

  
þ ĊăĊ تعليق در داستان  

گيري اولين حادثه كـه جـدا شـدن     با شكل» خرّه نماه و بهرام گور«تعليق در حكايت 
آيد، سپس خواننده با ظهور ايـن بحـران و    بهرام گور از سپاهيانش است به وجود مي

كـم شـدن شـير     گـذارد، ماننـد   هـا مـي   هايي كـه راوي در پـيش روي شخصـيت    گره
هايي نظيـر:   دهد و با پرسش گوسفندان، خواننده را در حالتي از شك و انتظار قرار مي

آيا حدس » «است؟ چرا شير گوسفندان كم شده » «افتد؟ چه اتّفاقي براي بهرام گور مي«
آيد كـه بـه    در صدد برمي» دهقان و دخترش در مورد نارضايتي پادشاه درست است؟

  رد. علّت ماجرا پي بب
ق نيـز در هـر دو   تعلي عنصرسبب شده است كه  حكايت در دو كتاب بسيارشباهت 

  كاملاً مشابه يكديگر باشند.
  

  نتايج پژوهش
 خـرّه «در حكايت ت شخصي و مايه با بررسي عناصر داستاني از قبيل درون ،در اين مقاله

  :  آيد ير به دست ميزنتايج  الخلفاء فاكهةو  نامه مرزبانكتاب دو در » نماه و بهرام گور
ûĊ    ًةترجم ـ الخلفـاء  فاكهـة يعنـي   ،يكـي هسـتند   هر دو متن از لحـاظ محتـوا دقيقـا 

ست. اما سبك بيان نويسندگان از بعد نوشته شده اقرن  حدود دودراست كه  نامه مرزبان
در تـري   عربشاه اسـلوب داسـتاني دقيـق    نويسي متفاوت است. ابن لحاظ اسلوب داستان

 فاكهـة كـه   درحـالي  ،ادبي است  ـ بيشتر اثري تعليمي نامه مرزباني دارد و وراوين مقايسه با
  داستاني است.  ـ اثري ادبيالخلفاء 
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üĊ خـرّه «نوان دو داستان با يكديگر متفاوت است؛ وراويني با انتخاب نـام ايرانـيِ   ع 
اه عربش اما ابن شته،اش دا ت داستانيات ذاتي شخصيبراي دهقان اشاره به خصوصي »نماه

  .ه استدرك استفاده » ئيسالرّ« ياز نام خنثي و كلّ
ýĊ داسـتان بـا   نامـه  مرزبـان غاز هر دو حكايت با يكديگر بسيار متفاوت است؛ در آ ،

عربشاه بـا فضـايي شـاد و رؤيـايي      كه ابن درحالي ،شود تصاويري تيره و تاريك آغاز مي
بيشتر  الخلفاء فاكهةز داستان طوركلي تحركّ و پويايي در آغا ند. بهك داستان را شروع مي

  است. نامه مرزباناز 
þĊ بيان در هر دو حكايت يكسان است و هر دو نويسنده از راوي دانـاي كـل    ةيوش

  كنند. براي روايت داستان استفاده مي
ÿĊ دارد. الخلفاء فاكهةجلوة بيشتري نسبت به  نامه مرزبانداب و رسوم ايراني در آ  
ĀĊ كايت در هر دو كتاب يكسـان اسـت و محتـواي اصـلي     اين ح ةماي طرح و درون
  ست.ا او ةس بودن پادشاه و انديشمقد آنها
āĊ راويني و ابنو  رفتـار  ةف ـلّؤهـا از سـه م   تعربشاه براي نشان دادن درون شخصـي، 

تـر و   عربشاه دقيق پردازي ابن تاند. اما شخصي استفاده كرده ظاهري خصوصياتگفتار و 
  است. تر از وراويني اصولي
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  تخيلياز شهر واقعي تا شهر 

  با تأكيد بر نقد جغرافيايي
ات، دانشـگاه آزاد  ق ـبان فرانسـه، واحـد علـوم و تحقي   استاديار گروه ز فاطمه خان محمدي،

  اسلامي، تهران
ات، ق ـدانشجوي دكتري، گـروه زبـان فرانسـه، واحـد علـوم و تحقي      پور، سميه رستمي

  دانشگاه آزاد اسلامي، تهران
  ûăďāďăÿتاريخ پذيرش مقاله:                          ûûďýďăÿتاريخ دريافت مقاله: 

  
  
  

  چكيده
دو هاي ناشي از آن، توجه به فضاي زيستي به ويـژه شـهرها    و ويراني دوم جهانيجنگ بعد از 

و فضـاهاي شـهري    و دن ـكن در آفرينش اثر ادبي نقـش مهمـي ايفـا مـي     شهرها ،شود چندان مي
را دارد كه مكان را  تواناييمتن ادبي اين  گيرند. در چالشي سازنده با هم قرار مي فضاهاي ادبي

آن  ةدهنـد  ، شـهر و فضـاهاي تشـكيل   نقد جغرافيـايي ها بازنمايي كند. در  تليبا تمام ابعاد و قاب
هـاي مختلـف كـانون     ات به صورتهاي واقعي در دنياي ادبي و بازنمود مكان نقش مهمي دارند

تـأثير متقابـل   ، كيد بر آراي برتـران وسـتفال  أنقد جغرافيايي، با تدر ه نقد جغرافيايي است. توج
 يـة د و تصويري نوين بـر پا شو بررسي ميز نگاهي نو الي واقعي و تخيفضاي شهري در دنياي 

فضاهاي شهري در الهام بخشيدن به نويسنده و خلـق   كند. ارائه ميها و عواطف انساني  ديدگاه
هـا و   انگـاره تواننـد از   سهم بسزايي دارنـد. همچنـين، معمـاران و شهرسـازان مـي      تخيليشهر 

بهتر شـهر واقعـي الگـوبرداري كننـد و در سـاخت دنيـاي       در ساخت  تخيليهاي شهر  ويژگي
اق نويسنده را به كار گيرند.ل زيبا و خلّواقعي، تخي  

  لت، تخي، ارجاعي، نقد جغرافيايي"تخيلي: شهر واقعي، شهر ها كليدواژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Email: PhDfrench95@yahoo.com   (نويسندة مسئول) 
1 ville imaginaire 



 ...از شهر واقعي تا شهر تخيلي با   ûþ 108 )، پياپيûýăÿپاييز و زمستان ( ā/üادبيات تطبيقي مقاله
 

 

"Ċ مقدمه  
حضـور   در دل خـويش بـوده اسـت.    يشهرهاي ينما تمام ةات همواره آينادبي ،ربازياز د
 چـارچوب مـتن   همچون شهر ات سنتي،در ادبيگردد.  ي، به ساليان دور برممتن در رشه

 يهـا  دادهماننـد  اثر ادبـي   ةدهند مكان در كنار ساير عوامل تشكيل يبررس ومطرح بوده 
  .گرفته است ميقرار زماني و مشخصات خالق اثر 

ملي در عصر حاضر، دنيا و محيط زيست بشر دسـتخوش تحـولاتي شـده اسـت. عـوا     اما 
هاي نوين سبب شـده   و فناّوري دستاوردهاهمچون جنگ، استعمار، ويراني، تخريب شهرها و 

همـراه   بـه  با خـود  يآنچه جنگ جهاناست تا نمود فضاي زيستي در آثار ادبي نيز تغيير كند. 
  .تأثير نبود كه بر تغيير نگرش به فضاهاي شهري در آثار ادبي بي شهرها بود يها داشت خرابه
كند. اهميت جغرافيا در  ا بيش از هر زمان ديگر در آفرينش اثر ادبي هنرنمايي ميجغرافي

 ـدر اين ميان، برتـران وسـتفال،   عصر حاضر سبب پيدايش نقد جغرافيايي شد.  پـرداز   هنظري
ه معروف نقد جغرافيايي در قرن بيستم ميلادي، به تأثير فضاي بيروني در توليد اثر ادبي توج

ات مطرح كرد. اثر ادبي تا حـد زيـادي زادة انسـان    ت بيروني را در ادبيعيبسزايي كرد و واق
  ثير متقابل انسان و شهر آشكار شد.شهر، تأات و ادبيشهرنشين شد و در بستر رويارويي 

ه شـود: آيـا فضـاي    دادهـاي زيـر پاسـخ     شده است به پرسشحاضر سعي  ةدر مقال
تاثيرگـذار خواهـد    تخيلـي تصوير شهر گيري و بازنمايي  بيروني و شهر واقعي در شكل

   وجود دارد؟و شهر واقعي  تخيليشهر  اي ميان رابطهچه بود؟ 
اندازيم و سپس بـه بررسـي    ها، ابتدا نگاهي به نقد جغرافيايي مي در پاسخ به اين پرسش

ت   پاية شهر واقعي و شهر تخيلي بر  ، "ديدگاه نقد جغرافيايي، با تأكيد بـر اصـل ارجاعيـ
  پرداخت.خواهيم 

  
üĊ نقد جغرافيايي و محورهاي آن  

بعد از جنـگ  . درخاص پيدا ك يتويژه شهرها، اهمي توجه به حضور فضا و به، در قرن بيستم
آنها نگاه به سبب تغيير  گسترده شدن شهرهاجهاني دوم، مرزبندي جهان بسيار تغيير كرد و 

ها تأثير گذاشت. ادبيات  ر ساير رشتهها، ب شد. در اين برهه، علم جغرافيا، يا علم مطالعة مكان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 referentiality. (eng.) / référentialité (fr.) : .منظور از ارجاعيت، يافتن ردپاي جهان واقعي در دنياي اثر است  
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ات،    .جديـد روي آورد  نگرشـي به نيز به مثابة بستر شهرهاي تخيلي،   ةمطالع ـاز منظـر ادبيـ
خوانشي نو از متون ادبي  ،نقد جغرافيايي .شدل مأجغرافيايي بسيار جالب و قابل ت هاي مكان

را مهـم  جغرافيـا   ، سـهم يـايي جغراف نقـد با طرح برتران وستفال ، نخستين بار. داد به دست
او نظريـة   .برشمردهنري  در نقد، تحليل و تفسير آثار ادبي و يجغرافيا را رويكرد دانست و

  .مطرح كرد »اتنقد جغرافيايي در ادبي ةدربار«عنوان با  اي خود را در مقاله
 نويسـنده و  ةنام ـ زنـدگي ل مث ـ ،هاي زماني تحليل اثر ادبي بر دادهدر نقد جغرافيايي، 

اسـت. در   اسـتوار  حاضر در متن ادبي مكاني يها بلكه بر داده ؛مبتني نيست ،روايت اثر
وارد  يبرا شوند؛ از ميان برداشته ميمرزها  وجود دارد و "يا مرزشكني يترامرزاين نقد، 

بايـد   ،خـواه واقعـي  و  يل ـخواه به صورت تخي ،شدن به فضاهاي جديد و بازنمايي آنها
 ، يعنـي چـه  شـود  توجه ميت ارجاعيسپس به مرزها فراتر گذاشت.  د كرد و پا را ازتمرّ

بـين اثـر ادبـي و    فرض بر آن است كه  .و جهان واقعي وجود دارداثر ادبي اي بين  رابطه
است  يبخش متن ادب جهان پيرامون ارتباط پويا و متقابل وجود دارد و دنياي بيرون الهام

نقـد  « .ثيرگذار خواهد بودأت يز فضاي واقعاثر ادبي بر درك عمومي ا ،و در كنش متقابل
دعـوتي بـه    ؛بيروني  و بازنمود آن يارجاعفضاي ميان  تواند رابطي باشد ميجغرافيايي 
 ـجغرافيايي به فضاي تخي يگذر از فضا و  يجغرافيـاي  يات، يـا تصـور فضـا   لي در ادبي

اشـته و دارد،  بازنمود فضاهايي كه زنـدگي در آن جريـان د   ؛بازنمودهاي آن در اثر ادبي
  ).  ,#"وستفال (» تصوير و نماد ةبا ارائ ههمرا

 ـ#چنـدكانوني نـد از:  ا ترين اصول اين نقد عبـارت  مهم و  &نگـاري  ، چينـه $ي، چندحس
تبينامتني(.  

 ها، بومي و غيربومي، در همة نگاهبلكه  شود، نمي اكتفاچندكانوني به يك نگاه در اصل 
داراي اهميت اسـت.   ع نگاهتنونمايي يك مكان خاص، بازسازي تصوير شهر مهم هستند. در باز

 هاي ادبي از ديدگاه نويسندگان مهاجر، طور مثال، براي بازنمايي تصوير شهر پاريس، متن به
  اند. ساكنان مستعمرات و گردشگرها، به اندازة نويسندگان فرانسوي مهم و درخور توجه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 transgressivity 
2 multifocalization 
3 polysensoriality   
4 stratigraphy 
5 intertextuality 
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فـرد   شود و همة حـواس  كيد ميأانسان ت حواسة ت هميبر اهم ،يچندحساصل در 
از اين نظر جغرافيايي هستند كـه بـه    حواس« .ت دارندياهمدر تفسير شهر به يك اندازه 

هـاي مختلـف را بيـابيم و     يابي كنيم، ارتباط ميان مكان جهت مكاندهند در  ما امكان مي
ل حـا آنهـا در  هـايي كـه در    چـه مكـان   ،هاي هر يك از آنها را تشـخيص دهـيم   ويژگي
  .)üûĀرادوي ( »ايم داشته جربياتيآنها ت درهايي كه در گذشته  چه مكانو  ايم تجربه

 يگانـه  شـود.  ميكيد أزمان و تأثير آن بر مكان ت ةنگاري به مقول نگاري يا لايه چينهدر 
ــ مكــانراه درك  و زمــان عناصــر  مكــانهــا و ابعــاد آن اســت و  لايــهة ه بــه همــتوج
ت . در بينامتنياز طريق متن و اثر اشاره دارد مكانت نيز به درك بينامتني ناپذيرند. تفكيك

توان  ة متون ادبي ميبراي بررسي تصوير شهر مراجعه به متون ادبي لازم است و با مطالع
  لي دست يافت.تر از شهر تخي به تصوير واقعي

  
ýĊ ليشهر  رابطةو شهر واقعي تخي  

تا جايي  است بشر  و محيط زندگي تنگ خلاقيتمتأثر از رابطة تنگاشهر  وات ادبي ةرابط
خاطرات و  ،استانبولپاموك در كتاب كه، سرنوشت انسان به شهر وابسته است. اورحان 

  . )ûă (پاموك »شت انسان استنوسرنوشت شهر همان سر«: دنويس مي شهر
خود را دارد. فضاي  ةدهند و اجزاي تشكيلاست  شهر از فضايي واحد تشكيل نشده

 ـ    ،آيد، فضـايي واحـد   كه از آن صحبت به ميان ميشهري  ب از امـا در عـين حـال، مركّ
ها، بناهاي قديم و  ها، رستوران ها، خيابان  خانه قهوهدر شهر، بازار،  گوناگون است. ياجزا

الجزاير شـهر   هايي هستند كه در كنار هم مجمع رههاي ديگر، جزي اري مكانجديد و بسي
وجود دارد و همين باعث شده است تـا   تحركجايي و  بهدهند. در شهر، جا را شكل مي

  تبديل شود. "به مكاني پوياكن اشهر از حالت ايستا و س
از ديدگاه نقد جغرافيايي، ديد و نيازهاي انسان حاكم بر شهر پويا و اجزاي سـازندة  

ت شخصـي  مثابـة  بهآن است و همچون يك مرجع بيروني در اثر ادبي حضور دارد. شهر 
انديشـد و سـنگ    يگويي شهر احساس دارد، م ـكه  چنان. كند ايفاي نقش مي ادبيدر اثر 

  .شهر مكان رنج، خاطره، شادي و زندگي است ؛شود ها و دردها مي صبور غم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 dynamique 
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هـاي مختلـف در    آيد و بازنمايي شهر به صـورت  اما شهر در اثر ادبي به يك شكل نمي
ـگيرد. در ار ت شكل ميمتن بيشتر براساس اصل ارجاعي  ت از شـهر واقعـي بـه شـهر     جاعي

تخيت به متن گذر ميلي و از واقعي ت به بررسي رابطة ميان دنياي واقعي و شود. در ارجاعي
  شود. گيري و بازنمايي فضاي شهري پرداخته مي اثر ادبي و تأثير مكان جغرافيايي بر شكل

ت و مرز ارجاعيميان واقعييـق مكـاني  : تطبشـود  شيوه بيـان مـي  سه به  لت و تخي"، 
  .)ûĀă-ûĂü وستفال( $سياحت لامكاني، #درآميختگي چندمكاني

لـي ميان تصـوير شـهر    ،تطبيق مكاني همراه با تدر ارجاعيو واقعيـت بيرونـي    تخي
  .تطبيق كامل و روشن وجود دارد

گونه اسـت   ارنست همينگوي همان پاريس جشن بيكرانمثال، پاريس در رمان  براي
سلين بازتاب سراسـر اروپـاي    سفر به انتهاي شبفرانسه در ارد. ت وجود دكه در واقعي

را به تصوير  ،يعني قرن نوزدهم ،پيشين شهر پاريس ةپاريس بالزاك، لايزده است.  جنگ
به پاريس واقعي ارجاع داد. به عبارت ديگر، اين فضـاها   توان آن را كاملاً و مي كشد مي

هاي  آدمستند. ت هدر فضاي جغرافيايي واقعي داراي ارجاعيهـايي هسـتند   همان ليتخي 
  .ندرا دار دخو سرنوشت خاص جغرافيايي يواقع در فضاي كه

 و نوعي روند ها و مرزها از بين مي ، فاصلههست» درآميختگي چندمكاني«ارجاعيتي كه در 
ها در ترسيم مكان واقعي و تبديل  نويسنده براي از بين بردن فاصله گيرد. ترامرزي شكل مي

  به مكان تخيلي بايد با تكيه بر تخيل خود مرزها را از ميان بردارد و شهر را بازنمايي كند. آن
تا حد امكان به كمال نزديك شـده اسـت.    مكان ،»سياحت لامكاني«در ارجاع دادن به 

اشـاره كـرد:    ،شـاعر بـزرگ ايرانـي    ،شهر در آثار مولوي بيان آرمانتوان به  مي ،از اين ميان
هـا باشـد،    ها و مرغزارهـا و بـاغ   آن است كه همچون شهر سبا مملو از مزرعهكمال شهر «

    .)üĀÿā - üĀÿăمولوي ( »آساني گذر كرد ها نتوان به وهيكه در معابرش از انبوهي م چنان
ل خـود  شهر جايي است كه ارجاع بيروني ندارد و نويسنده با تخي در نظر وستفال، آرمان

ديگـر   »جهان ممكـن «شهر يا يك  براي خود، آرمان ،ايشه با توجه به خواسته ،تواند مي
  شهر غيرمكان است و ارجاع بيروني ندارد. بسازد. وستفال اعتقاد دارد آرمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 homotopic consensus (eng.) /consensus homotopique (fr.) 
2 heterotopic interference (eng.) /brouillage hétérotopique (fr.) 
3 utopian excursus (eng.) /excursus utopique (fr.) 
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عبور مي كند تا از جغرافياي واقعي  اثر ادبيل در از مرزهاي تخي ين ترتيب، شهره اب
بـه   ،جغرافيـاي واقعـي   ةدر نقش ،شهر ،لي وارد شود. در واقعبه جغرافيايي ذهني و تخي

  . مبدل شده است ليتخي يبه مكان ،لتخي ةواسط
بنابراين، گاهي شهر در متن همان است كه در دنياي واقعـي وجـود دارد، گـاه مـرز     

ميان واقعيـدور از هـا   فرسـنگ شـهر   شـود و گـاه،   ل در هم آميخته ميت و تخي  ت واقعي
  است.  هاي جغرافياييشهر

قعي و مكان اثر ادبـي قـرار   ميان مكان وا "ن در كنش متقابلت و همة انواع آارجاعي
و ايـن تـأثير    گـذارد  يثير مأجغرافياي واقعي بر جغرافياي ادبي تدر كنش متقابل، دارند. 

شـهر در جغرافيـاي واقعـي، شـهر     ميان مكان و متن دوسويه است. نويسنده با الهـام از  
يلي را متخي تراوشات ذهني نويسنده اسـت و شـهر    ةلي كه زاييدسازد و ميان شهر تخي

 ـ لـي شهرهاي تخيرودو در كتاب  .داردوجود  ارتباط تنگاتنگواقعي  ات فرانسـه در ادبي 
محض اينكه نوشتار بـه ميـان    گيرند. به شهرها در يك فضاي ذهني شكل مي«نويسد:  مي
ثير تأ در و پير سانسو ؛)ýăرودو ( »گيرد لي هم شكل ميشهرهاي تخي ةآيد، طرح اولي مي

ل متحـو مكان واقعي شهري آن جايي است كـه مـا را   «گويد:  شهر واقعي بر نويسنده مي
  .)ýüسانسو ( »كند. ما در هنگام ترك آن ديگر كسي نيستيم كه واردش شديم مي

ــا دنيــاي بيــرون در تعامــل اســت  ــر ادبــي ب ــناث ديالكتيــك  را رابطــه . وســتفال اي
و  مكـان  ةاوير شهري به وسيلصت رتكثّع رابطه سبب اين نو داند. مي مكان  ـ ادبيات ـ مكان

  ثيرگذار است.أفضاي بيروني تاز اثر ادبي بر درك متقابل  ،عبارتي شود. به بالعكس مي
اي دارد و  خوانش شهر در مـتن ادبـي جايگـاه ويـژه    چگونگي در اين كنش متقابل، 

از خـلال  اسـت   ترسيم كـرده  تخيليتصويري را كه نويسنده از شهر  خوانش و توان مي
  .دريافتمتن 
  

&Ċ خوانش شهر از طريق متن   
گـاه   زيست در حكم. شهرها ، هستند و خواهند بوداند ادبي بوده خلق آثارشهرها آبستن 

 ـمورد  ،ها انسان ـ شـهر واقعـي  . انـد  بـوده ه بسـياري از نويسـندگان و هنرمنـدان    توج  ر ب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 interaction 
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توان تصـوير   مي اثر ادبيز طريق اگذارد و در عمل متقابل،  گيري اثر ادبي تأثير مي شكل
هايشـان بازسـازي    شهرها را در كتاب خالقان اثرهاي ادبياز اين رو، . درا درك كر شهر
هـا ورق   كتـاب  انندشود م بيند. شهر را مي اي ديگر مي كنند و خواننده شهر را به گونه مي

شـود   مـي  كـه شهري است  كتاب اين بار خود .و زمانش را ديد مكانزد و سير تكاملي 
، متنـي كـه بايـد آن را ورق زد و    همچون متن اسـت  : شهربه نظاره نشست اش را وقايع

سـان متنـي    مكـان بـه   ؛)üĀÿاست (بـارت  » "نوشتار«يك براي رولان بارت شهر خواند. 
دارد. ه شدنت خوانداست كه قابلي  
كنـد:   زنمايي مـي ها با تگيري از تخيل، مكان را با تمام ابعاد و قابلي با بهره ،متن ادبي

او بدون نـام   كند. غربي فرانسه مي در جنوب 3ويِ ي تريبا روستا 2همان كاري كه ژيونو«
و با درآميختن مرزهاي جغرافيايي، فضاي آرام يك روستاي برفي را بـه   ،بردن از روستا
كند. سـاكنان منطقـه پـس از     ن بيستم تبديل ميررمان ق هاي مكانآورترين  يكي از دلهره

شـهري   متنْيك  زماني كه مكانِ ).Āþ(عارضي  »شوند زده مي شگفت ن رمان قطعاًخواند
آن  ةنتيج ـ وگيرنـد   و مكان واقعي در چالشي سازنده قـرار مـي   متنيواقعي باشد، مكان 

براي دريافت و درك تصوير شـهر واقعـي    تصاوير ادبي از يك شهر خاص خواهد بود.
ر گونه كه ذكر شد نقد جغرافيايي بر تكثّ همان هاي ادبي توجه كرد. متن مجموعةبايد به 

هـا بايـد اسـتناد كـرد.      بلكه به متن ،ت است كه نه  به يك متنلين عه اند و بك أكيد ميت
هـاي ادبـي در ادوار مختلـف و از     هنگام خواندن يك شهر خاص، بايد متندر همچنين 
  هاي مختلف در مورد مكان مورد نظر را بررسي كرد. ديدگاه

. اثر ادبي شهر واقعي را به تصوير بكشد از منظرهاي متفاوت شهرقادر است  يمتن ادب
درآميختگـي  « صـورت  و چـه بـه   »تطبيـق مكـاني  «صـورت   هايش، چه به را با تمام ويژگي

كشد. در تصويرسازي شهر از ديـدگاه نقـد    به تصوير مي» يسياحت لامكان«يا  »چندمكاني
نظر نيسـت، بلكـه    يك نويسنده در مد نگاه خاصمحور،  انسان يعنوان نقد جغرافيايي، به

  گيرند.   تصوير شهر مورد بررسي قرار مي ةهاي مختلف در ارائ ديدگاه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 écriture 
2 Jean Giono،  مانش در ر معاصر فرانسوي، كهنويسندةUn roi sans divertissement      به تـأثير تخيـل بـر واقعيـت

  پردازد. مي
3 Trièves 
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 ارائه دهـد و  هاي متنوعي از يك مكان خاص متن ادبي قادر است بازنمايي، در واقع
 ـحتـي   .سـت ا نگاه بومي، خارجي و مهاجر به يك انـدازه مهـم   ها اين بازنماييدر  د نباي

مـتن    ـ يا همان شـهر  تخيليتصوير شهر  ةارائهاي هركدام از آنها در  احساسات و انديشه
ر نگاه يا همان چندكانوني لي، تكثّبه بيان ديگر، در بازنمايي شهر تخي. را ناديده انگاشت

ي اهميت دارد.و چندحس  
 دسـت  ئله مطرح است كه شهرها معجزات طبيعت نيستند و ساختةهمچنين اين مس

ها را ساختند  ها و تنديس مهسازان مجس مهها را بنا نهادند، مجس ها كاخ . امپراتوريندبشر
ت بهگونه كه شهرهاي واقعي  اند. همان لي را نوشتهو نويسندگان شهرهاي تخيانسان  هم

دست نويسـندگان   لي نيز بهاند، شهرهاي تخي ر انساني ساخته شدهروابط و تفكّ ةو بر پاي
 در هاي متفـاوت و احساسـات   اند و در آنها روابط انساني و تكريم ديدگاه ا شدهاق بنخلّ

ه است.كانون توج  
واقعي ساخته شده اسـت. ايـن شـهر انسـاني      يلي با تأثير از شهربنابراين، شهر تخي

ها موجب  نگاه ينبايد تلاقهستند.  ها در ساخت آن مهم است؛ چراكه همة ديدگاه و متن
. نويسـندگان  باشـد ه در خور توجبايد به سهم خود  يهر ديدگاه .ودواقعيت ش تحريف

   د.نكش ميرا به تصوير  شهر ي،زمان ةدر يك بره ،متفاوت هركدام با ديدگاه خود
سن قرمـز بـود،   تبار، در رمان خود با عنوان  الجزايري ةنويسند ،مثال، ليلا سبار براي

جسدهايي كه سن آنهـا   ]...[اشت بدي د [ي]سن بو«كند:  رود سن را چنين توصيف مي
دانيلـو كـيش، پـاريس را     ،يوگسـلاو  ة). اما نويسـند Āýسبار ( »را برده بود، معلوم شدند

  انگيز توصيف مي كند: دل
هـاي   عنوان يك خارجي به پاريس نيامدم، بلكه مانند كسي بودم كه در اعمـاق سـرزمين   من به«

 انبـان هاي بالزاك،  منأاندازها و م لژي... چشمياهايش به زيارت رفته باشد، به سرزمين نوستارؤ
كـه   هايش همچنان هايش و دورگه و پيرزن اشعار كوتاه منثوربودلر در  ملال پاريسزولا،  پاريس

هـاي پروسـت، پـل ميرابـوي      هـا و درشـكه   ، سـالن هاي شر گلسارقان و فواحش در عطر تلخ 
اينهـا   ةليـزه، رود سـن...هم   ميشـل، شـانزه   كونكورد، بولوار سن آپولينر...مونمارت، پيگال، ميدان

شـان  هاي هاي امپرسيونيستي محض بودند كه نور خورشيد بر آنها پخش شده بود و نام بوم صرفاً
  ).ýÿ-ýĀكازانووا به نقل از (» بخشيدند... به روياهاي من حيات مي
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زه و مهاجر به يـك انـدا   ي، نگاه بومي، خارجواقعي تصوير ادبي از شهردر بنابراين، 
بازنمايي تصاوير شهر ادبي هر كدام از آنها در  يها حتي احساسات و انديشه ؛ستا مهم

پس مي. ه استمورد توج ت در ت يا همانتوان گفت در ارجاعياثـر   يافتن ردپاي واقعي
هاي واقعيت با در نظر  ي نيز وجود دارد. بررسي نشانهچندكانوني و چندحس اصول ادبي

 ـ  انساني از ويژگي حواس ديدها و گرفتن همة بيـان   ه نقـد جغرافيـايي و  هاي قابـل توج
  واقعيت در اثر ادبي است.

  
ÿĊ گيري نتيجه  

ل نويسنده جدا از مكان واقعي و مكان برگرفته از تخي كه آيد حاضر چنين برمي ةاز مقال
با يكديگر قـرار دارنـد. نقـد جغرافيـايي فقـط انعكـاس        نزديكهم نيستند و در ارتباط 

بلكـه بـه    دهد، بازتاب نمينيز را ادبي  مكان البته صرفاً ،ات نيستغرافيا و فضا در ادبيج
ازد. ايـن شـهرها برگرفتـه از    دپـر  مـي  ،ويژه مكـان شـهري   به ،مكانو  انسانتعامل ميان 

رمنطبق بگاهي ت هستند و واقعي گـاهي   .شوند به تصوير كشيده مي اثر ادبيت در واقعي
با ت مرزهاي واقعيد.كنن آميزند و تصويري بديع خلق مي ل درميتخي ل نويسـنده بـا   تخي

خيـال اسـت و حتـي شـايد      برگرفتـه از شـود كـه    بيرونـي خـالق شـهري مـي    تأثيرات 
  شهري باشد كه همگان آرزويش را دارند. آرمان

خلـق   گيرد.  نتيجـة ايـن تعامـلْ    لي با مكان واقعي در كنش متقابل قرار ميشهر تخي
هـا در   ديـدگاه  ةهيچ نگاهي بر ديگري برتري ندارد و هم است كه در آن تخيليشهري 

  اند.  ساخت آن سهيم بوده
 ،هـا  ، عكـس تبليغـاتي ي هـا  دفترچـه براي شناخت شهر، به همان اندازه كه  ،بنابراين

هـاي ادبـي نيـز در خـور      متن ،سفرها مهم هستند ها و مهتابلوها، مجس ،ها نقاشي، ها لمفي
ةنقش ـ. كننـد  يم ـ را بازنماييهاي متنوع  با ديدگاهشهري ويرهاي متفاوت تص و اند هتوج 

تواننـد در درك فضـاي    مـي بـه يـك انـدازه،    هـردو   شهرها،اثر ادبي  ةجغرافيايي و نقش
  ثيرگذار باشند. أها ت عمومي اين مكان

ت بيروني در مطالب ذكرشده تلاشي بود براي بازنمايي تصوير شهر واقعي با ارجاعي
  كند. تصويري بديع خلق مي ،لملهم از تخي ،تآنجا كه واقعي ،تنفضاي م
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ذوق  و از احساسات نويسندگان خـوش  توجه كنندبه آثار ادبي  شهرسازان اميد است
تواننـد از   در ساختن شهرهايي زيبا و زيبـاتر بهـره جوينـد. معمـاران و شهرسـازان مـي      

رداري كننـد و در سـاخت   در ساخت بهتر شـهر واقعـي الگـوب    ليتخيهاي شهر  ويژگي
ناق نويسنده را به كار گيرخلّ و ل زيبادنياي واقعي، تخيد. واقعيل به يك اندازه ت و تخي

، ترتيـب ين دب. هستندزيبا و مملو از عشق  ،در كنار يكديگر قادر به خلق شهرهاي آرام
 ةهم ـدر ساخت اين شـهرها  كند. كمك تواند به ساختن شهرهاي واقعي  مي »متن  ـ شهر«

  مشاركت دارند.انساني  يها ديدگاه
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 فيلم باجويس  جيمز »مردگان«تان بررسي تطبيقي داس
 مصفاّ عليآخر  ةپلّ اقتباسي

  مشهد فردوسي دانشگاه انگليسي اتادبي و زبان گروه استاديار ،قندهاريون عذرا
ـ و زبـان  دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه ،زاده اسرويا عب  دانشـگاه  انگليسـي  اتادبي 
 مشهد فردوسي

 مشهد فردوسي دانشگاه انگليسي تاادبي و زبان گروه استاديار ،زهره تائبي

  ûďĂďăÿتاريخ پذيرش مقاله:                          āďĀďăÿتاريخ دريافت مقاله: 

  
  
  

 چكيده
هاي مختلف نقد ادبي دارد. از آنجا ات تطبيقي جايگاه و اهميت والايي در بين شاخهامروزه ادبي 

ايـن مقالـه بـا بررسـي      در آيـد،  ار مـي مطالعات تطبيقي به شم در زمرةكه مطالعات اقتباس نيز  
تطبيقـي  ات ادبي ةدر زميناي پژوهشي ه حوزهيكي از به آن  متن مبدأو  ياقتباس يك فيلمِتطبيقي 

به كارگرداني و نويسـندگي علـي   ، )ûýăü( آخر ةپلّ پردازيم كه كمتر به آن توجه شده است. مي
اثـر   ،)ûăûþ» (مردگـان «ه از داستان كوتاه برگرفتو يكي از جديدترين آثار اقتباسي ايراني  ،مصفّا

 ينـدا اقتبـاس ل  نظريـة با اسـتفاده از  ايرلندي است.  شهير ة)، نويسندûĂĂü-ûăþûجيمز جويس (
 يهـا  و بافـت  آن ايرانـي مخاطبـان  ديدگاه  ،مصفّاتوسط » مردگان« داستانانتخاب  دلايل ،هاچِن
 يلمگرفتـه در ف ـ  صـورت  ييـرات تغ سـير تفبـه   يـن، . علاوه بر اكنيم را بررسي ميدو اثر  يفرهنگ
 .خواهيم پرداخـت  نيزها و نمادها  تيموقع يدر بازپرداز ييراتتغ اين يقيتطب ةمطالع و ياقتباس

و همچنين با بررسـي بافـت مقصـد و     ،پردازي و چيدمان مانند شخصيت ،عناصر فيلم تحليل با
 فراوانـي بـراي  تـلاش   آخر ةپلّ رد كه رسد به نظر مي هنري عوامل فيلم، ةكارنام مخاطبان و نيز

  است. صورت پذيرفتهسازي داستان جويس  بومي

 .يسجو يمزج، »مردگان«مصفاّ،  يعل ،آخر ةپلّ يقي،تطب اتي: مطالعات اقتباس، ادبها كليدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Email: ghandeharioon@um.ac.ir   (نويسندة مسئول) 
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  مقدمه
توسط كارگردانـان   يخارج يبرگرفته از آثار ادب ياقتباس يلمو پخش چند ف يدپس از تول

دو دومين فيلم خود را با اقتبـاس از   1392در سال ، كارگردان جوان، امصفّ يعل يراني،ا
 ةنوشـت  ،)ûăûþ( #هـا  دوبلينـي هاي  از مجموعه داستان» "مردگان« يعني ،ياثر مشهور غرب

-ûĂüĂ( )ياثر لئو تولسـتو  ،)ûĂĂĀ( &يليچا يوانمرگ او  ،)ûĂĂü-ûăþû( $يسجو يمزج
ûăûú( ، .ولـي   شـمرد،  يرا نادرست م ـ فيلم ينا يبرا »اقتباس« ةبرد واژركا مصفّا ساخت

در هنگـام   آنهـا دو داستان و در ذهـن داشـتن    ينخود از ا يريبه تأثيرپذ يا در مصاحبه
نشان  آخر پلّة يلمف تر يقدق ي). البته بررسيرباني(ش كند ياشاره مآخر  پلّة ةنام يلمنوشتن ف

مختصـر برگرفتـه از    وگـوي  گفـت و چنـد   يجيموضوع مرگ تدر استثناي بهكه  دهد يم
. از به كار گرفته نشـده اسـت   يلمچندان در ف داستان اين عناصر ساير ،يليچا يوانمرگ ا

   متمركز است. آخر پلّةو » مردگان« بر روي يقيتطب يحاضر، بررس ةرو، در مطالع ينهم
 وكيـف  كـم  تحليـل  و مطالعهبه  *هاچنِليندا اقتباس  نظريةحاضر با استفاده از  ةمقال

 ينـد فرآ يف. در توص ـپردازد يم ياقتباس يلمف ينا ها در مقايسه با اثر مرجع در گونيدگر
  .كرد خواهيم استفاده ,فريدمن سوزان نظرات از +سازي بومي
 يهـا  زوج جـوان بـه نـام    يـك  يزا سرد و تنش ييزناشو يزندگ گر يتروا يلمف ينا

 يسـهو  اي هبا ضربليلي . ) استيحاتم يلال ي(با باز يلي) و لمصفاّ يعل بازي(با  خسرو
در داسـتان   -يكـانرو  يـل گابر يهمتـا  خسـرو، . شـود  يبه سر خسرو موجب مرگ او م

 يرضـا عل ي(بـا بـاز   ينو ام ـ ،!"يگرتِا كانرو يهمتا ، يليل و شود يمحسوب م» مردگان«
شـوند. در آغـاز    يگرتِا) در نظر گرفته م ة(معشوق مرد ""يفورِ يكلما يهمتا ،)يآقاخان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The Dead 
2 Dubliners 
3 James Joyce  
4 Death of Ivan Ilych 
5 Leo Tolstoy  
6 Linda Hutcheon 
7 indigenization 
8 Susan Friedman 
9 Gabriel Conroy 
10 Gretta Conroy 
11 Michael Furey 
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 و "نمـا  گذشـته  ةيوبـه ش ـ  يـز و مـرگ او ن  ياست و داستان زندگ  رو مردهخس يلم،ف ينا
 ةعلاق ـ» مردگـان «داسـتان   بـه  يلمف ـ يـن شـباهت ا  ينتر . عمدهشود يم يتروا #نما آينده
 فـيلم  اواخـر  در است. تقريباًاز همسر خود  يرغ يزن داستان به معشوقاصلي  يتشخص
  .است ليلي معشوق انهم امين دكتر كه شود مي متوجه تدريج به بيننده

بـه   يمجلـس رقص ـ  دركنـد كـه       يم يترا روا يزوج جوان يزندگ» مردگان«داستان 
 ايـن . انـد  بـرده   يپخود  ييزناشو يخود به عدم تفاهم در زندگ كي از خويشانيي يزبانم

به معشوق خـود   يرتِا از دلدادگكه گ يشود، وقت                                     يداستان روشن م يدر انتها يژهو به مسئله
  .ودب     اتاقش فوت كرده ةپشت پنجر يشها پ كه سال گويد يسخن م

 يلـيچ ا يـوان مـرگ ا و » مردگـان «از داستان هايي كه  بخش، علاوه بر آخر پلّة يلمدر ف
 يتگـر روا يـك كه هر  خورد يبه چشم م يزن يگريد يفرع يها پيرنگ است، شده  اقتباس
 بـراي  امـين  مـادر  روايتي كه در آن. استداستان  ياصلهاي  خصيتش ياز زندگ يبخش
كنـد   نگاري مي تاپ خود حروف را در لپ» مردگان«داستان  آلزايمر به ابتلا از گيري پيش
 فـيلم  ايـن  فرعـي  هـاي  پيرنـگ  از كند مي نقش ايفاي آن در ليلي كه فيلمي داستان و نيز

  داده دسـت  از را خود همسر كه است يجوان زن ةدربار فيلم داستان. شوند مي محسوب
يك از اين  از هيچ فرعي پيرنگ دو اين گرچه. آيد مي او سراغ به همسرش روح و است

 يعنـي  ،داسـتان  ياصـل  يهـا  مضـمون  خـدمت  در آنها ةماي  درون اند، دو اثر اقتباس نشده
  مرگ و گذر زمان است.  يري،فناپذ

 يتدر شخص ـ» مردگـان «اسـتان  د با سه شخصـيت  يلمف يتسه شخص ةتفاوت عمد
كـه معشـوق گرِتـا در     درحـالي . شـود  مـي  آشـكار  ،امـين  و يفـورِ  يكـل ما يعنـي  ،سوم
زنـده   يلمف ـ يـن در ا يلـي كند، معشوق ل يم يمرده و اكنون در ذهن او زندگ يسالگ هفده

 ـ يها مرده و روح او باعث خندهش است و در عوض، همسر  دار يگـاه و معن ـ  يگاه و ب
بـه   مصفّا ياقتباس يلمدر ف يس،در داستان كوتاه جو يكلمثبت ما يتخص. ششود يم يليل

منفـور   ياز او به عنـوان فـرد   يلماز ف يكه در بخش يتاحد ،شود يم لبد يمنف يتيشخص
 يـران بـه ا  يـه كسـب ثـروت و ارث   يكه مادر خود را رها كرده و اكنـون بـرا   كنند يم ياد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 flashback 
2 flash forward 
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 ـ يتيداستان به شخص يبِمثبت و غا يتشخص ين،بازگشته است. بنابرا ه و در ظاهر موج
  . شود يم يلتبد ياقتباس اثردر  ينبه نام ام ،يمنف واقعدر 

  
 كننده نقش اقتباس يتاهم

در مطالعات اقتبـاس   موضوعيو دانش آنها  ياتاثر و تجرب يكاز كنندگان  اقتباس ةمسئل
كننـدگان   اقتبـاس  م،فـيل  ماننـد  ،اي چندرسانه ياثر به اي رسانه تك اثر بديلتبراي است. 

. اسـتفاده كننـد  )، يمتون (بعد كلام يها واژه يگزينيجا يبرا هايي ناچار هستند از روش
سـاز، طـراح،    آهنـگ  نـويس،  نامـه  ميلف ـ جملـه  از ،اقتباسي فيلم يك اندركاران دست همة

و كـارگردان،   رونـد  مـي  شـمار  بهكنندگان اثر  جزو اقتباس ينگرو تدو يگرباز بردار، يلمف
در مقـام   يـز ن مصفّا بنابراين، .)Ăú-Ăüشود (هاچن  يكننده محسوب م اقتباس ينتر ياصل

 در جايگـاه را  يتمسئول يشترين، بآخر پلّة يگرو باز نويس نامه يلمكننده، ف يهكارگردان، ته
 ياقتباس ـ نگاهبر  بسزايي يرثأاو ت هنري ةابقو س ه. دانش، تجربردكننده به عهده دا اقتباس

  .او داشته است
 نقـش كـرده   يفـاي ا يمتعـدد  هاي يالها و سر يلم، در فûýþÿمتولد سال  ،مصفاّ يعل

. (ايران استايل) كنند يم يزوج باز يك در نقشاو و همسرش  آنها،از  يارياست. در بس 
مختلـف   يها در جشنواره ياريبس المللي ينو ب يملّ يزنامزد جوا يابرنده  ينهمچن مصفّا
كـه در   يكس ـ ين. دوم ـدهد يم يشبه آثار او را افزا يال عمومامر اقب ينهم و است شده 

 ـ يلـي، نقش ل يگرو باز مصفّا يدارد، همسر عل عمدهنقش  آخر پلّةاقتباس   ،يحـاتم  يلال
اي  حرفه زندگي كه اجآن ازهنرمند متولد شد.  يا در خانواده ûýÿûدر سال  ياست. حاتم

 ـ او و تأثيري كه نقش به انتو مي شده، عجين آنها خصوصي زندگي با او و همسرش  رب
 ـ يزنـامزد جـوا   يابرنده  يزن حاتمي. كرد اشارهداشته است  كارگردان هاي انتخاب و  يملّ

فرانسـه و بـه    يـات زبـان و ادب  ةآموخت دانش يو ين،. همچناستبوده  يفراوان المللي ينب
اين، آشـنا اسـت (آپـارات؛ خبـرآنلاين). بنـابر      غـرب  اتيادب و با طمسلّ دهزبان زن ندچ
  باشد. كرده  يفاا پلّة آخرفيلم  ياقتباس مبدأدر انتخاب دو  ياو نقش مهم بسا چه

در و  ،كنـد  ياسـتفاده م ـ » مردگان«از متن  يماًمستق يلمف يها از صحنه يدر برخ مصفّا
داسـتان   ةيس ـمقا از كنند و مياشاره  مبدأ تنم وگويي در گفت به ها يتشخص يلم،ف يانپا
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 ،آن يانكه پا رود يم يشپ نحوي به يلماز ف هايي بخش. افتند يخنده مبه » مردگان«خود و 
 ي(همتـا  ينچراكه ام ـ ،شود تبديل مي يساثر جو "ةيضنق يا يزتمسخرآم يدتقلبه  ينوع به
 يـن ا يو تمـام  بـوده زنـده   مـرد،  يم يلياز عشق ل يسالگ در هفده يد) كه بايفورِ يكلما

 يهـا  بـا اشـاره   مصـفاّ  به هـر حـال،  . اما است  كرده يم يزندگ يگرد يها در كنار زن سال
 ـدانـش خـود را از ادب   يلم،در طول ف يسبه داستان كوتاه جو يفيظر غـرب بـه رخ    اتي
  .كند ياثر آشنا م ياقتباس بدأبا م يزرا ن يرانيمخاطب ا حوين و به كشد مي ينندهب

  
  يرانيمخاطب ا نقش تياهم

 در اي عمـده  نقـش  بـدأ متون ماز راتشان و انتظا اتيتجرب ،ن، دانشانقش مخاطب بررسي
 يـث ح ازن آثار ادارد. مخاطب يو انتخاب متون اقتباس اقتباس فرايند در ها سازي دگرگون

. بـه نظـر   شـوند  يم ـ يمتقس ـ #ن آگاه و ناآگاهابه دو گروه مخاطب يمتون اقتباس از يآگاه
 يو تولستو يسنها آثار جوت نه زيرا ،ناآگاه هستند ،غالباً، آخر پلّة يرانين اامخاطب رسد يم

 يچوجـود نـدارد، بلكـه ه ـ    يـران ا يها و دانشگاه يرستانمقاطع دب اتيدر طرح درس ادب
 يجـه نت ينچن ـ تـوان  يم ،ينانجام نشده است. بنابرا يسندهدو نو يناز آثار ا يرانياقتباس ا

 يـل دل ،زيـاد  احتمـال  بـه ن ناآگاه هستند و ا، عمدتاً از مخاطبآخر پلّة ينندگانگرفت كه ب
بيني عـدم   پيش يزن ينمادر ام نگاري حروف ةدر صحن» مردگان«به داستان  يممستق ةاشار

 و يافتـه  سـازمان  هـاي  وبگـاه  نبـود  البتهاست.   منبع اقتباس اثر بودهشناخت مخاطبان از 
 براي ،&غلطان هاي سنگ مانند ،يلمنقد ف يا $فيلم نظرسنجي المللي بين پايگاهمانند  ،جامع
 يـن از ا ايرانـي  بينندگان يآگاه يزانم يينتع يبرا يمنبع معتبر رسم يافتن، ايراني هاي فيلم
  .سازد مي دشواررا از اين آثار  ياقبال عموم و همچنين تعيين ميزانو آثار آنها  يسندهدو نو

مشـهور و   هـاي  وبگـاه  يـل تحل اثرْ ينن اامخاطب ياز آرا يآگاه يتنها منبع معتبر برا
نظـرات   يزن نااند و مخاطب پرداخته آخر پلّة ياست كه به بررس يرانا يينمادر س ينندهپرب

مـگ،   يانتخاب شد: مـوو  وبگاهچهار  اين پژوهش ياند. برا خود را به اشتراك گذاشته
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 parody 
2 knowing and unknowing audiences 
3 Interantal Movie Data Base 
4 Roling Stones  
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، تعـداد صـدودوازده نظـر كـه     ي موجـود آرا يان. در م"ينماتيكتو س يوزمشرق ن يوال،ت
، هـا نظر يـن ا يـل شـدند. بـا تحل   يـل مـل تحل طور كا مرتبط بودند به يلمف ينبه ا يماًمستق

ن امخاطب با اقبال يلمف ينا يا) آûال خواهد بود: ؤپاسخ سه س يافتن يدر پ يپژوهش فعل
 ين چـه مـوارد  امخاطب ـ يـدگاه از د يلمف ـ يمثبت و منف يها ) جنبهü؟ بوده استرو  روبه

چـه تعـداد از    ي،عبـارت  بـه  يـا انـد   اشاره كـرده  ين به متون اقتباسامخاطب يا) آý ؟هستند
  ؟شوند ين آگاه محسوب مبامخاط در زمرة ينندگانب

مخاطبـان بـه    يشـتر انـد. ب  ق دانسـته را نـاموفّ  يلمف ينا نْارصد از مخاطبد ûĀ,ăĀتنها 
 ـ يلمف ـ يـن كه ا ياز كسان ياند. بعض اشاره كرده آخر پلّةت در يت و خلاقيجذاب ق را موفّ

 يعبـارت در جـا   يـا هـر واژه  در آن كـه   كنند يم يهتشب يشعر اند، آن را به قطعه دانسته
 هاي نـوين  روش يراني،ا يسنت يقيعناصر موس يقتلف يزن يو برخ قرار داردمناسب خود 

خلاقانه و اسـتفاده   يتگريساختار روا ي،دو داستان غرب يساز يذهن)، بوم يالس يان(جر
  ). ياهوارك ؛يمي(كر ندا دانسته فيلمت قو نقاط را) يحاتم يلال يژهو خبره (به يگراناز باز
 يمنف ـ أير يلمف ـ يـن كـه بـه ا   ينامخاطب ـ يـدگاه از د ،پلّة آخرت يقعدم موفّ يلدلا
 يانـت خ يجو مبهم و تـرو  يچيدهپ و كننده خسته يرنگپ يلاز قب ياند، شامل موارد داده

درصد افراد  þ,þĀ آرا، تنها كلّ يان). از مياهوارك يمي؛(كر استزنان به همسران خود 
تـر از دو اثـر    را جالـب  پلـّة آخـر   يـز ن ياشاره كرده و برخ ـ يلمف ينا ين اقتباسبه متو
  اند.  دانسته ياقتباس
  
  يفرهنگ راتييتغ نقش يبررس
ي اسـت كـه   ييراتتغ كنندة ميزان د تعيينت مقصيموقع يااقتباس  يو زمان يت مكانيموقع
 ـموقع ةدر احاط ،خود مبدأهمانند متن  ،يهر اقتباس«. گيرد صورت مي ياثر اقتباس در ت ي

اوقـات، در   ي). گـاه ûþü هـاچِن ( »فرهنگ قـرار دارد  يكجامعه و  يك يو زمان يمكان
 ينـد افر ينا يطدر . دهد يرخ م سازي يبوم يدةپد يگر،فرهنگ به فرهنگ د يكاز  ييرتغ

ممكـن   يگـر، د يخيبه فرهنـگ، زبـان و تـار    يخفرهنگ، زبان و تاريك و در حركت از 
  شود.  دگرگونشدت  ها به داستان زان تأثيرميو  ااست معن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 mashreghnews.ir; moviemag.ir; tiwall.com; cinematicket.org 
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مواجـه   بـدأ بـه متـون م   يرمسـتقيم غ و يممسـتق  هـاي  هن با اشـار ا، مخاطبآخر پلّةدر 
در مجلـس خـتم    شهمسـر  بـا خـود   يگانگيخسرو به ب كه اي صحنه در مثلاً شوند: يم

كـه   يتسـنّ  موسـيقي  يـك رتِا در گهمچون  يليل كه هنگامي يا ،)üþ ةيقكند (دق ياشاره م
 يلمف ـ هـاي  صـحنه  ينتـر  ). از مهـم üă ةيق ـ(دق شـود  يغـرق م ـ  اش اسـت  دلداده يادآور
 و þû دقـايق ( كنـد  مـي  عترافجوان ا ةبه دلداد خود ةبه علاق يلياست كه ل هايي صحنه

þāهاشار ينا رغم ي). عل دو داسـتان   يناز ا ييها قسمت مصفّا ي،به منابع اصل دهاي متعد
مرگ  از رثأتم ،»يتشخص يك يجيمرگ تدر« داستانِ ين،ابرا. بناستكرده  سازي يرا بوم

و بـه   شـده  يـق ، تلف»مردگـان «از  متـأثّر ، »همسـرش  بامرد  يك يگانگيب« با ،يليچا يوانا
 . ه استشد  يلتبد يرانا ينمايس يدر فضا »زن به شوهر يانتداستان خ«

 او ةي ـفقـط در گر  يلـي ل يمانيپش ـ .شـود  ينم يهتنب يدطور كه با آن يلمف ياندر پا يليل
 يابـتلا  ةدربـار  ينام ـ يراز ؛شود يدن خسرو خلاصه مرخو يبفرو  اعتماد به امين يبرا

بـه   يانـت خ از آنجاكـه موضـوع  . بودخسرو به سرطان و مرگ زودهنگام او دروغ گفته 
، سـابقه دارد  يرانا ينمايدر س يرمستقيمصورت غ بهآن هم مردان و  درمورد يشترهمسر ب

نشـان   بـا و  يس،محض از اثر جـو  يدتقل يجا به ،يچيدهپ ييتنتخاب رواا ضمن يلمف ينا
كـاري  و نامحسوسِ همسـر و دلـداده در قتـل شـوهر،      يرمستقيممشاركت كاملاً غ دادن

  .سابقه در سينماي ايران عرضه كرده است تقريباً بي
شـود: تقابـل    سـازي مـي   به گفتة فريدمن، فرايند اقتباس هر اثر، شامل سه نوع بومي

(به  3، و تصويرگرايي و تصويرزدايي2، نژادگرايي و نژادزدايي"زدايي گرايي و تاريخ اريخت
). مصفاّ در اين اثر اقتباسي، موقعيـت زمـاني و مكـاني را از دوبلـين     ûÿĂنقل از: هاچنِ 

ويكم ميلادي  هاي آغازين سدة بيست هاي آغازين سدة بيستم ميلادي به تهران سال سال
گرايي فيلم خود  گرايي داستان جويس را به تاريخ به اين ترتيب، تاريختغيير داده است و 

  سازي اثر و باورپذيري آن نزد مخاطب ايراني كمك كرده است. تبديل و به نوعي به بومي
تـا اثـر    بهره برده استخود  يلمدر ف سازي ياز بوم يگرينوع داز  مصفّا براين، علاوه

 شرح بهاتاق هتل  ةدر صحن جويسمثال،  برايكند.  يرانيرا باب طبع مخاطب ا يسجو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 historicizing/dehistoricizing  
2 racializing/deracializing 
3 embodying/disembodying 



 »...مردگان«بررسي تطبيقي داستان    ûþ 124 پياپي)، ûýăÿپاييز و زمستان ( ā/üادبيات تطبيقي مقاله
 

 

 دراكنون،  اما« نظير هايي اشارهاما  پردازد، مي او اندام توصيفبه گرتا و  يلگابر تمايلات
و  يبو عج ينكه آهنگ خاطرات، همه آن آتش شدن برافروخته از پسسكوت گرتِا،  ةپرد
در فـيلم مصـفّا    ،)üúþ يس(جـو  »سـت نش يـل از خواستن در دل گابر ير بود، خارمعطّ

به  يرانا ينمايس ا فضاي حاكم برب اثر انطباق دادن منظوربه  او ين،بنابراشود.  يافت نمي
 تمايـل  عـدم  در را ليلي به خسرو شدة سركوب حسو  زند ميدست تصويرزدايي از اثر 

 ـ يعـاطف  ة). تنهـا رابط ـ þü دقيقـة ( كنـد  مـي  بيان فرزند داشتن به ليلي زوج در  يـن ا ينب
 ـ  اي يـه هددادن و  يليخسرو به ل پاسخ يعاشقانه و ب يها نگاه  اي او (پارچـه  هنامناسـب ب
  ).üþ و üú ايق(دق شود ي) خلاصه مپسندد ينم يليكه ل يچادر

. است يننقش خسرو و ام ييجا هجاب آخر پلّةدر  يفرهنگ هاي نكته ينتر مهميكي از 
 او ذهـن  مايكـل،  يعني ،او دةدلدازنده است و درواقع،  گرتِا همسر، »مردگان«داستان  در
او  دلـدادة  هويـت و  اسـت  مـرده  يلـي ل همسـر  يلم،ف ينا درولي  است،  كرده تسخير را
 موضـوعات  بازنمايي، يرانا ينمايس قوانين. براساس ماند يداستان پنهان م يانتا پا يباًتقر

رف و دينياخلاق  خلافبـه  زنـان  خيانـت  يـل دل ينو به هم ـ استممنوع  اجتماعي ع 
 ينهم به. شود روايت نمي يمطور مستق پس از انقلاب به ايران سينماي در خود سرانهم
مرموز  يها خنده مثل يرمستقيمغ ييها و اشاره يليل ةراندن دلداد يهمصفّا با به حاش يل،دل
پشـت در اتـاق    و و داستان مرگ پسربچه در باران همسرش، فوتدر زمان  يحت يلي،ل
كه از متن داستان  ،قابل توجه نكتة ديگر. پردازد مي مسئله ينا يحيتلو يفبه توص يلي،ل
 تحرك بيو  بار كسالت بندي قاب و چيدمان ةمنتقل شده است، مسئل يبه اثر اقتباس »مردگان«
در  ويـژه  بـه  يـره، ت يهـا  استفاده از رنگ با يسندهو نو كارگرداندر مقام  مصفاّ. است فيلم در

  .است داشته عنصر اين بازنمايي ودر انتقال  يسع آنها، آرايش نوع و بازيگران  لباس
 چنـين . اسـت  ليلـي  گـاه  بـي  و گـاه  و مرموز هاي خنده ،آخر پلةّ و »مردگان« تفاوت ديگر
 يـران، فرهنـگ ا  دراسـت كـه    يدر حـال  يـن . اشـود  ينم يدهد يسدر داستان جو اي مشخصه
 يجـا  بـه همسـر خـود،    پـس از مـرگ   يليل اما دارد، اي ويژه اهميت همسر براي زن عزاداري
 است، دار امعن عنصري يرانيمخاطب ا براي يليل يها خنده بنابراين،. خندد مي گاه ي گهسوگوار
 ديگـر . گيـرد  مـي  ناديده يزرا ن يرانيا زنبلكه متانت و وقار  نيست، اندوهگين تنها او نهچراكه 

 ايرانـي  اصـيل  ريمعمـا  بـا  قديمي يها ها و عمارت خانه يشدر نما اغراق فيلم بومي يژگيو
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 تأكيـدي  و توصيف چنين كه درحالي است، نادر بسيار تهران چون شهرهايي كلان در كه است
ايـن  بـا   مصـفاّ . خـورد  نمـي  چشـم  بـه  »مردگان« داستان در سنتّي هاي ساختمان و معماري بر

و تصـويري   دارد غيرايرانـي  مخاطبـان  و منتقـدان  به ايراني فرهنگ بازنماييدر  يسع چيدمان
هـايي   گذارد. شايد اين تصوير تا حد زيادي بر كليشه فاوت از واقعيت ايران را به نمايش ميمت

كه مخاطب غيرايراني از معماري شهري در ايران دارد، منطبق باشد. از سوي ديگر، پيام مصـفاّ  
انـد.   كه به دست فراموشي سـپرده شـده   هاي مليّ باشد به مخاطب ايراني شايد تأكيد بر ارزش

   جاي فيلم شاهدي بر اين ادعا است. فادة عامدانه از معماري و موسيقي ايراني در جاياست
  شـباهت در  پردازيم كه يم »مردگان«انتخاب  يلدلا يبه بررس يگريد ةياكنون از زاو

سدة  ينآغاز هاي سال يرانِو اآغاز سدة بيستم  يرلندا يعني ،دو اثر بافت اجتماعي در اين
كه در آن  يبه زمان و مكان يهر اثر هنر يرشپذ ، چراكهنهفته است ،ويكم ميلادي بيست
  ).ûþþ(هاچنِ  شود يمربوط م دكن يظهور م
ت بحـران هو  ةمسـئل  بافتدو  ينمشترك ا هاي يژگيو ترين شاخصاز  ت اسـت. هو  يـ  يـ

اخـلاق و   ي،اجتمـاع  ةسن، طبق يت،جنس يلاز قب يخود تحت تأثير عوامل يتشخص يرشپذ«
 است. »خود« يرشعدم پذ يانشانگر فقدان  يزن يت). بحران هوûþ ي(شوآنگ و ك »است يتمل

به چشـم   يسزبان در داستان جو ة). دغدغûāûافراد است (كولماس  يتهو ةدهند زبان، نشان
 يبرقـرار  يـق تـا از طر  بنـدد  يتلاش خود را به كار م ـ يتداستان نها يندر ا يل. گابرخورد يم

دوسـت   يلگابر يكند. وقت يتو تثب يداخود را پ يتزبان، هو يقاز طر يا يگرانثر با دؤارتباط م
  رسد: به اوج خود ميت بحران هويكند،  يرا ملاقات م يورز،آ يزهدوش ،خود يميقد

  كشي؟ نمي  خجالت. نويسي يم يزچ اكسپرس يليد ةروزنام يمعلوم شده كه برا -
   .لبخند بزند يدرا بر هم زد و كوش يشها چشم يلگابر

  چرا خجالت بكشم؟ -
  رك جواب داد:  يليخ يورزآ يسم 
 يچه ـ يسـي؟ مقاله بنو يا روزنامه چنين براي شود مي رويت چطور. كشم يپس من خجالت م -
  )ûāý يس(جو. كني يم يطرفدار ها يسياز انگل دانستم ينم

ــندر ا ــات،  ي ــلملاق ــه دل گابري ــلب  ــ ي ــر ينوشــتن در ســتون ادب ــ يو هن  ةروزنام
او جـاي چـون و    ملـّي  هويت و در شده ها يسياز انگل يتهم به طرفدارم اكسپرس يليد
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 يـر درگ ،»مدرن ةدر دور يژهو به« ،همواره يرلندا ياتادب شود ي. گفته مچرا پيدا شده است
كـه  ، ها ينيدوبلبحران در مجموعه داستان  ين). اÿāاست (كوركوران  بوده  يتبحران هو

 ـ يتهو يلو مذهب در تشكبر نقش خانواده  يسدر آن تمركز جو  يراز سـا  يشاست، ب
كه  چنان ،مشهود است يزن يسجو يمزج يزبان در زندگ ة. دغدغكند يم يداآثار او نمود پ

 .استنوشته  يسيرا به زبان انگل يگرد يو برخ يرلندياز آثار خود را به زبان ا ياو برخ

پنـاه   يياروپـا و  يسـي و فرهنـگ انگل  يـات بـه ادب « يـل همانند گابر يزن يسجو يمزج
 يلسـپي (گ پـردازد  يعواقب آن م ـ يبه بررس ها ينيدوبلمانند  يدر اثر يو از طرف »برد يم

ûüþ-ûüÿتشخص رسد ي). به نظر مقادر به وفق دادن خـود  «مجموعه داستان  ينا هاي ي
كشف و شهود در آثار  ةاستفاده از لحظ ين). همچنÿā همان( »يستندبا انتظارات جامعه ن

 يـان ). در پاهمـان اسـت (  يرلنديا تيگرفتن هو پسباز يتلاش برا ةمثاب به هيسندنو ينا
  :رسد يمرگ م ةكشف و شهود دربار ةبه لحظ يلگابر يزن» مردگان«داستان 

 بـر  مركـزي،  ةجلگ ـ تمـام  بـر  بـرف . بود آمده برف ايرلند سراسر در: گفتند يها دروغ م روزنامه
 هـر  بـر . آمـد  مـي  فرود شاتون ةرودخان خروشان و رهتي امواج بر تر، سو آن و درخت، بي هاي تپه
 چليپاهاي بر. نشست مي نيز ،بود مدفون آن در فوري مايكل كه ،خلوت كليساي آن صحن ةنقط

  )üûþ يس(جو ...كوچك ةدرواز تيرهاي سر بر و گور، هاي سنگ و معوج

لحظات كشف  ينا ياصل هاي موناز مض يجمع يتاستقلال و هو يافتن يتلاش برا
 يـز ن يرانا ةمسئله در جامع ين). اÿā گيلسپي( شود يمحسوب م يسو شهود در آثار جو

 ـ تضاد يرانا يكنون ة. در جامعكند يصدق م  نـوين  يهـا  و ارزش يتسـنّ  يهـا  ارزش ينب
. )āû-āü؛ شريعتي üā-Āúاست (خرمشاد  شده  يمعضلات و مشكلات يجادا سبب يغرب

او  يتهو اينكه نخست. است يتبحران هو ينا دچار يزن پلّة آخر يلمف ياصل يتشخص
 يـن ا گـي علاق بي يبه معن شايدآنها  فرزندي يو ب متزلزل شدهق همسر موفّ يك در نقش

بـا   غالبـاً  يلـي جلـب توجـه ل   يخسـرو بـرا   يها تلاش ين،است. همچن به يكديگر زوج
. شـده اسـت  رابطـه بـا همسـرش     يت او و سرديشكست مواجه شده و موجب عصبان

. او با پناه بـردن بـه   رساند ميلوقوع خسرو او را به آرامش ا قريب مرگ خبر يت،درنها
ت هو يـت در تثب يخـود سـع   يشـة و بازگشت به ر يكودك هاي يسرگرم دارد  دخـو  يـ

  ).ÿü و ýý دقايق(
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بـر   عـلاوه شكسـت خـورده اسـت،     يشبا همسـر خـو   يكه در روابط عاطف خسرو
 معمـاري . برد مي پناه ،معماري يعني ،خود ةقمورد علا تاليفعو خاطرات آن، به  يكودك
 حـال،  بـااين ). ÿû ةيق ـ(دق دهد مي استغنا و آرامش حس او به كهاست  يتنها كار ايراني
 ـ ينسـاختن آخـر   يعني كار، اين در خسرواشتباه  تنهاتاوان   ـ بـا ه كـه  پلّ  ديگـر  يهـا  هپلّ

اثبـات   يبـرا بـه كـار    روي آوردنخسـرو در   بنـابراين، . ستا او مرگ نيست، هماهنگ
 آرامـش  بـه  موجب الوقوع قريبخبر مرگ  سرانجام،. خورد يشكست م يزخود ن تيهو

. نـدارم  اضطرابي هيچ. كنم يفكر نم يچيبه ه يدمدفعه د يه«: شود مي او نجات ورسيدن 
داشتم.  يليل يكه تو زندگ يزينقش ناچ يا ساختمونا قناسي حتي ،ده نمي آزارم چيز هيچ
خبـر  افسـردگيم  درمـان  تنهـا  كـردم  نمي فكر. بودم افسرده عمر يه ضربه شده بودم.ضد 

 توانـد  يم ـ نيـز د پرتـرد  نسـبتاً  يابانيكردن او در خ يباز اسكيت). ýÿ ةيق(دق »باشه مرگم
 مـرگ  بـه او  تمايـل به  يرمستقيمغ اي اشارهو  يمرگ و زندگ ينب يكبار مرز ةدهند نشان

  باشد. يو رستگار ييتنها راه رها در حكم
 كارنامـة  مسـئلة  شـود،  مي مطرح يآثار اقتباس مطالعة در كه عواملي ديگر از ييك
 در فـيلم،  ايـن  اصـلي  كننـدة  اقتبـاس  دو هـر . استكنندگان  و اقتباس بازيگران هنري
ت، سـابقة بـازي    هو يـري گ شكل يثاز ح ،اثر ينابا با موضوعات مشابه  هايي فيلم يـ

بـه زبـان    يـز ن ي،اصـغر فرهـاد   يرگردان) بـه كـا  ûýăü( "گذشته يلمدارند. مصفّا در ف
 ـ يفرانسـه بـا تضـادها    يممق ـ يرانـي ا يـك  در نقـش و  كرده ينيآفر فرانسه نقش  ينب

) يـا كشـور همسـرش (مار   يغرب يها كشور خود و ارزش ياسلام  ـ  يرانيا يها ارزش
 ـ . تضادشده استرو  هروب نـادر از   ييجـدا  يلمو مـدرن در ف ـ  يسـنت  يهـا  ارزش ينب
وضـوح قابـل    به يزن ي،حاتم يلال يبا باز ياصغر فرهاد ةساخت يگرد)، ûýĂă( يمينس

 خانـه  در خـود  انجـام وظـايف   از) يمينزن (ساصلي  يتشخص يوقت ؛مشاهده است
 تصـميم  ايـن  بـا  همسـرش  امـا  دارد، كشـور  از خارج به رفتن قصد و زند مي سرباز

 و تضـاد  ياسـلام    ـ  ايراني هاي موضوع ارزش گفت توان مي بنابراين،. كند مي مخالفت
و دغدغة كارگردانـان    كرده يداپ بسياررواج  يرانا ينمايدر س يغرب يها آن با ارزش

  .بنام ايراني شده است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Le passé 
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  سخن انيپا
بـا   ييآشـنا  ةبا داشتن سابق ،يگرو باز نويس نامه يلمننده، كارگردان، فك هيتهدر نقش  مصفّا
 ـمعتبر و اثر به اقتباس دو  يمتصم ي،خارج اتيها و ادب زبان . در گيـرد  يم ـ يمشهور غرب

انتخـاب  بـا   يفرهنگ ةينقش سرما اينكه نخستعمده مطرح است:  يلانتخاب دو دل ينا
كارگردان  يكچراكه  ،است كننده  يينتع ياربس يننماد يةعنوان سرما ، بهيفاخر غرب دو اثر

 ـ    يشرق ودر حال توسعه  يجوان از كشور زده  يدست بـه اقتبـاس از دو شـاهكار غرب
 يبـرا  يـژه و بـه  ،شود يمحسوب م يننماد ةياز سرما يجزئ يآثار يناز چن ياست. آگاه

 هاي بافتدوم شباهت  يلندارند. دل يچندان ييغرب آشنا ادبياتكه عمدتاً با  مردم ةتود
افـراد جامعـه    يـان در م تيبحران هو هامشترك آن مضمون ترين برجستهآثار است و  ينا

 ـو غ يچيدهپ يتروا يكا استفاده از ب مصفّا، درنهايتاست.   ـ ييرخطّ شـده اسـت    قموفّ
 ،دوادار كـردن  فكـر  بـه را  مخاطبـانش  اقتباس اين درد و نرا انتخاب ك ممنوع يموضوع

  .بنشينند داوري بهخود  بر منطقِ يهبا تك كه يطور به
  
  
  

  منابع

، üúûü ،نيـوز  مشرق ».مرده مرد يك روايت مصفّا علي ةساخت آخر پلةّ بر نقدي«. امير اهواركي،
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/ )در  يابيبازûú تير ûýăÿ(. 

  ).ûýăÿمرداد  ûÿدر  ييابباز( >http://www.tiwall.com/cinema/peleyeakhar < ،تيوال. آخر پلةّ
 >http://cinematicket.org/?p=filmdetail&fid=609&fileid< ،سينماتيكت .)üúûü( آخر پلةّ

  ).ûýăþ دي ÿ در بازيابي(
ــ« ــوختن ةتجرب ــان آم ــ زب ــاه ».هفرانس ــيلا وبگ ــاتمي ل ــر ÿ ،ح -ûýăü، <http://www.leila تي

hatami.com/filmography/ali-mosaffa-filmography/146-the-past/706-<interview-
ali-mosaffa-french )در  يابيبازý يرت ûýăÿ.(  
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 ةييندر آ يتهو ةو مسئل يرانيوشنفكران ار«. سادات سرپرست يدابراهيممحمدباقر و س ،خرمشاد
    .ý ،ûú )üúûú :(üā-Āú يرانا يفرهنگ يقاتتحق ةفصلنام ».بحران

  .ûýĂĂ ،. تهران: انتشارات الهاماسلامي -يرانيا يتهو يبازشناس. ليع يعتي،شر
 اسـفند  üĀ ،خبرآنلاين ".بزنيم گول را دوربين داريم دوست حاتمي ليلا و من". بهناز شيرباني،

ûýăû، <http://www.khabaronline.ir/detail/282531/culture/cinema> )در  يابيبازüý 
  ).ûýăþمرداد 
ــي، ــثم كريمــ ــد«. ميــ ــي و نقــ ــيلم بررســ ــة فــ ــ پلـّـ ــووي .»رآخــ ــگ مــ  ،ûýăú ،مــ
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<http://www.aparat.com/v/HfoSw/> )در  بازيابيûÿ مرداد ûýăÿ.(  
 ،ûýăûبهمـن   ýú ،اسـتايل  ايـران  ».آخر پلةّطر فيلم به خا مصفّاگفتگويي با ليلا حاتمي و علي «

><http://www.iranstyle.ir )در  يابيبازûÿ مرداد ûýăÿ.(  
ــاحبه« ــيلا مصـ ــاتمي لـ ــه حـ ــان þ بـ ــده زبـ ــرآنلاين ».زنـ  ،ûýăÿ ارديبهشـــت ûĀ ،خبـ

<http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(1t2j3kgioffzdtx40gnltfgp))/detail/533656/m
ultimedia/movie> )در  يابيبازûÿ مرداد ûýăÿ.(  
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  هاي  در سروده ب منسوجاتچگونگي بازتا
  و شاعران عرب عصر جاهلي
  ديوان منوچهري دامغاني

  رفسنجان...) ا عجل( عصر ولي دانشگاه عربي اتادبي و زبان رشتة استاديار ملايي، اكبر علي
 خوارزمي دانشگاه عربي ادبيات و زبانة رشت استاديار فلاحتي، صغري

  ûüďĂďăÿتاريخ پذيرش مقاله:                          ûüďÿďăÿتاريخ دريافت مقاله: 

  
  
  

  چكيده
خيـال سـرايندگان    ةكه در طول تاريخ عرياني اندام بشر را پوشانده، خان ،انواع پوشاك و بافتني

نيكويي آراسته است. اين نوشتار در صدد است كه بازتاب منسوجات را از يك سو در  هرا نيز ب
و از ديگر سو در ديوان منوچهري  ،ويژه معلقّات به ،هاي مشهور منسوب به عصر جاهلي سروده
هـاي   هـا و ناهماننـدي   اي، هماننـدي  مقايسـه  با رويكردبررسي كند و  ). ه þýü (متوفّي دامغاني

هاي هنري شاعران، شناسـايي و ميـزان ارتبـاط ايـن      موجود را در سطح واژگان و تصويرسازي
ان تبيين كند. به گـواهي تحقيـق، طبيعـت    سرايندگ عنصر را با عواطف، شرايط و محيط زندگي

پردازي سرايندگان  خيالة پيمايي در سامان نشيني و باديه خشك عربستان و زندگي مبتني بر كوچ
هـاي ايشـان نقـش زده     رفته در سـروده كار را بر تصوير منسوجات به» مهر نياز«اثربخش بوده و 
منسـوجات را   ةمال ايران جلوكه خجستگي خاطر منوچهري و خرمّي طبيعت ش است؛ درحالي

  .اي هنري پيراسته است نفيس نظم سراينده به گونه ةدر موز

  عصر جاهلي، منوچهري دامغاني.شعر تطبيقي، شعر كهن، منسوجات،  ادبيات واژگان كليدي:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Email: abouzarghasemi@yahoo.com (نويسندة مسئول)    



131   
مقاله ûþ )، پياپيûýăÿپاييز و زمستان ( ā/üادبيات تطبيقي

  ...چگونگي بازتاب منسوجات در 
 

 

1 .مهمقد  
اي بس كهن است و ساكنان فلات  ، بافندگي حرفهختيشنا هاي باستان به گواهي پژوهش

نـويس   نمايشـنامه  ،انـد. آريسـتوفان   كنندگان اين صـنعت بـوده   له اولين ابداعايران از جم
هاي خيلي نازك و شفّاف به نام لباس مادي ياد  پوش از تن ،قبل از ميلاد þûûدر  ،يوناني

هاني اندلسي براي بيان  كه در بيتي از ابن» ةماذي«). بعيد نيست صفت Āúكند (وولف  مي
  ده، در اصل اشاره به همين لباس مادي باشد:مفهوم نرمي و ظرافت زره آم

لَـقٌ ماذيةٌ ولصَرَّت ح     ذُبلٌ قَنا و و افد أسَيَتق  
  )üÿû (المولوي  

نويسد: در زمـان ساسـانيان ... در شوشـتر و بـلاد      مورخ مشهور فرانسوي، مي هوار،
دنـد كـه   كر قـو درسـت مـي    و مرغ ماهيخوار و كرك ديگر خوزستان نوعي پارچه از پر

فربـود و  بـه نقـل از   مانند بـوده اسـت (   پربهاترين منسوجات و در لطافت و ظرافت بي
در بيتي ديگـر از   1»قوهي« ة). در اين مورد نيز بعيد نيست كه منظور از كلمĀāپورجعفر 

  شده از پر قو باشد: هاي شوشتري ساخته همين شاعر، پارچه
  فَكأنَّما قوهيها ظهُرانهُا بطنانُها وشي البرود و عصبها      

  )āĀü(المولوي   
  نويسد: ) ميمûăþĂشناس آلماني (متوفي  شناس و ايران باستان 2هرتسفلد

ساسانيان منسوجات ايراني براي كشورهاي مغرب يكي از عجايب فنون محسـوب  دورة در «... 
دست موجـودات   را كار مردم آنها ةنگريستند و عام آنها مي هيان با نظر حيرت بيشد و اروپا مي

هـا   پنداشتند. شعراي آن زمان هم در منظومات خـود بـه توصـيف ايـن پارچـه      طبيعي مي ماوراء
ها محصول دسـت پريـان و جـادوگران سـفيدپوش و موجـودات       اند اين پارچه پرداخته و گفته

  ).ÿ(به نقل از محمد ابراهيمي و ديگران  »استغيرمرئي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شده  سفيد دانسته كه در قوهستان ايران توليد مي ةشارح ديوان ابن هاني، قوهي را نوعي پارچ هد علي مولوي،زا 1

كـه  » قويي«باشد كه براي سهولت تلفظّ، به جاي » قو«رسد كه اين كلمه، صفت نسبي از  است، ولي به گمان مي
ني زندگي مرفهّ و آسوده، از همين ريشه اسـت  (به مع،»قاه« واژةتلفظ يافته است. » قوهي«تلفظش دشوار است، 

هيچ  ، و بي»)القاه«، ذيل واژة المعجم الوسيطبرد ( و عبارت: إنَّه لفَي عيشٍ قاه: يعني او در ناز و نعمت به سر مي
رِ قو خ«تأمل عبارت مشهور فارسي   آورد. را به ياد مي» وابيدنروي پـ

2 Ernst Emil Herzfeld 
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ر روزگاران پيش از طلوع اسلام، در مسـير راه تجـاري بـود.    د ،هم از طرفي صحراي عربستان«
كرد و از آنجا منسوجات ابريشمي و  ه از مكهّ عبور مين به مقصد سوريمنسوجات قيمتي از يم
هاي ارغواني از پشم گوسفند و ماهوت و ظروف آبگينـه و مصـنوعات    پشمي بيزانسي و پارچه

  ). þ (صفا »كردند در ميفلزي را صا

هاي اين صنعت اصيل و ضروري در ذهن و زبان شـاعران نيـز    وردهاديد فربدون تر
ويژه كه شعر منسوب به  هايشان متجلّي شده است. به انعكاس يافته و در تاروپود سروده

جان و تصوير جهان سرايندگان سترگ آن دوران است و واقعيـت   ةعصر جاهلي عصار
بـا تمـام    ،استين يك شاعر در جامعهكند. زندگي ر ملموس زمانه را صادقانه گزارش مي

رفتـه در بافـت هـر     كـار  بـه  هاي هفراواني واژ خيال اوست و ةخام كارخان ةتعلقّاتش، ماد
 ،كند. وقتي كه شاعر عصـر جـاهلي   اش را ترسيم مي معرفتي سراينده ةسروده ابعاد عرص

گويد،  به تكرار و تناوب، از عناصري چون خيمه، اسب، شتر، شمشير و كمان سخن مي
هـا بـه    كند، پيوند استوار خويش را با اين پديـده  يا انواع باد و ابر و باران را توصيف مي

كه گويا نيازهايش همواره كانون كلام اوست. شـاعري چـون    طوري گذارد، به نمايش مي
هاي خـرّم شـمال ايـران و در     در بستر بوستانزندگي خود را منوچهري دامغاني هم كه 

مخمل سبز طبيعت را در كارگاه خيـال   رت به سر برده، طبيعي است كهپيوند با كاخ اما
  خويش با تار و پودي از پرنيان رومي و ديباي ارمني نقش زند. ةبالند

هاي نخي و چرمي در ديوان شاعران بزرگ عصر جاهلي از قبيل  كاربرد فراورده ،باري
نيز تجليّ پررنگ ايـن   واصحاب معلقّات و شاعراني چون مهلهل، شنفري، اعشي، حطيئه، 

را بـر آن   هيعني منوچهري دامغـاني، نگارنـد   ،گوي قرن پنجم عنصر در ديوان شاعر پارسي
هـاي مـذكور بپـردازد و     تطبيقي، به استخراج اين عناصر در ديـوان  با رويكرديداشت كه 

هـا و   شـباهت  ،را در زبان و بيان ايشان شناسايي كند تجليّ عناوين و اصطلاحات مختلف
را بازشناسـد و   هاي موجود در نوع نگاه و طرز برخورد هنريشـان بـا ايـن عنصـر     تفاوت

ها را تحليـل   ها و تفاوت عوامل محيطي، فرهنگي، اجتماعي و رواني دخيل در اين شباهت
هـا   و تبيين كند. نگارنده در اين پژوهش تطبيقي به دنبال اثبات تأثيرگذاري يـا تأثيرپـذيري  

است كه عنصر منسوجات را در آثاري از شاعران دوران جـاهلي از  نيست و تنها در صدد 
يك طرف و بازتاب اين عنصر را در ديوان منوچهري از سوي ديگر بررسي و بازشناسـي  
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جـاهلي امـري آشـكار و     ةتأثيرپـذيري منـوچهري از شـاعران برجسـت     ةلئكند؛ گرچه مس
  ي وي از شعر جاهلي است:بيت زير از منوچهري بهترين گواه الگوپذير شده است. اثبات

  »الاَ هبي بِصحنك فَاصبحين«تو نداني خواند     من بسي ديوان شعر تازيان دارم ز بر
  )ûüāû بيت، ăû ص (منوچهري  

شعر و شاعران عصر جاهلي عرب و نيز شعر منـوچهري   دربارة يهاي بسيار تاكنون پژوهش
 تـرين  كه نزديك صورت گرفته اع پوشاكطور تحقيقي در مورد انو دامغاني انجام شده و همين
 از دكتر يحيي في الشعر الجاهلي العربيةالملابس كتابي به نام  از است آنها به اين بحث عبارت

 پوشاك و پارچه را در اشعار انواع يها است كه نام دايرةالمعارفيالجبوري. اين كتاب در حكم 
ضـمن   ،اسـت  آمـده و ريسمان به ميـان  كمتر سخني از نخ در بر دارد. در آن جاهلي و اموي 

  اند. شده در عصر اسلامي و اموي استخراج شده اينكه بسياري از شواهد از اشعار سروده
هـاي شـعر    زمان به شناسايي عنصـر منسـوجات در ديـوان    با وجود اين، تحقيقي كه هم

مهـم و  عنصري  پژوهش دربارةبديهي است كه  .جاهلي و منوچهري پرداخته باشد، وجود ندارد
اي  هنـري و حرفـه   ةويژه در ايران باستان هم سابق كه به ،يعني منسوجات ،كارساز در زندگي بشر

پژوهشـي  ، ايرانـي درخشاني داشته، از خلال دواوين سترگ و ارزشمند شاعران نامدار عـرب و  
  هاست. كار مبتني بر استخراج شواهد و تحليل و قياس نمونه ةشيوشايسته خواهد بود. 

  
üĊ هاي شاعران جاهلي هاي نخي و چرمي در سروده هتاب فراوردباز  

در  اعم از انواع نخ و ريسـمان و پارچـه و پوشـاك،    ،هاي نخي و چرمي تصوير فراورده
  در دو قسمت جداگانه قابل بررسي است. اشعار شاعران جاهلي

  
ü ĊûĊ :خي و هاي ن نام انواع رشته انواع نخ و ريسمان و تسمه و طناب در شعر جاهلي
، رفـت  راندن و مهار كردن احشام به كار مـي  يا يا بستنآب كشيدن بالا كه براي  ،چرمي

ي ياشـيا  هعـلاو  بـه  ؛گـر اسـت   جلوه عصر جاهليهاي شاعران  هطور مبسوط در سرود به
چون زين اسب و جهاز شتر، حمايل شمشير و بند كمان، گردنبند، دسـتبند و   ،پركاربرد

هـايي   مانها و ريس انواع رشتهچراغ و ساير  ة، فتيلروف سرتنگظقلّاده، بند مشك و درِ 
  شعر جاهلي جايگاهي درخور دارند. ةهمگي در گنجين داشت، بردكه در پوشاك كار
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برحسـب نـوع كـاربرد، بـا      ،در اشعار عربي عصر جاهلي انواع نخ و ريسمان و تسـمه 
 ـا اسامي مختلف آمده كه عبارت ة رسـن، طنـاب و    يط (نـخ)، حبـل، شـَطنَ،   ند از: خَ  مرسَـ

  (ريسمان ضـخيم)، آري ريقل (افسار)، اندة (ريسمان)، ع (ريسـماني بـراي بسـتن     وأخيـ
رسـن   ة(حلق ـ ربِقةرا بدان بندند)،  ظروف سرتنگأدواج (بندي كه درِ  چارپايان به آخور)،

دو رنـگ)،  شده از دو رشته بـه   بر گردن ستور)، رشِاء (ريسمانِ دلو)، بريم (ريسماني بافته
مرير (ريسمان محكم)، قد (تسمه، تازيانه)، خدام (دوالـي كـه بـر    ، (ريسمان پوسيده) رمية

 كـاري  خردگاه ساق شتر بسته شود)، عصام (بند مشك)، عناج (ريسماني كه بـراي محكـم  
ته دلو بندند)، زمِام، سناف و نسع (تنگي كه با آن پـالان شـتر را محكـم كننـد)، ضـَفر       به

براي  دوال)، الزِّيار (ريسماني كه در لب چارپاي چموش (تسمه، آسرة(تنگ پالان)، عنان، 
ير (تسـمه)، وضـين     مهار آن  فرو كنند)، علباء (زه چرميني كه با آن كمر نيزه را بندنـد)، سـ

ديل (تازيانـه)، ذبُـال      بنـد چارپـا)،   (كمربند پهن چرمي يا پشمي)، خطام (دماغ سـوط، جـ
 متعلقّـات نـخ:   مسد (طنابي از ليف نخل)؛ گردنبند)، قطيع (تازيانه)، ةسمط (رشت (فتيله)،
  مانندي براي بازي كودكان). مغزلَ، عهن، صوف، خذُروف (فرفره فلكة
  

ü ĊüĊ امـان كـوير   گرمـاي سـوزان و سـرماي بـي     :هاي آنها وردهاانواع پارچه و چرم و فر 
سان، صحراگردان ناگزير بودند كه سـرتا   بدينخلد و  پوست عريان آدمي را مي عربستان

ه از كلاه و سربند و  ،پاي خويش را با انواع پوشاك ه و جـوراب و      كوفيـ گرفتـه تـا جبـ
شد كه اعـراب پوشـش و پوشـاك را مظهـر      باعث مي كفش، بپوشانند. ضرورت پوشش

 ،كنـد  طور كه شعر جاهلي توصيف مـي  ). البته لباس اعراب آنĂû جاحظاحتشام بدانند (
). لباس مردان Ā هم در دوخت و هم در رنگ و نگار و زيور، ساده بوده است (الجبوري

 ،طور مثال هاي مختلف نيز متفاوت بود. به نوع لباس در مناسبت و با زنان تفاوت داشت
لاء       هـا لبـاس   هاي مذهبي يـا عروسـي   زنان و دختران در جشن هـاي بلنـدي بـه نـام مـ

). جـنس  Ăúظ حاجكردند ( بر تن مي مئلاةاداري، لباسي به نام هنگام عز پوشيدند و به مي
  اقتصادي صاحبانش داشت. ةنشان از طبقها،  هم، همانند لباسها  خيمه ةپارچ

هاي عصر جاهلي، اسامي مختلف پارچه و پوستين آمده اسـت، از جملـه:    در سروده
ة ، حبرةقطع، روِاق، ، قرام، زوج، كلةّحرير، ستر، سدل، عقل، رقم، أتحمي، نمط،  ، تزيديـ
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عمامه، ملاء، فَرو،  انواع پوشاك:همچنين  سبوب، حلس، دمقس، كتَان، سجف و سبت؛
، إتب، نَمر، سحل، حبرات، برد، بِجاد، ريط، وِشاح، نقـاب،  أنطاكية، سابريةقميص، ازار، 

طاء، دناع، غرقعُ، قربال، بدام، سناع، لثام، فر، قيط، خُمجسد، ررد، مجول، ب؛رادعـة رع، م 
بـزار  ا و الخباء، سرادق، القباب، الطرّاف (چادر چرمي)؛ هاي نخي و چرمي: خيمهو نيز 

السبت، مشجب (چوب لباسـي)،   (كيف لباس)، نعال عيبة و ادوات مرتبط با نخ و چرم:
)، وسِادةستند)، النُمرقُ (ب صوان (چمدان لباس)، حقاب (كيف آرايش زنان كه به كمر مي

  (ظرف آبخوري از جنس پوست). صفتة(پشتي جهاز شتر)،  حوية
  

ýĊ هاي نخي و چرمي در ديوان منوچهري وردهابازتاب فر  
از  ،اول قرن پنجم هجري در مناطق شمالي ايران ةمنوچهري در اواخر قرن چهارم و نيم

تـرين مركـز    سده، طبرستان بـزرگ زيست. در اين دو  مي ،جمله دامغان، ري و طبرستان
ترين مراكـز بافنـدگي و دادوسـتد     ) و ري از بزرگûÿÿپرورش كرم ابريشم (مك داول 

با پشم مرغـوب در آنجـا توليـد     ييها پارچه بود و كرباس، برد، پنبه، غضائر، و طيلسان
دار  ههاي منگول و در دامغان، دستمال )ûÿü المشرق الي المغرب منَ حدود العالمشد ( مي

 ةهـاي مرغـوب و سـجاد    ). گسـتردني ûÿÿگشت (همان  هاي مرغوب عرضه مي و پرچم
هاي حريـر در   و لباس )، ابريشم مبرم و زعفوري در استرآبادÿā طبري در آمل (الحموي

جلوه و جمال منسوجات در  ،). بدون شكûÿþ و ûÿý حدود العالمشد ( ساري بافته مي
تـه  خزبين و زيباپسندي چون منوچهري را برانگيو تحسين شاعر ري چنين محيطي توجه

  منسوجات در ديوان اين شاعر در دو قسمت جداگانه قابل بررسي است. ةاست. جلو
  
ý Ċû هـا در   هـا و تسـمه   ريسـمان  هاي نام: نام انواع تسمه و طناب در ديوان منوچهري

بك زنـدگي  ، به دليل اينكه سدارد يكمتر اشعار جاهلي عرب بسامد ازديوان منوچهري 
منوچهري با اعراب جاهلي تفاوت داشته است. با توجه به زندگي آسـوده و مبتنـي بـر    
يكجانشيني منوچهري و برخورداري زادگاه و زيسـتگاهش از نعمـت آب و آبـادي، در    

حياتي او بـه نـخ و    بديهي است كه نياز نشيني اعراب، مقايسه با زندگي عشايري و كوچ
ت. او نه حاجتي به برپـا كـردن چـادر و باربنـدي و كـوچ      ريسمان بسيار كمتر بوده اس
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كرده است. انـواع   احساس ميداشته و نه نيازي به دلو و ريسمان و آبكشي از عمق چاه 
ند از: حبل، بنـد، دوال،  ا و عبارتادر ديوان  يسمان و تسمه با كاربردهاي مختلفنخ و ر

، عصابة، مقرعَه، قلاّده، مقود، منطقه، تنگ، رسن، شطن، رشته، شكال، حمائل، زنّار، عنان
  ياره، زِه، حبائل، پاردم، پالهنگ و وثِاق.

  
ýĊ üĊ انـواع پوشـيدني و    :هاي آنها در ديوان منـوچهري  وردهانام انواع پارچه و چرم و فر

در  هـاي ايـن اقـلام    نـام بازتاب آشكار و مؤثّري يافته است.  منوچهري پارچه در ديوان
رن،    ارمني، ابرَه، بوقَلمـون، بيـرَم، پـاي    انواع پارچه: ند از:ا بارتديوان شاعر ع رشِـت، پـ
حجله، سنجاب، سندس، سقلاطون، ستبَرق، ديباج، قـَزّ، قَرقـُوبي، مطـردَ،     پرنون، توزي،
عار،   انواع پوشاك: ؛حرير، عتّابي دستارچه، دستار، خمار، وِقايه، معجر، مقنَعه، نقاب، شـ

الحنـك،   يراهن، قبا، جامه، ثوب، بزّ، سلبَ، زي، ردِاء، عمامه، تيَريز، لبـاده، تحَـت  دثار، پ
انواع ابزارها و ادواتي كه نخ يا ؛ خرگه، سرادق، كلّه، قبه و چادر انواع خيمه: ؛خرپشته

ه، گلـيم،   چرم در ساختشان به كار رفته است:  فلاخن، خشت، نطع، بساط، رِزمه، عبايـ
  زه، اسكدُار، هويد، غاشيه، گرزن.مو جليل،
  

þĊ واژگاني شاعران جاهلي و منوچهري ةتأثير منسوجات در داير  
واژگـاني را   ةدايـر  هاي ايـن شـاعران   سروده در مختلف منسوجات يها تنوع ناممسلماً 

هـاي   عـلاوه بـر نـام   تر كـرده اسـت.    گسترش داده و زبان شعري را توانمندتر و جذاب
هـاي   واژهاي دارنـد، برخـي از    ه در متن اشعار بسامد قابل ملاحظـه منسوجات ك خاصِّ
 ،در اشعار عصر جاهلي ،طور مثال اند. به شعر گشوده ةپا به عرصنيز با اين عناصر مرتبط 
ربلَ   ند:ا منسوب به منسوجات يو تصريفات مشتقاّت چنين مقنعّ، مفدم، ملثوم، مفدوم، سـ

ي، يكللّـون، مكـَـلَّل،      معمـوم،  ، منطَّق، نطاق، تنتطق،و تَسربلَ، مؤزر و مئزرَ برقـَع، مغطَّـ
سحيل، مبرم، مرّة، ماري، أمرَّ، ابرام، مبرَم، نَسج، نَسيج، فتَل، فتَل شَزرٍ، تفُتلَُ، مفتّل، أفتَل، 

،د، افتراش، أجتابقدبنائق، م ،ش ـ    تُغارب، مشـرعم ،لـويل، ارتدي، ترتـدي، مزمطَّب، م
اغي      نشـده)،   معصب، مهدب و مذيل، المحرَّم (النِّسع المحـرّم يعنـي تسـمه از چـرم دبـ
  مثـَوب، موصل، ممدد، مقدَد، موشَّي، مطَوق، مروَق، مخيم، مطنَّب، منطَّق، مغطَّي.
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جـالبي كـه در ايـن    سازي در زبان عربي اشتقاقي است، ولـي شـگرد    واژه دانيم كه مي
يعنـي   ،حـول دو محـور مجـازي   هـا   هميدان، قابل ملاحظه و بررسي اسـت، چـرخش واژ  

وار  است. اين حركت منظومـه هاي تصريفي  ، در جهت بسط صورتجانشيني و همنشيني
و  گيـرد  مـي مـادر يـا مرجـع، در مركـز قـرار       در حكم ،است، به اين صورت كه يك واژه

شـوند و دلالـت جديـد     مـي  نشـعب رت يا مشابهت از آن مفرعي بر مبناي مجاو هاي هواژ
در  دولابه معني ريسماني اسـت كـه آن را بـه صـورت     » آرية«ي  يابند. براي مثال واژه مي

ماند كه چهارپـا را   اي از آن بيرون مي ريزند و حلقه كنند و روي آن خاك مي زمين دفن مي
يعني كينه (به جامع  أري اند: تعمل شدهبندند. از اين واژه، كلمات زير مشتقّ و مس بدان مي

پنهان بودن) و نيز در معاني عسل، چسب درخت و طعامي كه به ته ديگ چسبد (به جامع 
بار بر شتر بندند (به جامع اتصّـال و   ا آنيعني ريسماني كه ب روِاء پيوستگي و چسبندگي)؛

دي و كشـيدگي مـو و   كوهي كه موهاي بلند دارد (بـه جـامع بلن ـ  بز يعني  أرويةو  پيوند)
به معني آخور و اصطبل ستور هم به كـار رفتـه اسـت (بـه      آري ةكلم ،علاوه به ريسمان).

يروي) از اين ريشـه  - يأري و أروي- افعال (أري ،جامع مجاورت بند و آخور). همين طور
شـه،  است. از ايـن ري » آرية«تقريبيِ  معنيِ أخيه است كه هم ةاند. مثال ديگر كلم مشتقّ شده

(به جـامع پيونـد    يافته استهايش كه معناي برادري دارند، كاربرد  خانواده و هم »أخ« ةكلم
نيـز   »اخَوت الستوُر: ستور را پروار و فربه كردم« در عبارت: ،طور همين»). أخية«معنوي با 
از همين ريشه گرفته شده است (به جامع مجاورت ريسـمان و سـتور، چـون     فعل أخوي
هـا حـاكي از نـوعي     كـاربرد ايـن منظومـه   بـاري   بسـتند).  براي پروار كردن مـي  احشام را
پذيري ساختاري زبان است و به دليل عام و مخيل بودن زبـان شـعر، ايـن فراينـد      انعطاف
مركزي، در زبان به شكل نوعي سنتّ ادامه يافتـه و   ةوار با برخورداري از يك هست منظومه

  ت.اسه شناخت آنها مستلزم كشف رابطه
واژگاني خويش را حـول محـور منسـوجات توسـعه داده      ةمنوچهري به دو شيوه داير

گزيني با استفاده از فرايندهاي تركيب و اشتقاق است كـه در   يا واژهسازي  واژه است. يكي
 ،»پالهنـگ «، »پردگي«، »بر پرنَدين«،»رشت پاي«كلمات  ،براي مثالزبان فارسي سابقه داشته، 

ديگري آوردن كلمات عربي در شـعر و بهـره بـردن از     ».پوش سنجاب«و » ددربن« »پاردم«
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استفاده از اشـتقاقاتي  است، براي نمونه،  واژگاني ةبراي زايش و افزايش گستر آنها اشتقاق
د، وثِـاق،    چون فتاليدن، فتاليده، فتل، مفتول، فتيله، نسج، نساج و مشتقاتي چون مرقعّ، مقلَّـ

از و بتوانـد  اكـه  اسـت   باعـث شـده   دو زبان عربي و فارسـي  هي بتسلطّ منوچهر. مفرشَ
ايـن كلمـات كـه بـر      ،طـور مثـال   د. بـه كن ـدو زبان اسـتفاده   هاي موجود در نامبسياري از 

ترتيب اولي عربي و دومي فارسـي اسـت:    به ند،ا دو مترادف منسوجات دلالت دارند و دوبه
ه و  «، »فتَل و تافتن«، »خياط و درزي«، »نسَج و تنيدن«، »نساج و بافنده«، »حبل و بند« عبايـ

لبَ » «زي و جامه«، »كمُ و آستين«، »گليم ، »عمامـه و دسـتار  «، »پيـراهن  قبـا، «و » ثوَب، سـ
تر «، »كلـّه و چـادر  «، »و خرگاه هخيم«، »سرادق (احتمالا معربّ سراپرده) و سراپرده« و  سـ

و  منطقـة «، »مقرعَـه و تازيانـه  «، »ن و افسـار عنـا «، »نطع و سفره«، »رسن و ريسمان«، »پرده
 و شـَعر «، »نقـاب و روبنـد  «، »خمار و روسري«، »و ابريشم حرير«، »مطردَ و ديبا«، »كمربند

شـعر   هـاي موجـود در   واژهافـزايش   سـبب اين مترادفـات هـم   ». مخدره و پردگي«و » مو
  سخن ياري رسانده است.   ةرها و پردازش گست سراينده شده و هم او را در گزينش قافيه

 ة، ناظر بر اسـتفاد منوچهريبرخي تركيبات زيباي وصفي و اضافي موجود در ديوان 
)، خواجگـان  ýĂü بيـت ، üû صاو از اين مصالح زباني است، از قبيل: بندگي بنـد قبـا (  

، ÿÿ)، رايگـان ديبـا بـزار (   þĂ ،ĀĂāگـون حريـر (   حرير، بيجاده ة)، قوارýă ،ÿþāقبا ( پنبه
āăû) خيال فرش تخت ،(ÿĂ ،Ăýü  رشـت (  )، ديبـاي پـايûĂý ،üþÿĀ،( يـاقوت   ةطويل ـ

  ).  ûþý ،ûăýĂياقوت ( ة) و قلاّدüúü ،üĀăüابريشم زنگاري ()، ûþý ،ûăýÿمعدني (
  

ÿĊ خيال شاعر ةتأثير منسوجات در كارخان  
ر هاي شعري كـه د  العاده و تصويرآفرين است. تصاوير يا آرايه خارق يخيال شاعر نيروي

بعدي و ابزاري به وضـعيت   ز حالت يكرا ا گيرند، سخن دانش بيان مورد بحث قرار مي
شود كـه پوشـاك و    با بررسي اشعار جاهلي معلوم مي د.دهن ميچندبعدي و هنري ارتقا 

معنـوي  حـالتي  و از حالت مـادي بـه    است در بيشتر موارد، كاربرد مجازي يافته ،پارچه
 از لباس مفاهيمي چون زن، خانه، پرنده، اسلحه، شرافت و كه طوري است؛ به منتقل شده

هايي تصويرساز در  ). تشبيه و استعاره و كنايه آرايهÿوري كند (الجب اين قبيل را افاده مي
  شود. ند كه به نمودشان در اشعار مورد بحث اشاره ميا ديوان شاعران
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ÿĊ ûĊ ر يك يا چند زمينـه اشـتراك   بين دو چيز است كه د ةتشبيه مبتني بر مقايس :تشبيه
دارند، با اين تفاوت كه يكي برخوردار از كمال ذاتي و ديگـري داراي كمـال ادعـايي و    

اي است و همين ادعـاي كمـال اسـت كـه بـه ايـن دو شـيء نامسـاوي تسـاوي           مبالغه
بـه   شـوند و نقـش مشـبه    وقتي منسوجات در خيال شاعر معيار كمال واقع مي بخشد. مي
تشـبيهات   ،دهنـد. بـاري   خيال او نشان مي ةرزش و اعتبار خويش را در سامانيابند، ا مي

انـد، بسـيارند. ايـن تشـبيهات     كه به مدد منسوجات خلق شـده  ،موجود در شعر جاهلي
انـد، ماننـد    براي نزديك كردن معني به ذهن و نمايش ملموس مشبه به كـار رفتـه   گاهي

  از شدن گره ريسمان:هاي زندگي به ب گشايش گرفتاري تشبيه مفهومِ
  لَه فرُجةٌ كَحلّ العقالِ     ربما تَجزَع النُّفوس منَ الأمرِ

  )ýĀÿ (البستاني  

مثـل وقتـي كـه     ،كنند تر همانند مي گاهي نيز حالتي محسوس را به حالتي محسوس
كنـد   دو دلو تشبيه مـي  هاي كوچ معشوقه را به ريسمان ةشاعر خيره شدن عاشق به منظر

  ). ÿ ، بيتýĂص شود (ابن ابي سلمي كشيده مي كش از قعر چاه ر آبشتبا كه 
اند، مشبهي حسي دارند، يعنـي   بيشتر تشبيهاتي كه با استفاده از منسوجات آفريده شده

 ،حس بر خيـال شـاعر جـاهلي اسـت     ةاز نوع تشبيه حسي به حسي است و ناظر بر سلط
 ،ûĂüص رو رفتن طنـاب در چـاه (التبريـزي   مانند تشبيه فرو رفتن نيزه در بدن مقتول به ف

)، þăبيـت   ،ăþص گسـار بـه طنـاب (الأعشـي     گي افراد بادهئ)، تشبيه سستي و نشāýبيت 
تشبيه اسب عضـلاني و   ،)ûýبيت ،üÿûص تشبيه موي پرپشت معشوقه به ريسمان (همان

ه تسـمه  )، تشبيه پشت و پهلوي باريك بûĂý ،ý چرمين (البستاني ةنيرومند به ريسمان تافت
)، تشـبيه راه ممتـد و صـاف بـه     Ăú  ،ÿ  شاپوري (الطائي ةپارچ ة) يا به طاقûûĀ ،ûü (همان

)، تشبيه رسيدگي به رتق و فتـق امـور   ûüü ،ýû طاقه و بازشده) (البستاني سحل (لباس يك
)، تشبيه بيابـاني كـه   ýĀĂ ،Ăû و تدبير اوضاع به پاره كردن لباس خزّ توسط خياط (الأعشي

  .)ûýú ،þ دارِ موسوم به رازقي (همان زند به لباس سفيد و خط در آن موج ميسراب 
هايي تشبيهي هستند كه منسـوجات در ساختشـان كـاربرد يافتـه      اضافه اين تركيبات

)، حبـال المنايـا   üÿĂ ،ûĂ(همان  قبيلة)، حِبالُ üāÿ ،þā است: احبال المجد و العزّ (همان
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، üúý)، ريط السراب، برود السراب (همـان  ýüü ،þ (همان )، حبائل الاخذýýÿ (البستاني
ü) قامس عنترة) و ثَوب ÿþ ،ü.(  

توان ابيات بسياري را مثـال   خالي از چنين تشبيهاتي نيست. ميديوان منوچهري هم 
عناصر و مناظري به منسوجات تشبيه شده است. مانند تشبيه گلابي به  كه در آنها، آورد
  خزّ زرد كه در اين كيسه تخم درشتي از جنس كافور است:اي از جنس  كيسه

  كافور كلانست ةدر كيسه يكي بيض       خز زردستآبي چو يكي كيسگكي از 
  )ûý ،ûÿĀ(  

ي بـه    ةشايسته است كه وي علاق ـ در مورد تشبيهات منوچهري ذكر اين نكته خاصـ
مختلـف   ياشـيا  و د است كه با كنار هـم گذاشـتن اجـزا   سازي دارد، يعني در صد شبيه
  اي ارائه دهد و تصويري بديع بيافريند. به خودساخته مشبه

هاي تشبيهي ناظر بر كيفيت تجلـّي تشـبيه منسـوجات در شـعر منـوچهري       اين اضافه
)، ýú ،þüüمرجـان (  ة)، خيمü ،üب ياسمن ()، سلüَ، بيتüب قوس و قزح (صسلَ است:

ــادوز ( ــر ديب ــا ()ýā ،ÿýü)، حجــاب آســمان (ýĀ ،ÿúúاب ــدليبان ýă ،ÿÿþ، ســپاه ديب )، عن
)، ăý ،ýúú)، دوال مـار ( Āû ،Ăÿă)، تنَگ صـبر ( ÿÿ ،āĂü)، نطع سبزه (þú ،ÿāûسرخ ( كلُهَ

)، عصـابه درûāā ،üýăā  )، سرادق كيـوان ( ûýĀ ،ûĂýāعنبر( ة)، فتيلûýĀ ،ûĂýÿزر ( ةعصاب
، پيـراهنِ صـبوري   )Ăþ ،ûûĀþ)، ديبـاي شـعر (  Ăý ،ûûÿĂ)، خيل پرنَ (1935، 143منضدّ (

)ûĂÿ ،üþĂĂ( و گليم  ) گوشûāû،üýúû.(  
  

ÿĊ üĊ سـت و  طبيعت ا ةهم آشكاركنند«هاي ادبي است كه  ره يكي از آرايهاستعا :استعاره
ه جلـوه     āÿ (نيكبخـت » هم جوهر اصلي شـعر  گـر   ) و بـه دو صـورت مصـرحّه و مكنيـ

نخ و ريسمان به كار رفته اي كه در شعر كهن عربي به مدد  هاي مصرحّه شود. استعاره مي
  بيشتر در صدد حسي نشان دادن امور ذهني است.

)، نوعي حسي نشـان دادن  üĀüهمين طور عبارت: نرُقعّ دنيانا بتَِمزيقِ ديننا (البستاني 
  دين و دنياست. يا بيت زير كه تمثيلي است براي نشان دادن مفهوم قناعت و خودكفايي:

 ِإنيّ لابس ديدكس جالخَلقَا  خَلقَي    إلب لبسن لا يمل لا جديد و  
  )üĀü (همان  
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ويژه ريسـمان و طنـاب    كه مستعار منه آنها منسوجات و به مه اي ههاي مكني استعاره
باشد، در شعر جاهلي بسيارند. مانند اين بيـت از اعشـي كـه بـراي حكمـت، مقنعـه و       

  روسري تصور كرده است:
با حالص عدلَ باتَبدمارالخ نهم الشَّيب قَنَّعه كمةً      و  

  )ûýă (الأعشي  

)، عنان المجد Ă، بيتüĀÿص عقال الموت (الأعشي هاي استعاري مانند: يا اين اضافه
قام (  ăĀ ،Ā(التبريزي  العجـز   )، ثـَوب ÿþ ،ýالغرَام (همـان  يـد )، قÿþ ،üَ همـان )، ثـوب سـ
)، تسَربلَ بالدمِ، أجتـاب  و عباراتي از قبيل )،ûĂă ،û(البستاني   أرديـة : أَجتَاب بزَّه (الصبرِ
ناظر بـر   ) كهĂý ،ýú)، تسَربلت هولَ الليّل البهيم (الطائيûúă و  ûú ،ûĀûهمانالسرابِ (

  بر پيوندهاي معنوي و تجسيم امور انتزاعي هستند. دلالت منسوجات
انـد. بسـياري از ايـن     افتـه منسـوجات كـاربرد اسـتعاري ي    در ديوان منـوچهري هـم  

بخشـي بـه طبيعـت     وارگي و شخصـيت  تشخيص دارند و ناظر بر انسان ةاستعارات جنب
  گل: ةكمربند و گلوبند براي شاخ ةمانند استعار ،است

  شاخ سمن بر گلو بسته بود مخنقه      شاخ گل اندر ميان بسته بود منطقه
  )ûĂú ،üþüþ(  

  جامه براي مرغابي: ةيا استعار
  ست كبك دري ساقها در قدحِ خون زده     ست  گويي بطّ سپيد جامه به صابون زده

  )ûĂú ،üþýĀ(  

 بسـتن سـبزقبا بـه    )،ûĂý ،üþÿĀلهّ براي ابر و معجر كتاني براي شاخ بنفشـه ( ح ةاستعار
)، پوشاندن سندس رومـي بـر تـن    ûĂă ،üÿýý( نرگس نهادن كلاه زرين بر سرِ سرو و ةميان

هايي از اسـتعارات تشخيصـي    ) نمونهûĂă ،üÿþÿ) و موزه بر پاي كبك (ûĂă، üÿýÿنارون (
)، پيرهن خزّ براي û، بيتûبيرم و ديبا براي ابر (ص ةمنوچهري است. مواردي چون: استعار

هـا و گياهـان    ) و قرقوبي و بوقلمـون بـراي گـل   ÿ ،ü)، سنجاب براي برف (û ،āپر كبك (
نيـز   اين قبيل تركيبات اسـتعاري از اند.  هاي مصرحّه عارهستا)، از نوع ý ،üبهاري در دشت (
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)، ûā ،üüĀتشخيص يا تجسيم دارند: آستين سحاب ( ةتوان در ديوان شاعر يافت كه جنب مي
  .)Ăý ،ûûĀüدامن اقبال ()، ûăú ،üÿÿÿسلبَ باغ ( )،ýû ،þýÿبن ( دامن بادام آستين نسترن و

  
ÿĊ ýĊ :گويي است. گاهي براي  صريح فتن و اجتناب ازكنايه نوعي در پرده سخن گ كنايه

ل شـد، چـرا كـه در      رعايت نزاكت يا مصونيت از پيامد سخن بهتر است به كنايه متوسـ
حضور منسوجات در كنايات   هاي كلامي، كنايه بهترين ديوار حاشاست. ميان اقسام آرايه

اشـعار   هـاي بسـياري در   كنايـه . هنري گوياي نقش پررنگ اين عنصر در زندگي اسـت 
طـور   انـد. بـه   خورد كه از نخ و ريسمان و پارچه و پوشاك بهره برده جاهلي به چشم مي

)، رفيع الوسـاد، كنايـه   üāă ،Ăكمر باريك (الأعشي  تركيبات: صفرالوشاح، كنايه از ،مثال
)، خوار العنان، كنايه از ûüþ ،üăالعنان (التبريزي  )، سلسýĀĂ  ،Ăúاز بلندمرتبگي (همان 

اللجّـام، كنايـه از شـدت     )، اشـلاء üúý ،þو سست در حركت و حملـه (همـان    ضعيف
ق، كنايـه از      ûýû ،þ(امرؤالقيس  اشتياق و سراسيمگي زام و فَعـم المنطَّـ )، مسـتوفي الحـ

)، ûüû ،ă)، رخي المطول، كنايه از رها و آزاد (همـان  ûýú ،ûúفربهي و آكندگي (همان 
)، ÿý ،ÿüالأوابد، كنايه از تيزپايي و سـرعت بـالا (همـان    )، قيَدûĀúنبيل المحزم (همان 
)، ثَوب مطنََّب، كنايـه از خيمـه   þĀ ،þûجوان (همان  ة، كنايه از دوشيزبين درعٍ و مجولِ

العبـد   و اهل الطّراف الممدد، كنايه از ثروتمندان (ابن )، اهل القباب الحمرāā ،ûú(همان 
ýþ ،ýاخربال الطبياض سي (همان يب، كنايه از پستي و نانج)، بûă ،ü،(   كنايـه ،ّغزالٌ مقنع

، ýûĂ)، كَميش الإزار، كنايه از مصـمم و قـاطع بـودن (البسـتاني     üþ ،ûاز زنان (البستاني 
üûذيُولِ الرَّيط، كنايه از دوشيزگان ضات(الذبياني  ) و الرّاكýÿ ،ă.(  

لاي ابيات شعر جاهلي به  هدر لاب همچنين عبارات و جملاتي كه دلالت كنايي دارند،
از جمله: شدَوا العناج و شدوا فَوقَه الكَربَا، كنايه از وفاداري و اسـتوار   ،خورند چشم مي

)، لاَ يساوي عنانَه عنانٌ، كنايه از پرسرعت بـودن و پيشـتازي   þú ،Āداشتن پيمان (حطيئه 
)، علالتَُهــا þú ،ÿاز همجــواري (همــان )، إذا لَــوي اطنــابهم طنُبُــا، كنايــه ĀĀ ،Ă(همــان 

)، خَلّوا ثيابهم ÿû ،ýبالمحصدات أضَرَّت، كنايه از وفاداري و استوار داشتن پيمان (همان 
ت   ûüÿ ،þعلي عوراتهمِ، كنايه از مردن (البستاني  )، البستُه أثوابه، كنايه از كفن كـردن ميـ

)، ÿĂ ،Ăعي و خُمر، كنايه از شناخته شدن (ابـن العبـد   )، انجلي اليوم قناýûü ،ûÿ(همان 
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)، أحرزَته حبائلُه، þû ،ÿ(همان  كسي سرايي پس از مرگ شقُِّ علي الجيب، كنايه از نوحه
تورها، كنايـه از      āĂ ،ÿكنايه از دل باختن عاشق به معشوق (همان  ر علـي سـ )، لـَم تُقصـ

لمَ تنتَطق عن تفََضُّلِ، كنايه از مخدوم  ،)ÿü ،ûā(الطائي محرم و مورد اعتماد كسي بودن 
)، سلِّي ثيابي عن ثيابك، كنايه از بيرون كـردن عشـق از دل   þþ ،ýĂبودن زن (امرؤالقيس 

حبله، كنايه از حلّ مشكل (ابـن ابـي    عقدة)، راخيَتýý ،üû و قطع تعلقّ عاطفي (همان 
)، كنُـّا  ýĀú ،ûüه الرّسن، كنايه از سرسخت بـودن (الأعشـي   )، كنُت أمنعَ منüû ،þسلمي 

 ةدهنـد  نمـايش  فراواني اين كنايـاتýüú ،Ā.(  ناپذيري (همان  نمَنعَ الخطُمُا، كنايه از سازش
زباني سرايندگان عصر جاهلي است، چراكه اصالت و ضرورت  ةنفوذ منسوجات در سامان

  ر كنايات رايج زباني تشخيص داد.د توان از نفوذ آن يك عنصر را در جامعه مي
كنايـه از سـياه    ،ند از: جامه فرو نيـل زدن ا عبارات كنايي در ديوان منوچهري عبارت

كنايه از شب  ،)، چادر بازارگانüÿĀă، بيتûăûرسيدن مصيبتي (ص ةكردن لباس به نشان
)ûāă ،üþúþ) آستين بر زدن ،(ûĀĂ ،üüĀú) و جامه افكندن (ûĀĂ-üüĀú(، آماده  كنايه از

و نيـز  )، ăû ،ûüāāكنايه از مهيا شدن براي سفر ( ،شدن براي انجام كاري، رخت بربستن
، ăûكنايـه از انـدوختن مـال (    ،)، در آسـتين كـردن  ăû ،ûüāāسـفر بسـتن (   ةو توش زاد

ûüāĀكنايه از عيبـي را متوجـه كسـي كـردن (     ،)، پوستين بر سر كسي زدنăû ،ûüĀþ ،(
كنايه از تابسـتان   ،زي)، روزگارِ خûüă ،ûāûĂَاز كوچ كردن ( كنايه ،طناب راحله بربستن

 ،هاي خز ) و عمامهûýă ،ûĂĂþكنايه از چالاكي و تيزپايي( ،)، خفيف العنان1718، 129(
  ).ýă ،ÿþÿگياه ضيمران ( هاي كنايه از شكوفه

  
ĀĊ ها شباهت  

بـه چشـم    هاي بسياري در اشعار جاهلي و ديوان منوچهري در يك بررسي جامع، شباهت
ها مربوط به بازتاب منسوجات در اشعار مورد بحث است.  خورد. برخي از اين شباهت مي

  توان در دو حيطه مورد واكاوي قرار داد. ها را مي اين شباهت
  
Ā Ċû بسـياري از منسـوجات در    هاي نام : ها پردازي گذاري منسوجات و واژه شباهت در نام

منـوچهري هماننـد اسـت. گذشـته از تقليـد       شعر شاعران تازي عصر جاهلي و ديـوان 
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هـا شـده، نـام برخـي از ايـن       كه باعث بعضي از اين شباهت ،منوچهري از شعر جاهلي
 يا لاتينـي  ميانهويژه فارسي  به ،هاي ديگر هاي غيرعربي دارند و از زبان منسوجات ريشه

با)، خزّ، اسـتبرق و  هاي ديباج (دي طور مثال، پارچه اند. به يا يوناني، وارد زبان عربي شده
روال، يـا واژ    لباس سابري يا شاپوري، يا نام پوشاك  ةهايي چون: تاج، تبُان، كربـاس، سـ

(به معني وصله) كه در اصل، فارسي اسـت و وارد   »دخريص« صورت جمع» دخَارص«
شـناخت   ). عرب، انواع شلوار و قبا را هم نميûýÿ(الاعشي ص شعر جاهلي شده است

هـا و   نـام برخـي از پارچـه    ،عـلاوه  ). بـه ÿýجـاحظ  صل فارسـي اسـت (  و اين دو در ا
شده به دليل رسمي بودن زبـان   ها كه در شهرهاي ايران پس از اسلام توليد مي پوشيدني
م،      حتّي نزد فارسي عربي، زبانان، حالت معربّ يافته است. از قبيـل: فوطـه، مبـرَم، ملحـ

  . اصطخريةوشي، حلّه، منير، قَصب، 
وثِاق، وِقايه، مرقَّع، مخنقه، معجر، مقرعَه، مقلَّد،  ، مانند:عربي ي از زبانمشتقّات وجود

عار، دثـار و خمـار، در شـعر            مقنَعه، منطَقـه، عصـابه، قلـّاده، مقـود، عنـان، حمايـِل، شـ
تازي بر زبان عربي و تقليد او از سرايندگان  زبان منوچهري، ناشي از تسلطّ شاعر فارسي

ماننـد: حبـل، رسـن، شـَطن،      ،هـا  ها و پارچـه  هاي برخي ريسمان اسم ،طور است. همين
ماننـد:   ،ها هم بيشتراز صفات عربي طويله، عبقري، عبايه. منوچهري در بيان رنگ پارچه

  استفاده كرده است. ،احمر، ازرق، اصفر، ابيض و اسود
  
Ā ĊüĊ هـايي در برخـي    شـباهت  منسـوجات: هاي مضموني و هنري در اسـتفاده از   شباهت

امرؤالقيس براي توصيف شـب   ،طور مثال شود. به هاي اين شاعران ديده مي تصويرسازي
  بيند: ها بسته مي هاي استوار كتاني به صخره اش ستارگان را با ريسمان آلوده ديرپاي و تب

هن لَيلٍ كأنَّ نُجوملِ      فَيا لك مندج بأِمراسِ كتاّنٍ إلي صم  
  )ÿú (امرؤالقيس  

انـد، بـه    در بيتي، اختران آسماني را كه بر زمين پرتـو افكنـده   ،منوچهري دامغاني نيز
  كند: طنابي فروهشته از چرخ چاه تشبيه مي

  شُهب همچو افكنده از نور نيزه      و يا چون ز چرخي فرو هشته حبلي
  )ûýü(  



145   
مقاله ûþ )، پياپيûýăÿپاييز و زمستان ( ā/üادبيات تطبيقي

  ...چگونگي بازتاب منسوجات در 
 

 

كـه كودكـان    ،اي فرفرهامرؤالقيس در بيتي سرعت پاي اسب خود را به چرخش تند 
  شدند، تشبيه كرده است: كردند و با آن مشغول بازي مي با نخ و چوب درست مي

  دريرٍ كخَُذروف الوليد أمرَّه       تَتابع كفََّيه بخِيط موصلِ
  )ÿāامرؤالقيس (  

يعنـي   ،از يك نوع بازي كه با سوار شدن بـر رسـن   ،در بيتي ،منوچهري دامغاني نيز
 به اين بـازي كودكانـه هماننـد   سواري خود را  ه، ياد كرده و اسبشد انجام مي ،يسمانر
  ده است:كر

  گاهش اندر شيب تازم گاه تازم بر فراز    چون كسي كو گاه بازي برنشيند بر رسن
  )Ăý(  

هاي تابيده  ها و شراّبه امرؤالقيس در توصيف چربي يا پيه كوهان شتر، آن را به ريشه
  ابريشمي سفيدرنگ تشبيه كرده است: ةپارچ ةشد و مفتول

  فظَلَّ العذاري يرتمينَ بِلَحمها      و شَحمٍ كَهداب الدمقسِ المفتَّلِ 
  )üāصامرؤالقيس (  

 ةهاي گياهان جمع شده و آماد زير برگ با نظمي خاصكه  ،هاي باران را و منوچهري قطره
  و چنين تشبيه مركبّي ساخته است: كرده همانند رنگي سبزا هاي دستارچه به ريشه ،ندا چكيدن

 باران بـين از ابـر چكيـدهةآن قطر
 آويخته چون ريشة دستارچة سـبز 

  

 ن قطره گهربـار آ گشته سر هر برگ از 
 سيمين گرهي بر سر هر ريشـة دسـتار  

 

  )þý(  

و  قـرار گرفتـه   ريـزش فـراوان بـاران    در معـرض امرؤالقيس، صحراي غبيط را كـه  
در آن ناحيـه پراكنـده   رنگارنگي را كه بردگي شده و انواع گياهان  ل و آبدستخوش سي

  است: الوانهاي  لباس وها  كند كه پر از پارچه شده به چمدان تاجر يمني تشبيه مي
   هعاعب الغبيط ألقي بصِحراء لِ     ومحيابِ المي العماني ذنُزولَ الي  

  )ĀĂ (امرؤالقيس  
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بخشـد، بـاد را ديباربـاي و     ص مـي شـخّ ت را بهاري رايبيعت دلامنوچهري هم كه ط
  بيند: بوستان هزاررنگ را چون دكان تاجر مي

  باد همچون دزد گردد هر طرف ديبارباي      بوستان آراسته چون كلبة تاجر شود 
  )ýû ،þýă(  

پس از سيل، خار و خاشاك گرداگردش جمع شده  ،كوه مجيمر را كه ةامرؤالقيس قلّ
  ه:كردريسي همانند  وك نخبه د

  منَ السيلِ و الأغثاء فَلكَةُ مغزَلِ  كأنّ ذرُي المجيمر غُدوةً     
  )Āā(امرؤالقيس   

هاي سرخ و  ها و بنفشه كه رستنگاه لاله ،دشت و كوهسار را ،در تصويري ،منوچهري
  اند: رشته كند كه با پا مي به ديبايي تشبيه مي، سپيدند

  رشت  ه همه كوهسار و دشت      سرخ و سپيد گشت چو ديباي پاياز لاله و بنفش
  )ûĂý ،üþÿā  (  

هاي فني همراه بـود، از   اسلامي با پيشرفت ةريسي در دور گواهي تاريخ، چرخ نخبه 
هاي مخصوصِ بالا و پايين بردنِ متنـاوبِ تارهـا بـا حركـت پـا كـه        جمله تكامل ركاب

دار رواج  هـاي ركـاب   داد. در ايـن دوره دسـتگاه   يافزايش م ـ بسيار هاي بافنده را توانايي
). در واقع امرؤالقيس و منوچهري هر كدام از دسـتگاهي سـخن   üþĀ-üþāيافت (حسن 

  رايج بوده است. ة آنهااند كه در عصر و جامع گفته
گويد كه پوستش چون عبا يا چـرم   تأبط شرّا در شعري از موجودي خيالي سخن مي

  مشكي بوده است: ةپوسيد
نانِ وأو ش ن عباءم ثَوب جٍ و شَواةُ كلبٍ          وخدساقا م  

  )ûÿ (البستاني  
طبـق  بركـه   ،گـوش  و منوچهري در تشبيه ابر آن را به موجودي خيالي به نـام گلـيم  

  مانندي داشته، تشبيه كرده است: هاي بزرگ و گليم هاي كهن، گوش افسانه
  دست عبير و نافه مشك به تنگ گوشان بيني        در  بر روي هوا گليم

  )ûāû ،üýúû(  
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دهد كـه يكـي بـه وجـود غـول       را نشان مي شاعراين دو تصوير، آداب و عقايد هر 
گوش  به موجودي به نام گليم يبياباني با آن شمايل عجيب و غريب اعتقاد دارد و ديگر

ي شاعر جاهلي به يك ،است كه يك گوشش فرش است و ديگري لحاف. در بيتي معتقد
طبق ايـن  برشده اشاره كرده است.  لباس انجام مي واسطة بهاز رسوم و عادات اعراب كه 
خبري، از دور لباسـش را از   اي بود، براي تعجيل در خوش رسم، وقتي پيكي حامل مژده

پيش  ،هاي منتظران را بشارت بود و دل ةداد كه اين كار نشان كرد و تكان مي تن به در مي
  نواخت:  شادي مياز رسيدن بشير، به 

    رُّهبِه طوراً و طوراً تُم بِ   تَذُبهدالم شيرِ بالرّداءالب َكَذب  
  )ûĂü (البستاني  

  اند: گفته مثوب مي بشير به اين شخصِ ،ه در بيتي از مهلهل آمدهكچنان
  علي أن لَيس عدلاً من كُليَبٍ       إذاَ هتفَ المثَوب باِلعشيرِ 

  )üāÿهمان (  

كه وقتي از آواي خوش زنـان مطـرب، غـرق در شـعف و      ،رسم ديگرشان اين بوده
  دريدند: شدند، لباس بر تن خويش مي شادي مي

  و أنحرُ للشَّربِ الكرامِ مطيتي      و أصدع بينَ القنَتَينِ ردِائيا
  )üĂú(همان   

ني بر سياه كـردن لبـاس بـه    در ديوان منوچهري هم به يكي از عادات مردم زمانه، مب
  وقت مصيبت، اشاره شده است:
  پيل زنند       شاه افريقيه را جامه فرو نيل زنند ةچون به لشكرگه او آين

  )ûăû ،üÿĀă(  

طــول را بــه معنــي  ةهــاي خــود، كلمــ در يكــي از تصويرســازي ،بــن العبــد طرفــة
  بخشيده است:به كار برده، يعني به صفت، كاربرد اسمي » ريسمان بلند رشته«

  لكَالطِّـول المرخيَ و ثنياه باِليـد       لَعمركُ إنَّ الموت ما أخطأَ الفَتي
  )ýāالعبد(ابن  
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  به كار برده است:» رشته و نخ«را به معني  هطويلصفت منوچهري هم در تصويري 
  بر ياسمين عصابه در منضّد است         بر ارغوان طويلة ياقوت معدني

  )ûþý ،ûăýÿ(  

حبل گرفته شده و به معنـي   ةنيز از همين ريش ،كه جمع آن حبائل است ،حبالة ةواژ
  دام است. در بيت زير اين كلمه استعاره از دام عشق است:

  و قَد ذهَبت سلمي بِعقلك كلُِّه        فهَل غَيرُ صيد أحرزَته حبائلهُ
  )āĂ (ابن العبد  

  ن معني در ديوان منوچهري نيز كاربرد يافته است:اين واژه به همي
  گشادم هر دو زانو بندش از دست       چو مرغي كش گشايند از حبايل

  )ĀĀ ،ăüÿ(  

 ةجنب ـ بـا منظـور داشـتن    هـا بيشـتر   نه شـباهت گوذكر اين  ،چنان كه مشخص است
  است. ظاهري تصاوير صورت گرفته

  
Ā ĊýĊ ل شاعران (صدق فنّي)شاركت وجداني و عاطفي منسوجات با طمشاعري  :بع و تخي

توانـد بـا جهـان     كه در سخنانش صادق است و با دل و جان خويش در نجواست، نمي
اي  كنـد، طالـب روحيـه    محيطي كه هر شـاعر در آن زيسـت مـي   پيرامونش بيگانه باشد. 

ها و بايدهاي زندگي شاعر در شـعر حـاكي از    بازتاب هستور همان محيط است. خدر
كنـيم كـه جغرافيـاي     همين ديدگاه مشاهده مـي  ةو در اقليم سخن است. بر پايصداقت ا

عربسـتان، خيـال شـاعر جـاهلي را غالبـاً در مـرز        ةجزير يزرع شبه و لمبياباني و خشك 
و پارچـه و پوشـاك را در    نيازهاي نخستين زندگي نگه داشته و تصوير نـخ و ريسـمان  

ن اندجوي آب و نان و نيـز پوش ـ و ر جستبه بستن بار و بنه براي كوچ دائمي د خيالش
كـه طبيعـت سـبز و     محـدود سـاخته اسـت. درحـالي     بدن از گزند سرما و گرماي كوير

پررنگ اي دلخواه براي توصيفات  مجال و منظره سخاوتمند زادگاه و زيستگاه منوچهري
  است.  در اختيار او قرار داده هو آراست و لعاب
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نـوع   ازرا نيـز  او   ات هر شاعر و شرايط زندگانيتوان روحي علاوه بر تأثير محيط مي
پنـاه چـون    شـاعري آواره و بـي   ،طـور مثـال   . بهختنگاهش به عنصر منسوجات بازشنا

بيابـان را در پـيش گرفتـه،     ةشنفري كه با قوت اندك (القُوت الزهّيد) و پاي برهنه بيراه
داند كه سر و صورتش  اتحمي مي ةشده و پوسيد تنها ثروت ارزشمند خود را دستار پاره

  دارد: را از گزند نور خورشيد مصون مي
   نصَبت لَه وجهي و لا كنَّ دونَه       و لا سترَ إلاّ الأتحمي المرعَبلُ

  )þüي (الشنفر  

و اوســت كــه در اوج استيصــال و پريشــاني، در عــالم رؤياهــاي خــويش، بزهــاي  
هاي بلنـد بـر تـن دارنـد و او را      د كه لباسبين اش مي كوهستان را چون دوشيزگان قبيله
  چرخند: اند و گرداگردش مي چون تنديس مقدسي حلقه كرده

  عذاري عليهنَّ الملاء المذيَلُ    تَرود الأرواي الصحم حولي كأنَّها 
  )þüن (هما  

 از سـويي  كشـان،  ان دامـن گيادكرد شاعر از دستار اتحمي، بزهاي وحشي و دوشـيز 
 كه ناخودآگاه در خيال شـنفري  ،هايي از زندگي اعراب جاهلي است جلوه ةندده نمايش

از قبيــل نيــاز بــه پوشــاك،  او ةليــو از ديگــر ســو، بازتــاب نيازهــاي او ،تــداعي شــده
. اسـت  پرتگاه مرگ كشـانده  ةت است كه برآورده نشده و او را تا لبپذيري و امني جامعه

يازهاي حياتي شاعر همـواره كـانون تعبيـرات    شنفري گوياي آن است كه ن ةبررسي لامي
لش از زاد كند، تخي شعري اوست. شاعري كه در محيط خشك و خالي بيابان زندگي مي

عطش تشنگي، ضعف گرسـنگي و گزنـد سـرما و گرمـاي      اي كه او را در برابر و توشه
  گيرد. فرساينده صيانت كند، كمتر فاصله مي

 ةرش دهيم شـايد بتـوان گفـت كـه در نتيج ـ    بحث را قدري گست ةاگر بخواهيم دامن
طـور   بـه  ،هاي محيطي و فرهنگي بر تخيل شاعر است كـه  شرايط زندگي و مؤلفّه ةسلط

جاودانش از تير و كمـان آرش و گـرز گاوسـرِ     ةمثال، شاعري چون فردوسي در حماس
ه، اين شاعر وارهيده از قيد و بند رسوم قبيل راند، در صورتي كه شنفري، رستم سخن مي

  كشد تا جسم نحيفش را گرم كند: سرد، تيرهاي كمانش را به آتش ميدر شبي 
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ا    ا يتنبـلُ    و لَيلـةِ نحَسٍ يصطَلي القَـوس ربهـ ه اللاتي بهِـ   و أقـطعُـ
  )þû (همان  

كنـد، تيـر و    كه تير و كمان آرش مرزهاي يك سرزمين باستاني را تعيين مـي  حاليدر
ز بين مرگ و زندگي كماندار خويش است. اين يكي به تـركش تمـدن   كمان شنفري مر

سـتيز و عصـيانگر    تمدن ةايران باستان تعلقّ دارد و آن ديگري از كمان نيازهاي يك آوار
  بيرون جسته است.

اگر اين شعر از مولانا را هم اضافه كنيم خواهيم ديد كه هر كـس از ظـنّ خـود بـه     
اي متجانس با روح  خيال هر كس بافته ةصر در كارخانمنسوجات عنايت داشته و اين عن

  و رويكردش تنيده است:
 آه كردم چون رسن شد آه مـن
 آن رسن بگرفتم و بيرون شدم

  

 گشت آويزان رسـن در چـاه مـن    
 شاد و زفت و فربه و گلگون شدم

 

  )āýĀ (مولوي  
در تكـاپويي   ،كـه بينـيم   اي سـرگردان را مـي   در نمايي ديگر از اقليم شعر جاهلي، شاهزاده

تشبيه ايسـتايي سـتارگان    پدرش را دارد. ةرفت يغما گيري تاج و تخت به امان، سوداي بازپس بي
هاي كتاني، برآمده از خيال خسته و روح رنجور امرؤالقيس است.  نخ بابودن آنها  شب به بسته

ش گسسـته، در  هاي ها و كامروايي پيوندش با آرمان ةاو كه با فروريختن كاخ سلطنت پدر، رشت
 ةهاي ايـن خيم ـ  بيند و ستارگان را ميخ ظلمات شب كوير سياهي يأس و تباهي خويش را مي

كند. گويي ستارگان اشتراني هستند كه با مهاري محكم به  سياه نوميدي و شوريدگي تصور مي
اند و صاحبشان به راه خود رفته است. تصويري كه با صـحراي   هاي بيابان بسته شده خرسنگ

  ).  ÿú ،þāدار و رازمندي دارد (امرؤالقيس  انشيني هم پيوند معن تان و زندگي كوچعربس
بن العبد كه سر از فرمان شيخ  طرفةاز ديگر سوي، شاعري سركش و ستيهنده چون 

اي براي زندگي خويش است، تصوير نـامرئي پيونـد بـين     قبيله برتافته و به دنبال فلسفه
انـد و دو طـرف    بيند كه بر پـاي شـتري بسـته    مي مرگ و زندگي را در ريسماني مجسم

كشد  ريسمان در دستان صاحب شتر است كه هرگاه بخواهد حيوان را به سمت خويش مي
  ).ýā ،ûمرگ و زندگي است (ابن العبد  ةكند. در واقع ذهن او درگير انديش و نحَر مي
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تصويري  عبسي، ةانداز خيال شاعر حماسي عرب، عنتر هاي جنگجويان در چشم نيزه
آورد. در يـك   گـرد را فرايـاد نمـي    هاي زندگاني يك سلحشـور بيابـان   فراتر از ضرورت
 هـايي بلنـد و   اند، طناب اسب سياه عنتره فرو نشسته ةهايي كه در سين تابلوي هنري، نيزه

  اند: در ژرفاي چاه فرو رفته استوارند كه براي كشيدن دلو آبي
  أنَّها       أشطـانُ بِئـرٍ في لَبانِ الأدهـمِيدعــونَ عـنتـرَ و الـرمّـاح ك

  )ûĂü(التبريزي   

خـويش اسـت و    ةكه از مهتران قبيل ،سلمي كه شاعري محتشم چون زهيربن ابي درحالي
كـه هـم    ،هـاي رنگارنـگ   كوچ ايل و انـواع پارچـه   ةآب و نان ندارد، از ديدن منظر ةدغدغ
برد  اوست، لذت مي ةكنت خاندان معشوقهاي زنان است و هم نشانگر م بخش كجاوه زينت

  توان دريافت: شاعر را در اين بيت مي ةپدرام و خجست ةپردازد. روحي و به توصيف آن مي
  ورِاد حواشيها مشاكهةِ الدمِ      علَونَ بأنماط عتاقٍ و كلَّةٍ 

  )ĀĀ(ابن ابي سلمي   

 ـ ،منوچهري دامغاني اما بـا دلـي مشـتاق و     اي متفـاوت و  هدر اقليمي ديگر، با روحي
بهـي   او يـافتن مشـبه   ةديدگاني نافذ، شب را به توصيف نشسته است. گويا تنهـا دغدغ ـ 

منـد سـازد.    است كه توصيفش را از شب شاعرانگي بخشد و شعرش را پيراسته و آرايـه 
 ،انديشـد و بنـابراين   كه شاعري مداح و درباري است، تنها به هنر زباني خويش مـي  ،او
 كه با مرور تصاوير مربوط به شاعران كهـن عـرب، پرتوهـاي ممتـد     ،رصت كافي داردف

  ستارگان را به تصوير دلو و ريسمان آويخته در چاه مشابهت بخشد:
  و يا چون ز چرخي فرو هشته حبلي  شهُب همچو افكنده از نور نيزه     

  )ûýü ،ûāĂĂ(  

گونـه   و تناسـب دارد. البتـه ايـن    تقليد منوچهري هم با شرايط او سازگاري ،بنابراين
با اصالت هنري منوچهري منافاتي نـدارد، زيـرا اشـعار فخـيم عصـر جـاهلي و        هاتقليد

در آن زمان، الگوي شعري شاعران تازي و پارسي بود و اقتباس از آنهـا   ،ويژه معلّقات به
نوچهري آمد و طبيعي است كه اين الگوها در ناخودآگاه م نوعي افتخار ادبي به شمار مي

رقص خيال منوچهري را بايد در ، وانگهيباشد. و در خيالش نقش بسته  اشدتأثيرگذار ب
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و توصـيفات   ،ويـژه مازنـدران   اش، بـه  محيط زنـدگي  ةقرار و بالند پيوند او با طبيعت بي
 آنجا كه طبـع شـاعر بـا صـفاي طبيعـت     ؛ زيبايش از طبيعت شكوهمند بهاري جويا شد

  .كند آميزد و هنرنمايي مي ميدر
  
āĊ ها تفاوت   

خورد،  شاعران جاهلي و منوچهري به چشم مي در شعرتفاوتي كه در كاربرد منسوجات 
ا وجـود داشـته اسـت.    هناشي از تفاوتي است كه در محيط طبيعي، فكري و اجتماعي آن

 آشـكار  ياندازهاي طبيعي محـل زنـدگي منـوچهري تفـاوت     جزيره با چشم صحراي شبه
بازتاب عناصري  ؛فته شد، اشعار جاهلي بازتاب محيط صحراستكه گ داشته است. چنان

 ةاز قبيل: منزلگاه متروك (طلل)، سراب بيابـان، حيـات وحـش صـحرا، جهـاز و كجـاو      
اسـب   ةخيمه، ليف نخل، تازيان ةكشي از چاه، طناب و پارچ اشتران، زين اسب، بند آب

آنچـه مناسـب زنـدگي     سر و نقـاب چهـره و تمـام    هاي بلند زنانه، دستار و شتر، لباس
  عشايري در بيابان بوده است.

هاي  را به لباس ،هند ،اش جامانده در منزل متروك معشوقه در بيتي، آثار به ،بن العبد طرفة
  اند، تشبيه كرده است: و سحول نگارگري شده ريدةهاي  كه در مراكزي به نام ،يمني

مانٍ وها      يومسكأنَّ ر فحِ آياتباِلس حولُوس يدةٌ ور شَته  
  )āă (ابن العبد  

به غلامكي ديده كه پوسـتين بلنـدي بـر تـن      شبيه بن شداد شترمرغ صحرا را عنترة
  داشته است:

  صعلٌ يعود بِذي العشيرة بيضَه        كاَلعبد ذي الفرَوِ الطّويلِ الأصلَمِ 
  )ûĀý (التبريزي  

ه و نداشـت بر تن شترمرغ پرا پوستين خود،  انداز در چشم ،در جايي كه شاعر جاهلي
نشـان   راتشصـو ين تياست و كمتر ميلي به آراستن و تـز  ديدهچون برد يمني  اطلال را

داده، منوچهري بـه طبيعـت پيرامـونش دل بسـته اسـت. عنايـات سـلاطين و اُمـرا بـه          
ز منوچهري و تكريم منزلت هنري او، فراغت خاطري برايش مهيـا كـرده و خيـالش را ا   
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 ذهن جودت و جواني براثر منوچهري« مرز نيازها به افق آفرينش و ابداع افراخته است.
» بـود  اقـران  محسـود ، روي ازايـن  و داشت دستگاهي مسعود خدمت در زبان شيريني و

خيـال او بـه    ةبايـد از پنجـر   طبيعت خـرّم و خرامـان،   ةجلو ةبراي مشاهد ).ÿĂý (صفا
ها كرده  ي دامغاني در مرغزارهاي مازندران خرميطبيعت شمال ايران نگريست. منوچهر

 ،بهار و ناز و نياز گل و بلبل را به چشم ديده و به گوش شنيده، بنابراين ةآراست ةو حجل
بچگان سـبزپوش   هاي طبري را در پاي طوطي طبيعي است كه در خيال خويش شلوارك

 زّ كبـودي را بـه يـاد   با ديدن پرهاي نگارين كبك پيراهن خ ـ ) وûĀÿ ،üüýþتصور كند (
  ).û ،āاند ( آورد كه دو طرفش را خطي از قير كشيده

شـاعر در سـاختن و   بـه  منسوجات در شعر منوچهري حضوري قابل ملاحظـه دارنـد و   
جزيـره و   شـبه  اند. تفاوتي كه در پرداخت شـاعران  پرداختن و پيرايه بستن كمك شاياني كرده

ست كه ايـن شـاعران از پارچـه و پوشـاك در     اي ا شود، مربوط به استفاده منوچهري ديده مي
هاي منوچهري در توصيف طبيعـت و تشـبيه    اند. در مورد تصويرسازي هاي خود كرده سروده
در تشبيهات بـديعش  بارزترين نكته اين است كه او هاي طبيعي به منسوجات  ها و جاذبه جلوه

عقلي و خيالي زيبـا  همواره خواسته است مطالب خود را از طريق تشبيهات محسوس و گاه «
 ،شعر او تمجيدي است بـر طبيعـت و اينكـه او طبيعـت را     ،). در حقيقتÿĂā (صفا» بيان كند

در بسياري از ايـن تشـبيهات    ،شاعر ةرسد كه دغدغ فراتر از توصيف، ستوده است. به نظر مي
و هـا   نيست، بلكه بيشتر مربوط به كشف شـباهت  ،هنري، تبيين و توضيح مشبه، يعني طبيعت

آيند.  هاي باريكي است كه از فرط ظرافت به چشم هر كس نمي وجه شبه ةنشان دادن هنرمندان
سـازي اسـت و    او بيش از اينكه بخواهد چيزي را به چيزي تشبيه كند، به دنبال شبيه ،در واقع

 هـاي  نمونـه  از شـده  سـازي  شـبيه  طرح يك در را وحشي و ناپايدار طبيعت در صدد است كه
بـه   ،شـاعر  ،در بيـت زيـر   ،طور مثـال  بخشد. به ماندگاري از منسوجات دسترس لقاب و بادوام

پديد آمدن هلال ماه از جانب كوه، چون خياط دست به كار  ةمنظور يافتن مشابهي براي منظر
  كه زهي از موي زرد بر دامان دارد، خلق كند: ،شود تا در خيال خويش پيراهني نيلي را مي

 كوهپديد آمد هلال از جانب
 و يا پيراهني نيــلي كـه دارد 

 

ــنبســان زعفــران  حجــوده م  آل
 ز شَعر زرد نيمي زه بـه دامـن  

 

  )Ăā ،ûüúĀ(  
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 ويـژه  بـه ، ها عرصه بيشتر ها بوده و در آموزگار انسان همواره طبيعت ،در طول تاريخ
ه است. در طرّاحي و نگارگري منسوجات هم از بود الگو نقشدر  ،ادبيات و هنر دانش،

در  ايـن حركـت   جهت كه درحالي شده است. رباز اشكال حيوانات و گياهان تقليد ميدي
تشبيهات منوچهري معكوس است، يعني طبيعت در جايگاه مشبه نشسته و مصنوعات و 

 پلي منوچهري نةتصاوير شاعرا ،در واقع اند. به واقع شده ويژه منسوجات مقتدا و مشبه به
موازات شاهراه متعارف تقليد، از طبيعت خداداد به قلمـرو  به  ،اي كه هاست بر فراز جاد

  گردد.  مصنوعات بشري برمي
هـاي   تاب و جاهلي چنين فراز و فرود و پيچ اين در حالي است كه توصيفات شاعران

رمـق   هنري را ندارد. شاعر جاهلي فرزند صحرايي خشكيده است كه چون مـادري كـم  
بخشـد و مجـال پـرداختن و     اش مـي  و گرسـنه جانش را زاهدانه به فرزنـد تشـنه    ةشير

كه منوچهري در دامان مرغزارهاي پرنعمت طبرسـتان و   حاليرد .دهد پيراستن به او نمي
و  مند است. طبيعت هـزارنقش، پيراسـته   بهره ري از آغوش اين مادر پرخون و نوازشگر

ش جريـان  كه شور زندگي از فرش تـا عرش ـ  ،گر در ديوان اين سراينده انگيزِ جلوه خيال
در  ،كه طبيعت صحراي عربستان شادي و خجستگي است. درحالي يند همين دلادارد، بر

 ،بدون هيچ دسـتكاري  ،هاي خود را ها و شباهت شعر سرايندگان عصر جاهلي، همانندي
ي در قلمـرو  يمردمانش يافته است. طبيعـت و صـنعت ابتـدا    ةبا منسوجات مورد استفاد
آلايـش   حال، ساده و بـي  درعين ،صحرا پيوندي ژرف وتكلفّ  خيال و احساس شاعر بي

  اند.  گنجانده هايش را در تار و پود خويش دارند و دغدغه
  
ĂĊ گيري نتيجه  

گر است.  در شعر منوچهري جلوه نيزمحيط زندگي و طبيعت پيرامون در شعر جاهلي و 
ار گرفتـه  خيال اين شاعران بـه ك ـ  ةپذيري در كارخان خام انعطاف ةمنسوجات، چون ماد

هر شـاعر را در خـود گنجانـده و بسـتر      ةشده و رنگ و نگار طبيعت و فرهنگ و جامع
هاي مختلـف بـه زبـان     نام. مواد نخي و چرمي با اتشان واقع شده استعواطف و روحي

و اصـطلاحات   هـا  بسـياري از نـام  هاي  شباهت اين شاعران تنوع و رونق بخشيده است.
ربي و شعر منـوچهري، از سـويي مربـوط بـه آشـنايي      مربوط به منسوجات در اشعار ع
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و تقليد فراوان او از آنها است و از سويي برخاسته از تسـلطّ   منوچهري با اشعار جاهلي
عربي بر زبـان فارسـي و مطـرح بـودن نقـش الگـويي ايـن زبـان بـراي           ادبياتزبان و 
بسـياري از   ي بودنلالمل بين به دليل زبانان بوده است. بخشي از اين همانندي هم فارسي

بـه   هـاي مشـابه   پـردازي  هاي بياني و آرايـه  هاي منسوجات بوده است. برخي شباهت نام
غالب بـود   ةتشبيه آراي جاهليدورة كه در  شود. توضيح اين سبك اين شاعران مربوط مي

منـوچهري هـم كـه از     و البته بيشترين كاربرد منسوجات نيز در قالب همين آرايه است.
توصـيف را بـر تشـبيهات     ةخراساني است، به پيروي از اين سبك، شالودشاعران سبك 

  هنري بنيان نهاده است. 
در استفاده از منسـوجات،   ،شاعر پارسياين هاي موجود بين شاعران تازي و  تفاوت

تـر   عمربوط در شعر جـاهلي بيشـتر و متنـو    هاي ناماين است كه عنصر نخ و ريسمان و 
 ـ است. اين امر مربوط به سب ق بـه  ك متفاوت زندگي ايشان است. شاعران جـاهلي متعلّ

اند كه بيشترين نياز را به نخ و ريسمان داشـتند، ولـي    عشايري و ايلاتي بوده ةيك جامع
منوچهري شاعري است متمدن و نسبتاً مرفّه كـه بـه دربـار شـاهان راه دارد و لـذا نيـاز       

از  بـه تقليـد  ، ايـن عنصـر را   هـاي  نـام كند. از ايـن رو   كمتري به اين عنصر احساس مي
اش، برگرفتـه از   ، بيشتر بـه زبـان عربـي آورده و برخـي تصـاوير شـعري      شاعران عرب

هايي مانند: شـطن، رسـن و حبـل يـا      نام ، براي نمونه،هاي شاعران جاهلي است سروده
نمود پارچه و . تشبيه پرتو ستارگان به ريسمان و دلو آويخته در چاه كه ذكر آنها گذشت

ت     پوشا ت بسـيار، ولـي كيفيـ ك در شعر دوران جاهلي و ديوان منوچهري، از نظر كميـ
استفاده متفاوت است. تفاوت در اين است كـه شـاعران جـاهلي، طبيعـت را توصـيف      

 .ين و توضيح داردتبي ةاند، بيشتر جنب و تصويرهايي كه به مدد منسوجات آفريده اند كرده
 و اشياهاي ظاهري و ملموس  و مبتني بر شباهت واقعي ات آنها عمدتاًتوصيف ،سان بدين

 ةكه طبيعـت بالنـد   و سرشت تصاوير است، درحالي بدون هيچ دخل و تصرّفي در شكل
نـوازترين آثـار و    ترين و چشم اي است با نفيس طبرستان در شعر منوچهري، چون موزه

ورانگيز گـاه طبيعـت پويـا و ش ـ    هاي دوبعدي كه بعدي جلـوه  اي از تنديس موزه ؛عناصر
خداست و بعدي ديگر نمودار صنعت و هنـر صـامت و ايسـتاي بشـري اسـت. بيشـتر       

لي است.تشبيهات منوچهري در اين مورد، تزئيني و تخي  
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  ادبيات تطبيقيدر مجلة  راهنماي نگارش مقالات

  
  اهداف و گستره
ها، گسترش  اي است كه با هدف تبيين نظريه رشته پژوهشي و بينا ـ  اي علمي مجله ادبيات تطبيقي

هاي  شود. اين مجله در زمينه هاي روشمند در ادبيات تطبيقي منتشر مي مطالعات علمي و تقويت پژوهش
هاي غالب ادبي،  ها و مايه هاي ادبي، انواع ادبي، مضمون و تأثيرات ادبي، مطالعة تطبيقي نهضتروابط 

هاي علوم انساني ــ مانند سينما، نقاشي، عكاسي، موسيقي، علوم اجتماعي،  رابطة ادبيات با ساير شاخه
قيق ــ مانند محيط شناسي، تاريخ، حقوق، مطالعات فرهنگي، فلسفه و مطالعات اديان ــ و علوم د روان

هاي جديد ادبيات تطبيقي همچون مطالعات  شناسي، فيزيك و پزشكي ــ و نظريه زيست، زيست
هاي ادبيات  هاي علمي و معرفي و نقد كتاب فرهنگي تطبيقي، مطالعات ترجمه و ادبيات جهان، گزارش

گستان زبان و ادب پذيرد. اين مجله در حال حاضر هر شش ماه يك بار توسط فرهن تطبيقي مطلب مي
  شود. فارسي منتشر مي

  
  راهنماي نگارش مقاله

  در مقالة ارسالي، نكات زير بايد رعايت شود: 
 كلمه باشد. 200تا  150چكيدة فارسي مقاله بين  .1

 كلمه باشد. 9000تا حداكثر  6000طول مقاله  .2

تغال، نشاني عنوان مقاله، نام و سمت نويسنده/ نويسندگان، نام دانشگاه يا مؤسسة محل اش .3
اي جداگانه  هاي ثابت و همراه در صفحه پست الكترونيكي، شمارة دورنگار و شمارة تلفن

 آورده شود.

هاي فرعي از سر سطر آغاز  .... مشخص شوند. عنوان2، 1هاي اصلي مقاله با اعداد  عنوان .4
 ... نشان داده شوند. 1.2.1، 2.1، 1.1شوند و سطر مجزايي تشكيل دهند و به صورت 

 شوند. به شرح زير تدوين مي MLAمنابع با پيروي از روش  .5

منابع مورد استفاده بر اساس ترتيب الفباييِ نام خانوادگي، نام نويسنده (نويسندگان) به شرح  .6
 زير در پايان مقاله آورده شود:

). نام و نام خانوادگي مترجم حروف مورب: نام خانوادگي نويسنده، نام. عنوان كتاب (كتاب
  مصحح. جلد، نوبت چاپ. محل نشر: ناشر، تاريخ انتشار.يا 

نام و نام خانوادگي مترجم. عنوان نشريه » عنوان مقاله.«: نام خانوادگي نويسنده، نام. مجله
  )/ شمارة نشريه (سال انتشار): صفحات.حروف سياه). شمارة دوره (حروف مورب(

). حروف موربنام نشرية الكترونيكي (» عنوان مقاله.«: نام خانوادگي، نام. پايگاه اينترنتي
  شمارة دوره (سال انتشار مقاله). تاريخ مراجعه به وبگاه (روز   نام ماه   سال)



 

 

  ˂نشاني دقيق پايگاه اينترنتي˃
ها در متن به صورت مورب بيايد و  ها و مجسمه ها، نقاشي ها، نمايشنامه ها، فيلم عنوان كتاب .7

هاي تحصيلي در گيومه قرار  نامه ها و پايان هاي كوتاه، مصاحبه نها، شعرها، داستا عنوان مقاله
 گيرد.

هاي داخل متن بين كمان (نام خانوادگي نويسنده شمارة صفحه يا صفحات) نوشته  ارجاع .8
). در مورد منابع غيرفارسي مانند منابع فارسي عمل شود و معادل 36شوند، مانند (حديدي 

هاي مستقيمِ بيش از چهل واژه به  قول بيايد. نقل لاتين كلمات در پانوشت همان صفحه
 متر) فقط از طرف راست درج شود. صورت جدا از متن با تورفتگي (يك سانتي

پذيرش مقاله مشروط به تأييد شوراي داوران است كه به اطلاع نويسندة مسئول خواهد  .9
 رسيد.

رة آنها در هر صفحه شوند و شما ها و اسامي لاتين و خاص در پانوشت آورده مي يادداشت .10
 شود. از يك شروع مي

 شود. تشكر از افراد و مراجع پشتيبان مقاله در پانوشت صفحة اول مقاله درج مي .11

اين مجله در ويرايش مقالات ارسالي آزاد است. مسئوليت صحت و اعتبار علمي مطالب به  .12
يا نشرية عهدة نويسنده/ نويسندگان است. حق چاپ مجدد مقاله پس از پذيرش در كتاب 

 خواهد شد. ادبيات تطبيقيديگري منوط به اجازة كتبي سردبير مجلة 

رايگان از طريق وبگاه گروه ادبيات تطبيقي فرهنگستان در اختيار كلية  مقالات هر نشريه به .13
پژوهشگران قرار خواهد گرفت. دفتر مجله دو نسخه از مجله را براي نويسنده ارسال 

 نمايد. مي

هاي داخل يا خارج از كشور چاپ شده باشد. نويسنده يا  يك از مجله چمقاله نبايد در هي .14
نويسندگان پس از ارسال مقاله به اين نشريه و قبل از تعيين تكليف نهايي مقاله نبايد آن را به 

 جاي ديگر ارسال دارند.
  

  چيني و تنظيم و ارسال مقاله نحوة حروف
وب فرهنگستان زبان و ادب فارسي الخط مجله مطابق آخرين ويراست دستور خط مص رسم .1

 ←شود، گلها  مي ←نگاري مقاله رعايت شود. (مثال: ميشود  فاصله در حروف است. نيم
 ها) گل

 .13متن مقاله با قلم بي لوتوس  .2

 سياه. 18عنوان مقاله با قلم بي نازنين  .3

پست  به نشاني Microsoft Wordنگاري شده در برنامة  يك نسخة قابل چاپ از مقاله، حروف .4
الكترونيكي مجله فرستاده شود. دريافت مقاله از طريق پست الكترونيكي به نويسنده اعلام 

 خواهد شد.
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The Reflection  of Textile Industry in the Pre-Islamic 
Arabic Poetry and Manouchehri Damghani's Divan 

 
Aliakbar Molaei  
University of Rafsanjan 
Soghra Falahati 
Kharazmi University  

 
A wide variety of textiles and clothes have  covered both the 

human body and beautifully cherished literary minds throughout 
history. The present paper strives to shed light on the reflectuion  of 
textiles in the  poems attributed to the Arabian Pre-Islamic era, 
especially Mo'allaqat, and Manouchehri Damghani's Divan, aiming to 
conduct a comparative study that analyses their similarities and 
dissimilarities in the lexical and artistic levels as well as the 
relationship between textiles and emotions, life conditions and life 
environment of the poets. The research has found that the arid nature 
of the Arabian Peninsula and  the nomadic life have affected the 
literary minds of the poets, leaving a clear trace of "neediness" in their 
poems. By contrast, Manouchehri's ease of mind as well as the 
Northern Iran's lushly green and beautiful nature has artfully left a 
trace in the representation of textiles in his poetry. Analysis of textiles 
in the aforementioned poems indicates the artistic verity of their 
composers. 

 
Keywords: Comparative Literature, Old Poetry, Textiles, Arabian 
Pre-Islamic Poetry, Manouchehri Damghani     
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The Comparative Study of Joyce’s “The Dead” and 
Mosaffa’s Film Adaptation The Last Step 

 
Azra Ghandeharion, Roya Abbaszadeh and Zohreh Taebi 
Ferdowsi University of Mashhad 

 
Today, comparative literature plays an influential role in different 

branches of literary criticism. Since adaptation studies is considered as 
a sub-branch of comparative literature, this paper, comparing and 
contrasting a film adaptation and one of its two sources, provides the 
readers with one of the recent findings of comparative literature. The 
Last Step (2012), directed and written by Ali Mosaffa, is one of the 
most recent Iranian film adaptations, mainly based on “The Dead” 
(1914) by James Joyce (1882-1941). Drawing on Linda Hutcheon’s 
theory of adaptation, this study will investigate why and how Mosaffa 
has adapted «The Dead», focusing on the roles of Mosaffa and Hatami 
as the main adapters, Iranian audience, and different contexts. 
Furthermore, the interpretation of the changes applied to this 
adaptation will be presented and the comparative study of the changes 
in the representation of Iranian context and indigenized signs will be 
explored. After analyzing the movie’s elements, including 
characterization and setting, along with the reception context of 
adaptation, audience and the adapters’ art careers, the results showed 
that The Last Step is successful in indigenizing Joyce’s short story.  

 
Keywords: Adaptation Studies, Comparative Literature, The Last 
Step,  Ali Mosaffa “The Dead”, James Joyce 
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From Actual City to Textual City from the Perspective 
of Geographical Criticism 

 
Fathemeh Khanmohamad and Somayeh Rostamipoor 
Islamic Azad University of Tehran 

 
Attention to the space where the story takes place has become more 

important in our age than ever. The importance of urban areas as 
human locations doubles by World War II. In the postmodern era the 
relation between urban and literary space has gained momentum. So 
cities perform an important role in the creation of literary works. 
Urban areas, the living place of human kinds, are best reflected in 
literary texts. This is the main issue in geocriticism. In the current 
research the role of the city in the fiction is dealt with from a new 
perspective. Geocriticism investigates urban areas by a new approach 
and emphasizes the principles of geographical review from the 
perspective of Westphal. The emphasis of this paper is on the process 
of moving from the actual city to the textual city by the aid of 
geocriticism. 
 
Keywords: Actual City, Textual City, Geocritism, Referentiality, 
Imagination 
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A Comparative Analysis of the Story of Bahram Gur in 
Marzbannameh and Fakehat-ol Kholafa’ va  Mofakehat-oz 

Zorafa’ 
 

Aboozar Ghasemi Arani and Vahid Sabziyanpoor 
Razi University, Kermanshah 
Zeinab Khoramabadi Arani 
University of Kashan 

 
One of the old literary genres in the world literature is allegory with 

symbolic meaning and moral lessons. Parable is a type of this genre in 
which characters are human-beings and are used for religious and 
social purposes and try to reform the society. One of the examples of 
parable in Persian literature is the story of “Bahram Gur”. Ahmad ibn 
Arabshah also recalls this story in his book Fakehat-ol Kholafa’ va 
Mofakehat-oz Zorafa’. Some historians and critics believe that 
Fakehat-ol Kholafa’ va Mofakehat-oz Zorafa’ is a translation and 
imitation of Marzbannameh and some others consider it as an 
independent work of Ahmad ibn Arabshah. To what extent is Ibn This 
study analyzes the story of “Bahram Gur” and its fictional elements 
(such as plot, theme, characterization, viewpoints, etc.) to find the 
similarities and differences between the two works. 

 
Keywords: Marzbannameh, Fakehat-ol Kholafa’ va Mofakehat-oz 
Zorafa’, “Bahram Gur”, Parable, Allegorical Literature 
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Semantic Deviation in the Area of Poetic Imagery  
in Contemporary Poetry of Iran and Iraq 

 
Reza Kiani, Ali Salimi and Susan Jabri  
Razi University, Kermanshah  
 

Poetry in the vast expanse of the imagination sees the phenomena 
of the past differently and faces the reader's mind with unexpected 
challenges. Contemporary poets tend to avoid duplication and their 
continuous motion imagery and undiscovered routeshave made their 
poetry infused with unnormative range of images. In this way, 
contemporary poets of Iran and Iraq, with similar intellectual and 
cultural affinity, have created defamiliarized images. The basic  
question of this research is to find out the common grounds of the 
poets in these two countries which have challenged the relation 
between the signifier and the signified and have cause tentions in the 
semantic aread of language.  

The findings of this research show  the methods deployed by these 
poets  to create unfamiliar poetic and visual images .  
 
Keywords: Semantic Deviation, Imagery, Contemporary Poetry of Iran, 
Contemporary Poetry of Iraq. 
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Instances of Self-Orientalism in Iranian Comparative 

Literature 
 

Cyrus Amiri and Zakarya Bezdoode 
University of Sanandaj 
 

 
This paper draws upon Edward Said's studies of orientalism and 

comparative literature to define and analyze examples of self-
orientalism in the Iranian comparative literature. The first part of the 
article is devoted to a discussion of extra-literary aspects of 
comparative literature, especially the politics of this science. This part 
provides a short overview of postcolonial approaches to comparative 
literature. In the second part, examples of comparative literary studies 
on Persian literature have been analyzed and some of the major 
shortcomings of these studies have been identified via a postcolonial 
approach derived from the work of Said. Among these shortcomings, 
which serve to reinforce and reiterate orientalist representations of 
Iran, are formalism and ahistoricism, literary evaluation with 
European classics as measure, dependence on Eurocentric literary 
histories, and confinement to literatures of European nations.  

 
Keywords: Comparative Literature, Self-orientalism, Post-colonial 
Criticism, Politics of Comparative Literature, Persian Literature 



 

 

 

 
  

ABSTRACTS 
 
 

A Comparative Study of The Death of Yazdgerd by 
Bahram Beizaei and Ahlel Kahf by Tofiq al-Hakim 

 
Ali Safayi and Mohamad Asgharzadeh  
University of Gilan 
 

During the last century the acquaintance with dramatic literature 
and Western plays has led to perceive the lack of dramatic genre in 
Persian and Arabic literature. Consequently, playwrights and drama 
critics of these countries have delved into their cultural and historical 
fields to find out the roots of this gap and create the indigenized type 
of this genre. Tofiq al-Hakim and Bahram Beizaei can be mentioned 
as two well-known figures in this field. These two playwrights in 
addition to their acquaintance with Western dramatic literature are 
also familiar with the epistemological fields the system of values of 
their national culture and have tried to make a connection between 
these two types in a speculative way of writing their plays. With 
regard to this process, Beizaei and Hakim have considered the 
language of play as a substantial-communicative factor. They have 
foregrounded the historical and episteomological allusions in their 
mythical and intrrtextual work as well; consequently, they have 
distinguished historical events from narrative fiction and have put new 
forms of narration. Concentrating on the plays The Death of Yazdgerd 
by Bahram Beizaei and Ahl-el Kahf by Tofigh al-Hakim, this research 
tries to compare these two plays form the perspevtives of myth, 
intertextuality, style, language and time. 

 
Keywords: Bahram Beizaei, Tofiq al-Hakim, Drama, Tragedy, 
Comparative Literature 
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